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تکارش 
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مد م٩‏ 


کتابی که اینك بنظ رخوانند‌گان بترم میرسد انمکاسی ازيك حادئه 
مهم سیاسی‌استکه با سطور برجسته در 
ومبداء يك تحول بزرگ حراوشاع ای 


تاریخ محفوظ خواهد ماند 
خواهد شد . 






سال ۱۴۳۷۲۰ :مییفت بایان رد که یل« میسیونب باست. جشاب 
آقای قوام السلطنه نخست وزیر ابران عازم بایتخت انحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی شد تاروابط دو کشور ایران وشوروی را که متأسفانه‌متزازل 


ت استوارسازد و برشالوده‌ای صحیح " 





ده ود و مگسته تن تهدیت ه 
ومتین بنا کند . 
ار 






دئیایآ شفنه وجان بلب رس 


با نظراهمیت وتا حدی اضعراب‌آمیز باوضاع ایران میتگریست و با اشتیاق 








کاملی چشم باه روشن شدن احوالاین کشور وزوال ابرهای ایپام و کدورت 
درآسمان روابط ایران و شوروی بود . 


رف 

ارتشس شوروی درتخایه ایران تعلل ومسامحه میکرد وخروج ارتش 
سرخ را از ایران منوط بایجاد اعتماد متقابل میان رجال د وکشور و حل 
قضایای بفرنج و پیچنده میان دو دوات میدانست و بی پرده اظبار میداشت 
که نمیتواند بطرزعمل برخی ازسیاستمداران ایران اطمینان داشته باشد . 

ملت ابران باین حوادث بانظر آشفته و مردد مینگریست واز آینده 
و سرنوشت خویش پیمناك و مضعلرب بود. بیم حوادث نا گوار میرفت و 
مرروز واقعه‌ای نوین بر وحشت ونگرانی مردم ایران وسایر ملل میافزود . 

دولت شوروی دردربار ایران سفی رکبیر نداشت‌و دو دوات فقط از 
مجرای شورای امنیت جهالی با هم تماس داشتند , 

در چنان ونع آثفته و هراس انکیزی بودکه آقای قوام السلطنه با 





شها مت و اعتماد بکنایت و حسن نیت خودزمام امور را پدستگرفتدد و با 
عبادله تلکرافپائی میان ابشان و زمامداران دولت شوروی نخستین پرتو 
امید در افق سیاست ایران درخشیدنگرفت . 





همه‌کسانیکه باسرار و رموز سیاست آشنا بودندحل کامل قضای‌ای 
فیمابین را منوط بىذا کرات‌حضوری زمامداران دو دوات میدانستند 

این نظر از اواسط حکومت دولت سابق وجود داشت ولسی آن روز 
هنوز نتیجه ارجاع قضیه ایرات بشورای امنیت جها نی معلوم نبود و 
کرملین هم بامسافرت نخست وزیر وقت ( آقای حکیمی) بسکوروی موافق 
نشان‌ندادهبودند ولی‌مقامات‌شورویکه بحسن نیت واحساسات وطن پرستانه‌و 
موازنه خواه آقای قوام‌السلطنه اطمینان داشتندآغوش خودرا برای پذیرائی, 
ایمان باز و پس ازمنا کرات مقدمانی تصمیم حرکت يك میسیون ایرالی, 
بمسکو » قطم یگردید . 


اف میسیون بریاست آقای قوام الساطنه نخست وزیر و عشویت. 


3 
بازده نفراز طبقات مختلف : پارلمانی" اقتصادی ‏ اداری" ومطبوعاتیآقایان 
جوادعامری " حمید سیاح؛دکتر شفق "پیر نغار" درآی * نیکپور؛ اسدی * 
عمیدی نوری *چاگیرتفضلی قاسم مسمودی و حمید رضوی بود. 
این میسیون بسکو میرفت تا معنلات فیمایین د وکنوررا ح لکند 
و بنیان محکم وخلل ناپذیری برای روابط آینده دودوات استوار سازد . 
اینمیسیون وظیفه‌ایبسیارمهم داشت؛ دنا بااقت وافروعلاقه کامل 





بمسافرت این میسیون مینگریست؛ مات ایران بانتظار خانمه این مسافرت 
بود ومقدرات خوش را درنتیجه مذا کرات این میسیون جستجومیکرد . 

مل که پایمال عفریت جنک شده بودند " زنان بیوه‌و دختران ینیم 
و پسران بی پدر وکودکانبی پرستا رکه سرپرست‌ها و عزیزان خودرا در 
قنلگاه جنگ قربانی کرده‌بودند " مبخواستند هرچه زود تر مژده حل 





معطللات ابران وشوروی را بشنوند . 

مل‌که امصالب جنگ فرسوده شده‌بودند دیکر نمیتواننتند سلح 
جهان را درممرض خطر ببینند. دیگر بارای تحمل شداید صلح مسلح را 
نداشتند و از شنیدن این زمزمه مشئوم که ممکن است قطیه ابران منجر 
بجنگه تازء ای شود میلرزیدند . 

نوبسندگان مطبوعات اروپاو امریکابران را کانون خدار جهالی و 
مخزن باروت دنیا معرفی میکرهند و میترسیدندکه اصطکاك دو سیاست 
متناد خارجی در سرزمین ایران موجد شرارء ای شودکه جهانرا بسوزاند 

در چنین احوالو با چنین اوشاعی میسیون ایران بریاست‌آقای 
قوامالسلطنه تخست وزیر عازم مسکوشد و با آنکه مذاکرات مسکوناموقم 
بازگشت میسیون بایران به تیجه قعلمی نرسید ولی قدمهای بلئدی در راد 
منظور پرداشته شد ومقدمات حل کامل قضایافراهم‌گردید. 


۶ 

| کنون که این سعلور نوشته میشود خوشبختان‌آن معضلات فیمایین 
دو کشور حل شده"ابهام رکدورت مرت گفته " ارتش سرخ از ابراف 
بیرون رفته و زمینه برای تحکیم روابط آینده دودوات فراه مکردیده‌است ۰ 

من‌که بنمایندگی روزن‌امه اطلاعات افتخار عضوبت « 
داش جربان مسافرت میسیون را از موقع حرکت تا بازگشت بطهران در 
ی یکرشته مقالات‌که در روزنامه اطلاعات چاپ شد شرح دادم . 

این‌مقالات ازآن لحاظ که جربان این واقعه مهم تاریخی را منعکس 
میساخت مور توجه وحسن استقبال ملت ایران قرارگرفت و ازطرف عده 
زیادی از خواشدکان محترم از طبقات مختلف پیشنهاد شدکه این رشته 
مقالات بعنوان يك وئيقه تاربخی بصورت کت‌ابی جدا کانه چاپ شود . 

تکارنده باسپاسگزاری صمیمانه از حسن استقبال وتوجه بی آلایش 
خوانندکان محترم این پیشنهاد را پذیرفتم . 

مسافرت میسیون ایران بسکو درنظرمورخین وکانی‌که بخواهند 
در تاریخ سیاسی دوره‌کنونی ایران تتبم‌کنند حائز اهمیت است و يك 
شظور تکارنده از طبع جدا کانه این مقالات آن بودکه مأخذ قابل اعتمادی 
برای محفقین معاصر و آینده تهیه‌کرده شم . 

عکسهائ که دراین مسافرت برداشتم و در ضمن چون از لحاظ فنی 
چاپپکردن درصفحات روزنامه اطلاعات میسر نبود دراین کتابگراور شده 
و بسفی مطالب لازم نیز بر آن مقالات افرو و بدین لحاظ میتوان 
کفت ای نکتاب حتی برای‌کسان که سلسله مقالات مسافرت مسکوراخوانده 
وجمع آوریکرده‌اند باز هم قابل استفاده میباشد , 

















آمیدوارم این هدیه نا چیز مورد قبول و توجه خوانندگان محترم 
راقع شود واین خود بیترین پاداش برای تکارنده خواهدبود. 
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جناب افرف آقای قوامالدلطنه 


محر 


انغست وزیرور لیس میسیون اعزامی بمسکو 


مس 





جصوم سره م2020( ۳۳۶۳( 


جریان مسافرت 


میسیون اعز ای ایر ان بمس‌دو 


وقتی شنیدم منهم جزوسافریی هستم : 
آاازفرن که بمن اطلاع دادند قبرار است منهسم جزو هیثت 
مطبوعانی بمعیت میسیون اعزامی ایران تحت ریاست جنابآقای قوام 
السلطنه بمسکوعزیت نمایم دچار احساسات مختلف شدم 
ازبکطرف وقتی فکرمیکردم دراین سفرتاریشی موفق‌خواهم 
شد کشور اتحاد جماهیرشوروی همسایه بزرك ومتفق خودمان ورجال 
بزركآن کشوررا از نزديك ببینم غرق مسرت و شادی میشدم و از 
طرف دیگر وقتی باهمیت این‌سفر وانتظارات ملت ایران میاندشیدم 
ومیدیدم منهم درشمارآن چند تنی قراردارم که حامل پیام مپر ومودت 
ملت ایران بملل اتحاد جماهیرشوروی میباشند وسرنوشت مرا هم در 
جریانی وارد نموده که بيشك در تاريخ‌آینده کشور اهمیت بسزائی 
خواهد داشت اهبیت این مسافرت در نظرم مجسم میشد . 
معرفی اعضای میسپون باعایحضرت هماپونی 
یکروز پیش ازح رکت میسیون بطرف مسکو همه اعضای 
میسیون باتفاق | قای نخست وزیر در کاخ اختصاصی بحضوراعلیحضرت 
همایونی شرفیاب ومعرفی شدند . 
اعلیحضرت همایونی پس ازابراز تفقد نسبت باعضای میسیون. 
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و تس رس ۴۰62 م۳ . 


#۶ 
راجم بانتظارملت ایران از فعالیت میسیون و امیدواری بکامیایی این 
هیثت در رفم مشکلات و ایجاد حسن تفاهم کامل با کشورشوروی و 
همچنین دربارة تحکیم رشته های اقتصادی فرمودند : 
« امیدوارم درتحت ریاستآقای نغست وزیر و با اطمینان 
بکفایت ودرایت ایشان این مأمور 
ما وملت از حسن اهتمام‌شما کاملابر آورده شودوشما کامیایی حاصل‌نمائید., 


بن و جه صورت پدپرد و انتظار 





آقای نغست وزیر درپاسخ ببانات مل و کنه اظهارداشتند : 

« افراد این میسیون همگی ایرانی وطن پرست هستند ومصدر 

بکشور بوده اند امید است در تحت توجهات 

اعلیعضرت همایونی خدمات شایانی دراین مأموریت انجام دهند» 
ساعت - ونیم بعد ازظهر بود که هیئت اعرامی کاخ اعلیحضرت 

همایونی را ترك نمودند. فرارشد چمدانبای خود را به‌وزارت خارجه 





خدمات مهم نسم 






پفرستیم وساعت » بعد ازنیمه شب در آ نج 





تست وزیر بفرود گاه مپر آباد حر کت 


حر کت میسپون 
کاخ وزارت خارجه تاآن روزچذان جمعیتی بخود ندیده بود . 





وزراء عده زیادی از رجال » افسران ارشد , معترمین ؛ روز امه - 





نکاران و طبقات مغتلف اهالی تهران برای بدرقه میسیون در کاخ 
وزارت خارجه حضوریافته بودند. 

اتومییلها بطرف فرود گاه مپر آباد حر کت کرد . بیش از 
پانصد اتومبیل درراه مهر آباد دیده ميشد و بطور بکه یکفتند بدرفه‌ای 





باین درجه اهمیت تابحال سابقه نداشته است . 


۰ 


در فرودگاه مهر آباد 





آقای قوامالسلطنه وسایر اعضای میسیون که هريك پالتو هاق 
ضتیم پوستی دربر داثتند و خود را در مقابل سرمای روسیه مجهز 


نموده بودئد با بدرقه کنند کان. خدا اف 


نموده ودرهواپییا جای 





مد 
هواپیمای میسیون اعزامی 
ساعت + صبح روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه بو که هواپیمای حامل 
میسیون ایرانی‌غرش کنان ازفرود گاه مهرآباد به هوا برخواست ‏ و کم 
کم‌اوج گرفت . ظولی نکشید اشتعاص که در فرود گاه بودند وساختمان 
های آنجا از نظر ناپدید شدند و پس ازچند دقیفه کرج و بمد ازآن 
قزوین پدیدار گشت,. 


ی که ها باآن مسافرت امودیم گنجایش ۱6 تفررا داشت 





هواییه 
وسالن هواپیما که همه اعضای میسیون در آن جمع آمده بودند دارای 
متررطول و ۳ مترعرش بود و داخل این سالن از مخمل سبز نکن 
پوشیده شده بود . 

درطرف چپ ابن‌سالن شيك بك ردیف ودرطرف راست آن دو 
زدیف مبل راحتی بسیارعالی داشت . 
بان بك اطاق کوچکی بودکه در آن 


تختضوابی برای استراحتآقای نفست وزبرقرار داده بودند ولیآقای 


در پشت سرجایگا 





نخست‌وزیرنا هنگام ورودبمسکوابد ازاین‌تعتخ و اب استفاده‌نکردند و 





همواره با سایر اعضای میسیون در همان سالن بودند, 
کار کنان هواپیما مجموعاً پنج نفر بودند در نفر خلبان و یکنفر 


تلگرافچی ويك دیده‌بان ویکنفر رابط که نقشه راه را دردست داشت 





آقای د کترشفق گرم شپرین سخلی بودند ازسسافرت بامریکا و 
ازچگو نگی پرواز باهواپیما ازفراز اقبائوس اطاس صحبت میکردند 
وهنوز گفتارشیرین ایشان نیمه تمام بود که اطلاع دادند هواپیما| کنون 





سالن هوا پیماهم برای تفکر و مطالعه بسیار مناسب است 
نعست وزیر ایران بسر نوشت کشور خود فکر مبکند 


برفراز کوهپای رودبار ومنجیل‌است وبواسطه وجود ابرهای مترا کم 
هواییما اچار است تا ارتفاع .و۲ تا ۰.۰ع متر اوج ب 





صعود فوق‌العاده هواپیما سب تغییر حالت معتصری برای بعضی 
ازرفقا گردید اما زما 


بحر غزربطرف‌باد کوبه راه خودرا پیش گرفت: 





نی نبانیه که هواپیما ازارتفاع خودکاست وا زکثار 


جبجد 


میله‌های بلند چاهپای‌نفت باد کوبه که ازدورمانند جنگل انبوهی 








ازفراز شهر استال 


بنظر میرسید. نمایان گردید وهواپیما پس ازعبور از فراز چاهپای نفت 
وشهر بادکوبه درفرودگاه خارج شهر که در ) کیلومتر ی آن واقع 
اقلا بو بزمیت: نظست : 
9 آفای اسععیل مجدی س رکنول‌ایران در باد کوبه وسایراعضاء 
سولگری و همچنینآقای محمود علی‌اف کمیسر خارجه آذر بایجان 
فاد ون تن ۲ ‌ تس 
از وچند نن دیگر از جال شوروی باستقبال آمده بودند پرچمهای 
ایران وشوروی دراطراف نرودگاه دراهتزاز بود . 
7 و 
آقای محمود علی‌اف بآفای نعست وزیر خیر مقدم گفتند وآ قای 


تعست وزیر پس از ابرازنث نز 
پس از ابرازتشکرهیلت اعزایی را معرفی نمودند. 


۳ 
در باد کو به 
برای استراحت و پذیرانی بیکی ازساختمانهای فرود گاه هدایت 
شدیم واین توقف بیشتر برای این بود که ازوضم هوای بین بادکوبه 
ونسکو استفسار شود دراین موقمآقای تخست ویر خطاب بکمپسر 
امور خار جه آثر بایجان ففقاز اظپار نمودند دراینجا هوا خبلی‌سردنیست 
هوای مسکوچطور است ؛ 
ایشان جواب دادند دیروز هوای مسکو ۱۲ درجه بود ولی 
امروز خبر نداریم در هرحال درهمین حدود .۱ نا ۱۷ درجه زیرصفر 
است ( در تهران قبل از مسافرت هوای مسکو را میگفتند ۳۰ تا و۳ 
درجه زیرصقر است ) . 
«آقای قوامالسلطنه در حالی که لبخندی براب داشتند ما را 
متحاطب قرارداده و گفتند شماها که پالتوهای ضنخیم پوست برای‌سرمای 
۳۰ درجه تهیه کرده اید پس همبن جا پالتوهسای خود را با پالتوهمای 
نا ز کتریعو شکنید .» 
درضمن گفتگوهای متفرقهآقای‌تعست وزیر ازجمعیت بادکوبه 


ش دکه جمعیت ابن‌شهر در حدود ۸۰۰۰۰۰ 





مسقوال نمودند: در جو اب گنه 
نفر است , 

پس ازنیم ساعت استراحت آقای تست وزبر ازمستفبلین خدا 
حافظی وتشکر نمودند و بار دیگر در هواپیما جای گرفتیم , مونور 
هواپیما روشن گردید ولی در هسان حال موتور را خاموش نموده و 
اظهار کردند ازمسکو بوواپیما خبر رسیده که هوای بین راه طوفانی 
است وح رکت غیرممکن است . 


مت 

البته چاره‌ای نبود جزاینکه بانتظار مساعدت هوا در باد کوبه 
توقف نمائیم بعضی ازرنقا ازاین پیش آمد راضی بودند و تاحدیآثار 
خستگی‌در چهره آ نها نمابان‌بود ولیآقای نخست‌وزبرخیلی میل‌داشتند 
که هرچه زود ثر بسکو برسند و بنابراین از اين عدم مساعدت هوا 
اراضی بودند , 

اتومبیل های زیس بح رکت درآمد و پس از یکساعت به هتل 
اینتوریست که ازهتلهای بسیارخوب وزیبای باد کوبه است وارد شدیم 

این هت لکه مشرف بردریا اسث ازهرحیث منظری بسیار باصفا 
دارد . نمای خارجی‌این هتل ازسنگهای‌سیاه شفاف واطاقپا وسالونهای 
متعدد آن بسیارمجلل وباشکوه میباشد. یکروز و یکشب درباد کویه 
توقف نمودیم و در این مدت پذیرائی بسپار دوستانه و صمیمانه ای از 
نعست وزیرایران وهیتت اعزابی بعم لآمد . 

ح ر کت بظرف هسکو 

روز ۳ شنبه ۳۰ بپسن ماه هنگام بر [مدت[فتاب اطلاع داد 
که هوا مساعد است و میسپون میتواند بسافرت خود ادامه دهد . 

با عجله آماده ح ر کت شدیم ساعترصبح بود که بطرف مسکو 
پرواز نمودیم بمد از سه ساعت و نیم شهر استالینگراد ازدور نمایال 
گردید رثقای مطبوعانی علاقه سیاری داشتاد که این شهر بزرك را 
ت جنك اخیر در آن روی داده از 





که مهمترین حادثه اعجازآمیز تار 
نرديك مشاهده کنند اما هواییما پس از لحظه ای این شپر را در عقب 
سر گذداشت و باسرعت بطرف شمال درحر کت آمد . پس ازهفت ساعت 
پرواز بسی‌در ساعتح بعدازظهر بود که‌ساختمانهای شهر با عظمتمسکو 


۱ 
نمایا نگردیدو يك دبع بعد هواپیها در فرود گاه نظامیم ر کزی‌مسکو 
فرود آمد . 
فرود گاه با پرچمپای ایران و شوروی نز ین شده بود و عده 
زیادی ازرجال شورویآقای مولوتف و معاون ایشا نآ ای دکانوزف 
نایپ‌رئیس شورای‌مسکو 


ژنرال سپنلف رئیس دژبائی مسکو ؛ مولوچکف رئیس تشریفات 





میک وف‌عاون وزارت بازر گانی » پارثث 





وژارت امور خارجه , سیچوف رئیس شمعبه خاور میانه وزارت اسور 
خارجه وعده‌ای دیگرروهمچنین کایه نمایند گان سیاسی مقیم مسکوخانم 
آهی و تیمسار سرلشگر شفائی وابسته نظامی ایران و معاون ایشان 
سر گرد عاپدینی و کار کنان سفارت ایران آقا 





ن + اعتصام ؛ [دمیت 
خازنی » گلبو , خواجه نوری و آقای جهانگیر آمی ودوشیزه مپری 
آهی فرزندان آقای آهی سفیر کبیر ابران در مسکو برای شر کت 
در مراسم استقبال از میسیون ابران درمیدان‌فرودگاه حضور ذاشتند . 
(آقای‌آهی سفیر کبیر ابران در مسکو بیش از > ماه بود که مریش 
و در یکی از مریضخانهای مسکو بستری بودند) 

هواپیما بس‌ازيك گردشی برفراز فرودگاه بزه‌ین نشست .آقای 





نعست وزير وپس ازایشان اعضای میسیون ازهوابیما پیاده شدند . 
آقای مولوتف وزیر امور خارجه اتعاد جماهیر شوروی 

سوسیالیستی که لباس رسبی در برداشتند به هواپیما نزديك شده و به 

آقای قوام‌السلطنه خیر مقدم گفتند آقای نعست وزیر پس از اظهار 


تشکر همراهان خود را بآقای مولوتف معرفی نمودند. در اینموقع 














ما لسلطنه و آقای مولوف و سایرهمرامان از مقاب لگارد احتر ام عیور مینمایژد 


۱5 


۷ 

آقای قوامالسلطنه و همراهان چند قدمی پیش رفته و در مقابل گارد 
احترامایستادند فرمانده کارد درحالیکه شمشیردر دست داشت‌درقابل 
تست وزیر ایستاد و اظپار داشت: 

« جنابآقای نخست وزیر ایران ؛ افتخاردارم که اژطرف لشکر 
مسکو تبريك ورود با نجناب عرض نمایم .» 

وبعه عقب گرد نموده ودر جلو ی کارد ایستاد دراینموقم سرود 
ملی‌ایر ان وشوروی‌نواخته‌شد وپسا زآن آقای‌قوامالسلطنه وهمراهان 
از مقابل کارد احترام عبور نمودند و در گوشه ای از میدان ایستادند 
نیلمبرداران وخبررنگاران جراید و عکاسان اژ هرطرفت هچوم نموده 
وبفعالیت پرداختند. و در هردقیفه یش از صد عکس ازهیسیون ایران 
و حاضرین در فرودگناه برمیداشتند . 

آقای قوامالسلطنه که بی‌اندازه ازسوز و سرمای فرود گاه در 
زحمت‌بودند درپشتمیکرن نطق زیررا که بلافاصله بوسیله آقای دری 
بزبان‌روسی‌تر جمه شد ایراد کردند. 

و خیلی خوشوقتم که بمنوان يك دوست صمیمی وارد پایتخت 
کشور دوست و همجوار خودمان شده ام » در بين راه هیه جا از ما 
پذیرانی خیلی گرم و با محبتی بعمل آمد . من باآ نکه‌نازه زمامداری 
ایران را قبول کرده ام امیدوارم در مسکو موفق شوم محکمترین و 
بترین روابطدوستانه‌را باهمسایه بزرك‌خودمان انحاد جماهیرشوروی 
ایجاد نمایم و از این مسافرت ارمغان خوبی با خود بایران عزیز برم.» 

پس از این نطق کوتاه سربازان از مقابل تخست وزیر ایران 


۳ 








فوام ااسلطنه هنگام ایراد عطق درفرودگاه مرکنز 8 
۷ ۲ این اي ار ار دزی 
آفای مولوتف و مترجم ری ایشان آفای زوین در لباس‌رسمی دیده‌میتوند 





عبو ر کردند. سپسآقای تست وزیر از يکايك مستقبلین تشکر نموده 


7 پس از خدا سافظی بانفاقن ساپر همراهان در انومییل های مخصوصی 
که در فرودگاه حاضر نموده بودند قرار گرفته و پس از عبور از 
خیابان کر کي آقای نعست وزیر بعارف عمارت معصوص یکه برای 
اقامت ایشان ثهیه شده بود عزیمت نسودند . سایر اعضاء میسیون 
بهتل نا سیونال هدایت شدند . عسارت اختصاصی آقای نغست وزیر 
در معله آستروفسک یکه ازمعلاتآرام و کم‌آمد ورفت است واقع 
و یکی از کاخم‌ای قدیمی و بسیاره‌جلل‌مسکو است وهمواره آنرابرای 
پذیرائی از رسای دولتپدا تخصیس میدهند و سابقأً چرچیل و بنش 
و ژنرال دوگل وسایر روسای دولنهائی که بسکو وارد شده بودند 


خراین. عسارت‌اقامت کرده بودند . 


ت 
این کاخ زیبا در عین شکوه و جلال يك طبته و دارای ب اناق 
میباشد در این عمارت کتابغانه‌ایکه دارای ۵۰۰ جلد کتاب بزبانهای 


مختلف است وجود داردودارای دواتان کاردفترو بك‌سالن مجال بذیرائی 


سالن غذاخوری وچند انا خواب است‌متل ناسیونال رو بروی موز؛ 
ناریعی و میدان سرخ مسکو و گوشه ای از کاخ کرملین قرار گرفته 
و ازهتلهای بسیارزیبا وبا شکوه مسکو است . 

مسکو دارای هتلهای نوساز متعدد میباشد ماند هتل مسکوا 
که بسیار زیبا و دارای بیش از هزار اطاق میباشد هتل ناسیونال در 





دورو هل با عطلست سکوا و دست چپ متل ناسبونال دپده مبشود 
حدود ۲۰۶ اطاق پذییرائی دارد و از لخاظ مبلمان اطاقها و ساللها 
بی نظیراست , اغلب از تخت خوابها و جا لباسیها وسایر انائیه ای که 
در اطاقهای این هتل است از چوب سرخ وچوبهای جنگل کارل که 


۳ 

بی اندازه زیبا و قیمتی است ساخته شده و با بررنز زینت یافته است . 

اغلب ازمأمورین سیاسی و وزرای مختار و رجال خارجی که 
پمسکو وارد میشوند در هتل‌ناسیو نال اقامت مینمایند . 

ما پس ازآنکه مختصر استراحتی در مپمانغانه مزبور نمودیم 
برای دیدار آقای قوام السلطنه باتفاق تیسار سرلشگر شفالی وابسته 
نظامی‌اير ان درمسکو که ازفرود گاه با ما بهتل آمده بودند وازکاخ 
اختصاصی [قای نخست‌وزبرهم اطلا ع‌داشتندبا نجارفتيم .] قایانءامری: 
دکتر شفق , سیاح » پیرنظر برای تهیه مقدمات مذاکرات نزد آقای 
نخست وزیر در همان قصر اقامت نموده و بقیه ببحل اقامت خود باز 
گشتیم.آ قای نخست و زیر ازهمان‌شب بااهتمامودقت کاملمشفول کار شدند. 

در سکو 

روزچهار شنبه اول اسفندماه روزنامه های‌مهم و معتبر از قبیل 
پراودا - ایزوستیا . وژرنیا مسکوا - مسکونیوز و سایر جرایدعکس 
آقای قوام السلطنه و مولوتف با سایر همراهان را هنگام ورود 
بفرود گاه مسکو در حالیکه از براب رگارد احترام عبور مینمودند 
گراور نموده و جریان ورود میسیون ایران را نوشته بودند ولی در 
هيچيك زاین جراید در بارمروابط ایران و شوروی ومقاصد میسیون 
چیزی ذ کر نشده بودء 

بازدید از مولوف 

مات بعد ازظهر همین‌روز آقای‌نعست وزیر بانفاق میسیون 


اعزامی برای بازدیدآ قای مولوتف یکاخ کرملین رفتند 


(۴ 

آقای مولوتف بهیثت خو شآمد گفتند وآقای نخست وزیرپس 
از ایراز تشکر اعضاه میسیون زا 
بایشانمعرنی نمودندو پس ازتمر فا 
آقای مولوتف اشتیاق خودشان 
را برای شروع مذا کرات ابراز 
نموده‌وضیناً ازآقای نخست وزیر 
وقت خواستند که‌بدیدار ژر الیسیم 

اي بررزد 





آقای تعست‌وزیردر پاسخ‌اظهار 


آای مواوتف در لپاس رسمی 
کردند من هرروز وهرساعت وقت دارم وبرای همین متصود بسکو 
آمده‌ام وهرموقع ژنر الیسیم فر صت‌داشته باشند برای ملاقات ومذا کره 
با ایشان حاضر خواهم بود. 


پس ازاین مذا کره قرار براین شد که وقت تعیین شده و بآقای 
نعست وزیراطلاع داده شود . دراین‌روز بپیچوجه مذا کره‌ای بمیان 
نیامد . زیرا منظور میسپون ایران این بودکه فقط بازدیدی از آقای 
مولوتف نموده باشد ودرضمن ترتیب مدا کرات را برای روزهای بعد 
تسیر دو رافته 
تأثر این ملاقات 

ملاقات نخستین میسیون با آقای مولوتف گرچه جلبه رسمی 
نداشت وصرناً منظورهمان بازدید از آقای مولوتف‌بود ولی‌تاثیربسیار 
نیکی در عموم اعضاء موده بود . 

خود آقای نعست وزیر هم بسیار راضی و خشلود بودنه و 


چنین بنظرمی آمدند که خستتگی راه را فر اموش کرده‌اند . 








)۳۷ 
یان‌عامری,د کتر شفقوسیاح که بیش ازهمه|برازمسرت‌میکردند 
میگفتند : ما از روز اول چه در مجلس و چه در خارج هزار بار 
گفتیم باید هیئتی بمسکو برود وبا ژمامداران شوروی ازنزديك وارد 

مذا کرات مستقیم شود نا نتبجه گرفته و سوء تفاهمات برطرف گردد 
در مرحال آنروز ما همه غرق امیدواری بودیم و خستگی و 

رنج راه را سکلی فراموش کرده بودیم وهمه منتظر ساعتی بودیم که 

آقای نحست وزیر باژنرالیسیم استالین ملاشات نمابندوترجمان علاقه 





فنا ناپذیر ملت اران نسبت بملل اتحاد جساهیرشوروی واقمشوند , 
همه فکر میکردیم سوء نفاهمات بزودی برطرف خواهد شد 
ر روابط دوستی ومودت دو کشور استوارتر خواهد گردید 
شام آنثب راهم نرد آقای نخست وزیر درکاخ اختصاصی 
ایشان صرف کردیم وساعت۱شب‌بود که به هتل‌ناسیونال باز گشتیم , 
ٍك دور نمای کوچك از مسکو 








من پیش ازآ که وارد مسکو شوم در راه میان بحرخزر و 
مسکو یکی دوبار بفکر این‌شپر باعظت افتادم وتصویری از آنشپر 
کمنسال وتازیخی درذهن من ترسیم ميشد که پس‌از ورود ودیدن آن 
شهرمعلوم ش دکه چندان دور ازحقبقت نبوده است . 

شهر با عظمت مسکو صدها سال یکی از دو پایتغت کشور 
پپناورروسیه بوده وخاطرات بیشماری از تاریخ این چند قرن دارد 

مسک و گنجینه ای سرشار از یاد گارهای ادوار معتلف تاریغ 
روسیه میباشد وخاطرات تلخ و شیرینی از وقایم تاریخی دارد خیابان 


۳۳ 
هدای این شهر بزرك و با شکوه یکروز زیر قدم سربازان ناپلئون 
بناپارت اگد کوب شده و روز دیگرهمن شهر بزرك آثار اضطراب 
وتشویش را برسیمای ناپلئون دیده است . 
مسکوعظمت وترقی جانشینان پط رکبیر را دیده ملکه کاترین 
را استقبال کرده , دستگاه دربار تزار را مشاهده نموده و یکروز هم 
شاهد سقوط دولت تزار و انقلاب اکتبر بوده است ودراقلاب ۱٩۱۷‏ 
هم مسکو نقش بزرگی بعهده گرفت . 
وجود عده زیادی کار گر در کار خانجات مسک و آنجا را مورد 
توجه وعلاقمندی دقیق حزب کمونیست ساخته‌بود دولت شوروی پس 
از آنکه زمام امور را بدست گرفت این شهر را مقر حکومت خود 


قرار داد . 





دراین‌فصل برودت هوا از, ۱تاه ۱ درجه زیر صفر 
وغالب اوقاتآسمان شهرمسکو از ابر ومه پوشیده میباشد و بندرت 
اتفاق می افتد که پرتو زرین خورشيد برشهر بتابد . 

این اولین روزی استکهآسمان مسکورا باز بی 
طلائیآفتاب دراین فصل بسیار مطلوب بود و رونق وجلوه بیشتری 
بسمارات بزرك و منظرهٌ شهرمیداد ,ما از اينکه در يك روزآفتایی 





برای نخستین بار بشهر باعظمت مسکوچشم می‌گشاليم. خرسند بودیم 
و بهمین جپت بارنقا هتل را ترك و پیاده در خیابانپا براه انتادیم . 


#۳ 
من انتظارداشتم که این شهر بزرك محل تلافی صنعت وطبیعت 


باشده ملل مختلف > 





جماهیر شوروی را 


در سکو و در پشتر شهر های روسه در خابانها و 
مجامم نونههائی از اباسهاوفبنه های‌مختلف‌دیده. مشود 
د رکنارعار خانه‌های بزرك , مظاهری ازذوق وهنررا تماشا کنم 


مشاهده نمایم . 


نمونه‌های روشنی ازپیشرفت فرهنك شوروی‌را مشاهده نعایم » خصایص 
معنوی و روحی سل انیحاد جماهیر شوروی را در پایتع تآن کشور 
منمکس ونمایان به پیئم . 

پس از دیدن مسکومشپودات من انتظارقبلی مرا تأیید. نمود 
مسکو با آنکه یك‌عانون صنعتی بزرگی است نظر پوجود بافهمای 
بزرك و پار کهای متعدد ازلحاظ طبیعی نیز قابل توجه است . 

شب گذشته بواسطه برف سنگینی که باریده بود سراسرشهر 
در ژیرفرش نقره فام برف مسئور بود ولی صلعت دراین جا هم بجنك 
طبیعت رفته وفاتحگردیده است . 


#۰ 

ازاول صبح ماشین های کوه پسکر برف روب در خیابانهامشفول 
کار شده بود. این اتومییلها با سپرهای بزرك‌نیرومندخودبرف راجمع 
ودرچاهپانی که برای این منظوردرهیدانبا وخیابانپاحفر کرده بودند 
میریخت . ا گر این ماشینها نبود بایرف زیاد ی که‌درمسکومیبارد عبور 
ومرور بسیار سخت میشه ولی این ماشینها حمله طبیعت را دفع میکند 
یو ور نش ی ماود 

اژ: خیابان گور کی که بنام دویسنده عالیمقام روسی ما کسیم 
گور کی موسوم شده بطرف هتل بزرك مسکوا وازآنجا بطرف 
موزه لثین رفتیم . 





یکی ازخیابانهای سکو 


درنخستین نگاه چیزی که جالب توجه است همان عمارات بلند 


۳ 

و چند طبقه مسکو و در خيابانپاهم اتوبوسهای الکتریکی ترامواهای 
برقی و رفت و آمد زیاد مردم است که از اینسو بدانسو میروند , 

مسکو بیش از چپار میلون و نیم جبعیت دارد همه در آنجا کار 
میکنند فمالیت می‌نمایند » بیکار در این شهر بزرك نیست‌و کسیکه کار 
نکنه و بغواهد از دستر نج دیگران اعاشه نماید وجود ندارد . 

مردم شهر مسکو چنانکه شبوه عموم غربیپا است صب حکه 
بطرف +جل کار خود میروند خیلی تندحر کت میکنند و کمتر بمناظر 
اطراف توجهی دارند . 

امالی مسکو با آنکه اروپافی هستند ولی از متانت و وقار و 
مهمان نوازی شرقی هم بپره‌مند میباشند , مردم عموماً لباسهای گرم 
در برداشتند ولی از ظاهرشان بخوبی معلوم بودکه زیاد مقیدبتجملات 
اروپائیپا نیستند و بخصوص این امر در خانمپا بیشتر آشکار ونمایان 
بود» ما زنی را ندیدی م که کفش پاشنه بلند ه یا > اشکوبه در پا و یا 
کلاه عجیب وغریب مثل خانمهای پاریس ویا بعضی از خانم‌ایایرانی 
بر سر داشته باشد. 

دلیل آن هم واضح است چون ا گر خودرا باین صورت در آورد 
ه رز نمیتواند در ردیف‌مردها جایگیرد و قدمبقدمااودرتمام شئون 
اجتماعی جلو برود . 

ذن در کشود شودوی 

زن در اتعاد جماهیر شوروی بیش از هر کشور دیگر تبرتی 


۷0 
کرده است ژن در کشور شوروی سدی را که ازلحاظ اجتماعی میان 
او ومرد بوده‌است درهم شکسته واگر از خصایس جسمی چشم بپوشیم 
میتوان گفت اصلا تفاوتی میان زن ومرد شوروی نیست زنان شوروی 
بوجب‌قانون‌اساسی کشور از کایه حقوق وه زابایهر دهابهره«شدمیباشد . 


حکوهت شوروی وسایل کامل برای ترقی و ریشرفت را در 


اختیار زنان کشور گذاشته و در این راه از بدل هر گونه «ساعدنی 


کوتاهی نکرده است . 

















ای اتعاد جماهیر شوروی مادام 
مریضی را معاینه‌ینماید 

در اتحاد جباهیر شوروی زنان هسته مر گزی جممیتهای زیادی 

راگه و 





شان حمایت سلامت همومی است تشکیل میدهند , آ نها در 


بیمارستانها» درمانگاهها ‏ پستهای امدادی ؛ بهداشتی زایشگاهها و 
آسایشگاهپاو غبره انجام‌وظیفه مینمایندواغلب از د کترهازن هستند. 





درس پرشور 5 پردویوتکیا 
نگارنده در یکی از شبهای سرد مسکو درنتیجه بی احتیاطی 
وغفلت مبتلابسرها خورد گی‌شدم و بگوش‌درد شدیدی گرفتار گفتم 
پمحش اطلاع دادن‌بمدیرة مهمانانهدخانم نیناء فورا چند تفر دکثر 


ببالین من آمدند و مشغول معالجه شدند این ها دختران جوانی 
بودند که بیش از بیست و پنج و شش‌سال‌نداشتند و هريك در کارخود 
بسبار ماهر بودند بطوریکه پس ازچند ساعت گوش‌درد من مرتفع‌شد 
و پس‌از چند روزاستراحت اثری‌از کسالت من باتی. نماندوتوانستم به 
گردش ومطالم‌درسسکوادامه دهم 


۳۹ 
حفوق زن در کشور شوروی بموجب ماده ۱۲۷ قانون اساسی 
اتحاد جماهیرشوروی تعبین وتصریح شده است , 
«ماده ۱۲۷- زنان در اتحادجماهیر شوروی‌سوسیالیستی در کلیه 
وشته‌های حبات و اموو اقتصادی » بولتی + مدنی ۰ اجتمافی و سیاتی 
ازلحاظ حفوق با مردان یکسان وبرابرهستند .» 
زنان روسیه پیش از روی کار آمدن حکوهت شوروی هم تا 
حدی روشنفکر بودند وبجریان سیاستآشنالی داشتند درسال ۱٩۰۵‏ 
عده زیادی اززنان روسی در اعتصاب‌نوده شر کت‌نمودند ودوش‌بدوش 
هردها درستگر جنگیدند, 
درانقلاب فوریه ۱۱۷ هم باز عده زیادی زن درخطوط مقدم 
کتبر که کار گرانوده‌قانان‌قيام کردنددرمیان 





جبهه‌دیده‌ميشد ند . درهاه 
آنها نیززنانی بودند که‌دره‌عر که هاش رکت‌نمودند وازدژهای‌انقلاییون 
پاسداری کرده و تشکیل دسته های امدادی دادند و با کنشاف وتبپه 
اسلحه پرداختند , 

در ین سالهای ۱٩۱۸‏ و ۲۰ بنی زمانی که جمپوری جوان 
شوروی ناچباربودبقابله بامپاجمین خارجی وعناصر ضد انقلاپی‌داخلی 
پردازد همکاری زنان واقعا قیمتی بود. در آن اوقات وضع اتتصادی 
کشورشدیدا فلج بود ؛ ویرانی‌وقحطی وسرما برهمه جا حکفرمافی 
داشت . زنان جای‌کار گراني را که در جبهه‌های مختلف جنك بودند 
گر فتندوهمین کوشش آنهابود که پیروزی‌ارتش سرخ‌را قطم ی کرد . 








.۳ 
دفاع پطرو گراد «لنیشگراد امروزی » در اکتبر ۱٩۱۹‏ نمونه 
بارزی ازش رکت توده‌های زنان درمبارزات مسلحانه است , 
ژنان کار گر در مقابل دشن ی که بدروازه های شهر رسیده بود 


مقاومت نمودند . 





دختران جوانی رامی‌بینید که اباس‌سر بازی در بردارند یا پا گن 
ه است , و بر روی سینه آنها مدالپا و 





افسری برشانه ابشان نصب 
تشانپ‌ای متعددی دیده میشود . 


امروژ هم کسیکه وارد مسکومیشود زنانی را می بیند که در 


۳۱ 
کارهای پاسبانی؛ رانندگی وسائط نقلیه , خدمات‌اجتماعی + هوانوردی 
شر کت دارندد. 
در شهرمسکویرشتر اتوبوسها وترامواها و وسایط نقلیه بوسیله 
زنان اداره مبشود , پاسبانی خیابانبا بعپده جنس لطیف است. با این 
تفاوت که زنان شوروی نمیخواهند جنس لطیف باشند . 
زن شوروی خصایص زنانه , ضف زنانه و عفب ماندگی زنانه 


را باخته و در همه چر زشريك‌مرد وهم‌پایبه جنس خشن شده است . 





زنان دانشمند شوروی نه تنپا کودکان را پرورش میدهندبلکه 
جوانان را چیز فهم و میین پرست وشجاع ثربیت میکنند , 
ازموتعی که‌برابری سیاسیباه‌ردها بزنان شوروی داده شد در 
کلیه شب حیانی شر کت نموده و هدفی را که لنین برای ژن تعیبن 
کرده بوددر نظر گرفت . 


۳ 
لنین میگفت : «هر ژنی حتی زنان خده‌تتگار و آشپز باید از 
طرز اداره امور مملکتی اطلاع و معلومات کافی داشته باشند , 
دولت شوروی باکلیه وسایلی که دراختیارداشت سعی میکرد 
زنان کشوررابد خالت‌دراموراجتماعی‌وشر کت‌درسیاست 





زنان پا شرکت در فعالیت شوراهای محلی واجد این حق‌شدند 
که حنی در سازمان‌های مر کزی ادارات نیز شر کت کنند . 


تا دوره سابق ۷۷۷ نفر زن بضویت عالی‌انحاد جماهیرشوروی 


انتخاب شده بودند , 

در انتخابات اخیر هم ( در ماه گذشته) عده زیادی زن بضویت 
شورای عالی انتغعاب گردیدند . 

در رژیم شوروی خانواده فقط براساس عشق متقابل دو همسر 
استوار میگردد و طبیعی است در چنین وضمی حسن تفاهم ععیق و 
مساوات عامل میان زن و مرد وجود خواهد داشت . 

هروقت این حسن‌تفاهم بعلتی مختل شود دو هسر از هم جدا 
میشوند ولی بای نآسالی . 

بطور ی که در مسگو شنیدم اخیر قانونی بتصویب رسیده که 
بموجب آن باید ازدواج در دفاتر رسی ثبت شود. 

این قانون محدودیتهالی درعار طلاق ایجاد نموده و متا رکهدو 
هیر رادشوارتر ساختهوقضاوتبا رابعپده دادگاهپا محول نموده‌است 


تکارنده در مسکو زنی را, دید که اظبار میداشت پانزده سال 





۰ ۳۳ 

پیش با سردی ازدواج کرده و فرزدی ۱۲ ساله دارم ولی تا کنون 
ازدواجم ثبت نشده بود و بموجب قانون اخبر بایستی ازدواج من‌در دفتر 
رسمی ثبت گردد ‏ 

در مسکو بیشتر مپماننشانه ها بوسیله زنان اداره میشدفروشنده 
و منشی و کارمند دفتری و مالی «فازه های بزرك شهر مسکو غالبا 
زن ها هستند, در هتل اسیوثال که منزل ما بود عده زیادی‌زن ودختر 
کار می کردند بطوریکه اکثر کارمندان این مهمانخانه از کارسون 
وپیشخدمت گرفته تادفتردار ومتصدی مر طبقه ازممانعانه, همگی‌زن 
بودند ءولی در کاخی که منزل آقای تست وزیر بود همه کارکننان 
مرد بودند و حتی یکثفر زن هم در آآنجا دیده نمیشد وبطوریکه بدا 
شنیدیم این عده همه از افسران روسی بودند. که دولت انحاد جماهیر 
شوروی بمنظور مراقبت ومحافظت نخست وزیر ایران آنهارا مأمور 
آنجا کرده بود. 

ما پس از عبور از قابل موزه لثین وارد میدان سرخ شدیم ار 
اینجا برج های مرتفع و دیوارهای بلند کاخ کرملین دیده ميشد » این 
همان برجهائی است که ارتش هیتلری هنگامی که‌بحومه مسکورسید 
با دور بین آنرا مید ید و برای رسیدن بکاخکرملین جان فشانی می- 
کرد و سر انجام هم آرزو ها و آمال مهاجمین هیتلری در زير دیوار 
های اطراف همین شهر مدفون و با جسه بیجان سربازان آلمانی هم 


آشوشن کروید و 


۰ 


























یکی اژ برجهای کاخ کرملین 

اکنون بر روی آن برجبای سر بآسمان کشیده ستاره هسالی 
فلزی بقطر پنج متر نب شد هکه در تلالو شمه خورشید میدر خشد 
و شبها از پرتو چرآغهای پر نور قرمز رنگی کنه در داخل ستاره‌ها 
نصب شده روثن‌میشود» سا درنظرداشتیم بگردش خود ادامه دهیم 
ولی در این ضمن یکی از اعضای میسیون که در هتل مانده بود بما 
ملحق شد و اطلاع داد که ساعت بازده باید حاضر باشیم تا باتفاقآقای 
نت وزير بآرامگاه لثیت برای ثار دسته گل برویم » 























لین زهبر اتقلاب 


ما بسوی آرامگاه ابدی لثین میرویم . تا آن سیسای جذاب و 
با عظمت تاریخی را بپینیم . دست زمانه میان مبا و لنین جدالی انکند 
و پرده‌ای ضخیم که حاصل سالها گردش افلاك است او را از دید گان 


که 

مامستور ساخت ولی دست ابداع و نبوغ بشری آن پرده را از میان 
بر داشته باین معنی که جسد لنین رامومیائی کرده اند و اکنون‌پس از 
۷ سال هنوز بومان وضع یکه روز مر گش‌بوده باقیمانده و درمعرش 
مشاهده دوستان او قرار گرفته است 

صنعت مومیائی یکی از اسرار نمدن مصریان فقدیم است که 
متاسفانه با خود بگور برده اند مصریان قدیم چون به بقای روح 
و حشر و جسد عقیده داشتند جسدمردگان ر امومیائی‌میکردند تادر 
بامداد محشر برای حضور در محکیه عدل خدایان آماده باشند 
مومیائی کردنءردگان چند درجه داشت که نوع متازو عالی آن 
مخصوص فراعنه بود 

هنوز چند جسد مومیائی شده کسانیکه با حضرت موسی‌معاصر 
پودف‌اند :دز موژه‌ها موجود وعانه عبررت. بند کان است گرچه سلعه 
مومیائی کردن مردگان پس از زوال دولت فراعنه متروك ماند ولی 
جسد للین را مشاهده‌مينمانيم که مو 
سال بهمان شکل وهیثتی گه در 


شده واگنون پس‌ازچندین 
خرین ابعظه حیات خود داشته در 








آرامگاه خود خفته‌است 

یکی ازرثفای ما که‌از کارمندان‌قدیمی‌سفارتنخانهایران درمسکو 
است وچندین مرتبه آرامگاه لنین رامشاهده نبوده گفت درموتع جنك 
که آلمانپا بشهی مسکو نزديك شده بودتد جسدالئین‌را بجای‌دیگزری 
منتق لکردند وپس از دفع خطر دوباره باینجاآورده وا کنون میبینم 
که تغییر اتی‌هم در پایه زیر آن داده‌انه , 





ِ 
آرامگاه لنین درمیدان سرخ مسکو در جلوی کاخ گرملین 

پنا شده است بنای آن بسیار ساده واز سنکهای سیاه و سرخ پسیار 
شفاقی معروف بشگلهای اورال (مسادن این سنگها در چبال 
اورال است ) ساخته شده و در حدود ۷۵۰ متر مربع مساحت زه‌ینی 


۳ 
میباشد که این بنای ساده و در عين حال با عظمت در آن بنا گردیده 
شده است . 
باسکوت و احترام از پل‌هایآرامگاه باثیث رفتیم روبروی ها 
روی سنكك سیاهی در بدنه بنا ,که علامت داس و چکش در مان دو 
خوشه گندم بشکل بسیار ز 





اقش شده بود دیده میشد . 


ی 
معبولادسته کلهانی که شار آراه‌گاه للین‌میشوددر زیر این‌علامت 
گداردهءیك ود آفای نخست وزیر دسته گلی شارهز ار آن‌مردبزرك‌نمودند . 


سپس‌ازطرف چپ راه روئ ی که سنك مز بور در آن نصب شده 





ذشته ووارد حوطه آراه" 





جسد مومیائی شده لثین 
دروسط محوطه تابوت بلوری‌بارتفاع‌بکمتر که برذ 
سنکی قرار داده بودند دیده ميشد و جسد مومیانی شده لین در آن 
نبایان بود این محوطه طوری ساخته شده است که اشعاس از طرف 





راست‌وارد شده وازطرفب چپ خارج‌میشوند . 


۳ 
اکر کسی بیخبر وارد این محوطه میشد و قبلا سابقه باحوال 
آن مکان نداشت هیچ تصورنمیکر که باجسد مومیاثی شده‌ای روبرو 
بلکه در بر 
خونسرد و متبل او آثار نبوغ وعظمت نمایان است 
سر پیمو و مدور للن که بطور بقیل از بزرگترین ماشینهای 
فکر واندیشه قرن بیستم بود همچنان «بدر خشید . 





برخود مرد موقری راخفته میدی دکه ازچهرةآرام و 


ریش کوتاهش که قستی از زنغدان را پوشانیده بود همچنان 
باقی بود. 

لباس نظامی ماشی رنك وساده‌ای در بر لنین بود و پرچم سرخ 
کوچکی در طرف چپ روی قلب‌آو دیده بی شد . 

م یگفتند این‌بر چم سرخ رمز ایمان حزبکمونیستاست پاینکه 
اقلاب اکتبر شوروی پیش در آمد و مقدمه سوسیالیسم جهانی است 
و نشانی از قربانیان و فدائیانی است که رنجبران و زحتکشان گیتی 
اقلاب ثار کرده‌اند:: 
زندگی بر از حادنه و سراسر مبارزه مرد بزرگ که اکنون 
کالبد بیدوج اودر برابر دید کانم قرار داشت درنظرم مجسم میگردید 
با خود فکر می کردم لین هم یکی از همان زند گان جاویدی میباشد 
که روح و فکرش نا ناپذیر است . 

دراینموقم وقتی بچهره اعضای میسیون ز 
درهمه هویدا بود وهمه غرق اندیشه وتأمل بودند , 

قطما بسیاری از خوانند گان محترم درسینما آرامگاه لنیث را 
مشاهده کرده اند مخصوصاً هتکام تماشای فیلم رژه ارتش سرخ زیرا 





وررل 





کردم آثار تفکر 


مت 
معمولاسان و رژه ارتش سرخ دراین میدان ودر براب ر آرامگاه لنین 
انجام میشود وم‌کانیکه ژنرالیسیم استالیت وسایر فرماندهان و رجال 


شوروی در آنجا هنگام رژه ارتش سرخ حضور مپیابند بر فراز همین 
آرامگاهاست 





هرروز صمح وعصر جمعیت انبوهی از مردم شوروی از خرد و 
بزرك بزیارت آرامگاه رهبر انقلابی خود میشتابند و گاهی جمعیت 


۰ 

قدریست که یکسر آن نزديك آرامگاه و انتبای‌آن تا آخر میدان 
سرخ بلکه بیشت رکشیده میشود وساءنها انتظار میکذندتابزیارت لثیل 
رهبر و پیشوای بزرك خود نایل گردند. 

درحالیکه همه غرق اندیشه وتأمل و احترام بودیم از آراسگاه 
خارج شدیم وبرای تماشایآ ثارتاریخی وبا عظمت کاخ متروف کرملین 
عزیمت نمودیم , 

کاخ کرهلین 
کرملین یاکرمل بزبان روسی بسنی دژ است در روسیه قدیم 

عموم شهرهای بزرك دارای دی بوده‌اند ولی مجمترین و معروفترین 
دژهای روسیه همان کرمل مسکوب‌باشد . 





منظره ای ازکناخ کرملین و رودخانه مسکوا 


کرملین بطورمتات ساخته‌شد درطرف چپ رود خانه مسکوا 





در بالای يك تیه بامضا واقم گردیده | 


1) 

موقعیکهآترا ساختند دیواری چوبی بدورش کشیدند ولی بعد 
ها برای مقاومت در برابر حملات تانارها دبواری سنگی بارتقاع ۱۷۲ 
متر بدو رکرملین ساخته و پنج دروازه بزرك و برجهائی بلند در 
اطرافآن قراردادند . 

پس ازآنکه خطر هچوم تاتارها از میان رفت قلمه توسعه یافت 
و دژکرملین مر کز شهر مسکو شد و تدریجاً خارج از دیوار هىای 
کرملین بناهائی‌ساختند , خبابانها ومیدانیائی‌تعییه کردند وبانتیجه‌شهر 
مسکوی امروزی‌بوجودآمد . 

نام مسکو بنوان شه رکوچکی اولین دنه در وقایع سال 

۷ ععنی در حدود هشتصد سال قبل دیده میشود . 

این شپر را یکی از امرای روس بنام بوری بنا نباد و باسم 
رودخانه‌ایکه‌در کار آن‌است‌ودارایآب‌تیره ر نگی»یباشدمسکو نامید. 

(می گویند مسکو بزبان‌ننلاندی بمعنیآب تیره وسیاه است). 

در کاخ کرملین که امروزه مقر ژنراليسيم استالین و دولت 
شوروی است بقدری آثار گرانبهای تاریتعی موجود اس تکه 
تماشایآ نهاچندین هفته وقت لازم دارد وشرح کامل آن معتاج بکتاب 
جدا گانه میباشد چه‌از فرن‌سيزدهم بدینطرف که مسکو دائاً درحال 
توسعه و ترقی بوده هر يك از پادشامان یادگاری در کرم لگذاشته و 
در گشته‌اند . 

ما دراینجا برای خوانند کان علاقمند مختصری ازتاریخ بنای 
کرمل وسطری چند در وصف ابنیه و آثار آن می‌تگاريم : 


۳) 

تاریخ پنای کرمل را باتاربخ شهرمسکوارتباط نزديك‌است اما 
کلمه کرمل درزبان فارسی همان معنی‌قهندژیا کهندژ دارد . میدانیم که 
یکی ازمختصات شهرهای قرون وسطلی این بودکه درهر کزشهرقلعه 
محکمی بنام کهندژ و برای مقاصد نظابی بی ساشتند . 

در قرون ۱۷و۱۳ میلادی کشور روسیه وضم ملوك العطوایفی 
داشت و هر قطعه ازآن بدست امیری با شاهزاده ای ادارة ميش دکه 
معروفترینآنها امرای کیف ؛ولادیمیر ؛ سوزدال وغیده بوده ومسکو 
جزو قلمرو امارت سوزدال بود . 

موّسس امارت مسکوشاهزاده دانی ثیل پسر الکساندرنوسکی 
یمان بل زویی اند 

الکساندر نوسکی در تاریخ کشور روس مقام بس ارجمندی 
دارد زیرا علاوه بر فتح درخشانی که در جنك باسوئدیپا پدان نائل آمد 
اولیت دلاور روس است که در تاریخ روابط روس و آلسان قدرت 
شمشیر روس را ثابت کرده وشوالیه های تیوتونیآلمان را درجنك بر 
روی دریاچه ای که پوشیده از یخ بود شکست فاحش داد و در واقع 
میتوان گفت که این شکست نواد ژرمن ازنژاد اسلاو در روزگار ما 
بدست ژنر الیسیم استالین نکیل و پایان یافت . 
(یکی از برترین محصول فیامهای شوروی فیلم الکساندر 

نوسکی است که‌سال گذشته‌درتپران نمایش داده شد )شاهزاده دانی‌ثیل 
که موسس امارت مسکو شمرده میشود در سال ۱۳۸۰ میلادی در 
محل کرمل فعلی برای اولین مرتبه عمارتی ازچوب بثا کرد و از همان 


۹ 

زمان رونق مسک و آغاز گردید و چند سالی نگذشت که نفوق مسکو 
برسایر حکومت های ملوك‌الطوایفی کشور روس محرز گشت . 

سی‌سال بود که ایوان کالیتا برتعت امارت مسکونشسته بو دکه 
پطره‌قدس استف اعظم کایسپای روس را ازشهر ولادیمبر یسک و انتقال 
داد و ازه‌مان تاریخ مسکو مر کز روحانی ملت روس شد . 

پدستوراستف نامپرده درمحوطه کرمل کلیسائی بنام‌اوسبن 
سوبور بنا نهادند که امروزه یکی از بز رگترین ابلبه تاریش ی کرمل 
محسوب میگردد از سال ۱٩۸‏ میلادی تا نیکلای دوم آخرین تزار 
سلسله رومانف تمام پادشاهان روس دراین کایسیا تاج گذاریمیکردند 

ملت روس درطی قرون متمادی همواره اعتفاد و ایمان خاصی 
نسبت بای ن‌کلیسیا داشته علاوه بر اينکه عفیده دار ند که استیخوان شش 
نفر از مقدسین دین «سیح و قطعانی از جامه حضرت عیسی ومریم در 
کنجینه آن کلیساست,شمایل معروف حضرت مریم را که در آن‌کلیسا 
موجود است نجات دهنده روسیه ازحملهامیرتیمور گورکان میدانند و 
شرح قضیه بطور اجمال بقرار ذیل است . 

امیر تیمور گور کان پس از آنکه تشون حریف را ثار و مار 

کرده و فرمانروای قبچاق را متدواری ساخت در سال ۱۳۹۵ میلادی 
آهنك تسخیرروسیه نبود . واسیلی اول که‌شاهزاده بزرك روس و در 
مسکو اقامت داشت لشگری از هرسو جمع آور ی کرده بجنك امیر 
تیمور شنافت ود رکنار رود ا وکا منتظر دشمن شد ازارف دیگرملت 
روس متوسل بتعداوند شده شمایل معروف حضرت مریم را از شهر 


ولادیمیر بسک و انتفال دادندمعروف‌است همان‌روزیکهمردم‌وحشت‌زده 


۹ 
مسکو شمایل مزبور را با جلال تمام استقبال می کردند همان روژ 
هم امير تیمور بناگهان از ولایت یازان فرمان باز کشت صادر کرده 
از خاك روسیه خارج شد و از آن‌تاريخ شمایل فوق الذ کر مهمترین 
اقامات فسکوهمرده میکوک . 
اما ساختمان عمده قصور و کایساهای معروف کرمل در زمان 
ایوان سوم شروع شد و وی‌اولین شاهزاده بزرك روس است که شود 
را وارثامپراطورهای بیزا نس شمرده در روابط باسلاطین کشورهای 
دیگر خود را تزار میخواند و پادشاه کل روسیه مینامید ایوان سوم 
از ۱۵4۲ نا .م۱ میلادی پادشاه ی کرد . 
یکی از مهءترین قصور کرمل معروف به کرانو ویتایا پلانا 
که با وجود آسیب و صدمه ای که از حریق های متعدد دیسده بازهم 
شکوه خیر 
ایطالیائی‌ساخته‌شد و چندین‌قرن شاهد تشر یفات جشن‌های بزر گی‌بود . 
کلیس‌ای اوسپنسکی ازنو باشکوه بزر گی پنا گردید و نیبز 
چندین قصر ازقبیل قصر خزانه پادشاهی وقصر حره‌سرا وقصرمعصوس 
پادشاه وچنه کلیسای دیگرساخته شد ودیوار جدیدی بابرجهای مرتفع 
بدو رکرمل کشیدند و اکنون خاکستر رجال بزرك شوروی را در 
دیوارهای کرمل دئن میکنند دبوار کرمل نوزده برج دارد و از پنج 
دروازه بزرك وارد کرمل‌میشوند . 
مسکو در اوائل قرن ۱۵ از حبث شکوه وعظمت خواد شهر و 
زیبائی کلیسا ها مایه حبرت همسایگان بود حتی در نظر انگلیس ها 
بزر لش وزیباتر ازلندن جلوه میکرد بعدها هريك از سلاطین روسی 
به ترئینات عمارات کرمل افزودند مخصوصاً نفاشیهای زیبای آن در 
سال ۱۷۷۰ بدستور کاترین دوم ترمیم گردید ۰ 





های‌دارد این قصر درعهداین پادشاه بدست‌معمار ان‌هن رمند 





#4) 

کرمل بانعام قصور و کلیسیا های مجلل شود و همچنین شهر 
مسکو پاسیصد وسیزده کلیسیا ویست ويك دیرش چندین باردستخوش 
هجوم مغولهای وحشی وطععه حریق های خانمانسوزگردید , 

آخرین حریق مدهش در سال ۷ در موقم حمله ناپلئون 
بناپارت بستَّدو روی داد که ابنیه و قصور و معابد کرمل هم از آن 
حریق آسیب فراوان يافت ولی‌ملت روس ازعلاته «فرعی که باین‌هسته 
مر کزی مدنیت روس‌داشت از تجدید عمارت و ترمیم آن خود داری 
نکرد چانکه در دهه چپارم قرن ۱٩‏ تصور و اینیه تاریشی کرمل را 
بادقت تعام ترمیم و بصورت اولی در آوردند و آ خرین بار هم درسال 
۸۷ کمیسیون مخصوصی مأمور شد 5 قست عمده تصور و کلیسیا 
های کرمل را بپمان شکلی که درترون پاندهم بود ترمیم ناد . 

خلاصه محوطه کرمل موزه کاملی ازه‌ماری ونقاشی وهترهای 
زیبای قرون متمادی میباشد مثلا میگویند جامه خانه کلیسهای اوسپنسکی 
ازحیث نفاست وتنوع جامه های زربفت و گرانبهائی که روحانیون در 
مواقع رسمی در بر میکردند شاید دردنیا بی‌نظیر باشد , 

از آغازنشکیل حکومت شوروی که یتخت درباره ازللینگراد 
بسسکو انتقال یافت کرمل مفردوات انعاد جماهیرشوروی میباشد ودر 
حفظ آثار وابنیه آن‌هم نهایت دقت وتوجه مبذول می‌گردد ۱ 

هنگام باز دید ما از کاخ هشاهده گردید که در گوشه یکی از 
سالنها کار گران مشغول تععیر وترمیم بودند ونهایت مواظبت در حفظ 
ونگاهداری اي کاخ میشود . 


مقتت 

در کرملین مبتوان بناهائی ازقر نها ی گذشته بسبك معماری روم 

شرقی دید واخیراً هم ساختمانهای جدیدی بسبك قرن اخیر ساخته‌اند . 
در کاخ کرملین 

نیساعت از ظهر بی گذشت که اتومبیلهای زیس حامل میسیون 
ایرانی از خیابان مولخووایا گذشت و از.دروازء روبروی کتابخانه 
لئین وارد محوط؛ کرملین شدیم . 

اتومبیل در جلوی میدان کایسا توقف نمود و آقای قوام‌السلطنه 
وسایرهمرامان برای‌شاهدهآثار وعظمت جایگاه تزارهای روسیه از 
اتومبیل ها پیاده شدند و براه افتادیم . 





یکی از کلیساهای قدیمی و باشکوه کاخ کرملین 
در مقابل ,کلیسای بزرك‌وتدیمی بلا کووشتسک یکه مندسین 
روسیآنرا ساخته‌اند توجه مارا جلب نمود» 


مگ 
تاپلوهای نفیس و بی نظیر این کلیسا اثر نقاش معروف روسی 
روبلف میباشد . 
درطرف راست میدان,کلیسای دیگری است بنام کلیسای سن 
مبخائی که دارای گنبده‌ای هطللا و محل دفن تزارها و شاه‌زادگان 
روسی بوده است و بطوریکه آقای سیاحبی گفتند همقبره «) نفر از 
شاهزاد کان روسی دراین کلیسا است . 
بر ای‌دیده‌بانیقلمه درقرن‌پانز دهم بر جی‌ساختند که . . ومثرارتفا ع‌دارد 
ودر کنارهمین کلیسا واقع‌است . مترجم ی که همراه میسیونبودوشح 
کاخبا و کلیساهارامیداد هنگابی که‌یپای این برج رسیدیم بعوض اینکه 


بگوید این برج برای دیده بانی کرملین ساخته شده 





سمل سیر [نس : 


یکی از رنقای شو خکه در نزديك من بودآهسته 5 





همین برج و بص رگاه است که سرانکاخ کرملین جریانات سیاسی دنیا 
را مشاهده و قضاوت مینمایند . 

از میدان کلیسا گذشته وارد خیابان عرش و طویلی شدیم در 
اطراف این خیابان عمارات وقصور متعددی دیده میشد از آنجا گذشته 
و در پای توپ مهیب و عجیبی ایستادیم : 

بطوریکه تیسار سرلشکر شفائی اظهار میداشت این توپ در 


دورایوان مغوف بمنظور دفاع از کرملین ساخته شده است . 





وزن توپ +4 تن و کالیبرش ۸۰ سانتیمتر هنوزتوپی بای نکالیبر 


وتف 
ساخته نشده است و از لحاظ ساختمان‌هم بسیسار دیدنی و فوق‌العاده 
می‌باشد . 
این توپ مانند توپ مروار,دما بر روی دو چرخ فرار دارد 

ولی لوله توب‌مروارید بلندتراست درصورتی که دهانه این توپ‌خیلی 
وسیتر از توپ مروارید میباشد . 

دراین‌محوطه توپپای کو چكث دبگری‌هم دیده‌میشد این توپهائی 
بودکه در جنك از ازتش ناپلئون بغنیمت گرفته شده است : 

برای مشاهده یکی دیگر اژ کاخبا ی کرملین معروف به قصر 
یکلا روانه شدیم , 








عده‌ای از نمایندگان شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در حال عبور از جلوی 
پادشاه ناقوسپا که ۱3۰ هزار کل وگرم وزن آن است و در گراور بل نیمی از آن 


دیده میشود. 


در سر راه نافوس بزر گ یکه در پائین برج معروف و مرتقع 
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ابوان کبیر بود جلب توجه نمود ارتفاع این ناقوس+متر و محیطآن 
۸ متر بود و بطوریکه اظهار نمودند وزن آن مد هزار کیلو 
گرم استت: 

این ناقوس بزرك را در عهد الکسی سین سیلویچ پدر بطر 
کبیر ریخته و می‌خواسته‌اند که بر بالای برج قرار دهند ولی درحین 
الا بردن بواسطه وزن زیادش پائین انتاده و يك تکه کوچك آن 
شکسته است و بعد در همان مکان پایه ای از سنك خارا ساخته و 
نافوس شکسته را که پاد شاه نافوس ها نام دارد بر روی آن قرار 
داده اند ,پس ازمشاهد؛ ناقوس بقصر جدید یاکاخ نیکلا که ازسنگهای 
قیعتی و بی نظیر اور ال ساخته شده است رفتیم . 

اين همان قصری است که شاید خوانند گان سترم در نیلمهانی 
که در بار ترار را نشان میدهد دیده باشند . 

پس ازورود به سرسرا و گذاشتن پالتو وکالش درجا لباسی از 
پله‌های عریض سنك سفید که شفاف ترین وظر یفترین سنگهای روسیه 
است وبا قالی قرمز رنك زیبانی مفروش شده بودبالا رفته واردسالنی 
شدیم . تابلوی الکساندر سوم که از تابلو های بزرك و نفیس میباشد 
در این سالن و روبرو قرار داشت . 

این تابلو که اثر نقاش معروف روسی است ء متر در دو متر 
است . از این اطاق گذشته بالار بزر کی رفتی م که چهلچراغهایبسیار 
زیبای برتری آنرا روشن می‌تمود . 

ی 
این تالاد بزرك محل پذیرائیها و جشنهای مهم تزار بوده و 


۵۱ #6 
آالار بزر گ کاخ کر هلهن - این تالار در ٩۷‏ سال‌فبل ساخته شده ودیوارها 


وهمچنین‌ستف آن ناماً ازستگهای سفید جبال اورال ساخته شده است 








دور از تهرمانان اتحاد جمامبر شوروی ونبایندگان شورایمالی‌درتالار بزرگ کا 


۰ 

رقس‌های دسته جممی آن زمان در همین تالار انجام میگرفته است 

بدنه و سقف این تالار تماما از سنك سفید بسپار شفاف ساخته 
شده و روی دیوارهای آن اسام ی کسانیکه موفق بدریافت نشان ژرژ 
شده و با فپرمانان پیروزی در جنك ناپلئون اند سك گردیده است . 

در های بزرك این قص رکه تماما از برنز و جواهر نشان است 
بطول ه متردرسه مترمباشد وطول وعرش این‌تالاردر حدود ۳۵ هتر 
دره ۱مثر است.عظمت‌این‌تالار بقدری‌است که هر بینده بر بتعجب‌مياندازد 

از اين تالار گذ شته به با رگاه تزار که تمام دیوار ها و سقف 
آن را تصاویریاززمان آدمو حواناظهور حضرت مسیح ترسیم گردیده 
است داخل شدیم. 

اینتصاویر بتوسط یکی از نفاشان ماهرو ز بردست روس یکشیده 
شدم وتماماً پا نگهای بسیار جالب‌توجه و جداپ و پاسلیقهم خصوصی‌مطلا 
کردیده‌است .ازاین بار گاه پر بپت و جلال هم گذشته وازهمان‌ر اه ی که 
آمده بودیم مراجعت و پس از ورود به سر سرای کاخ بطرف چپ 
راهنمائی‌شدیم . دراین قسمت از کاخ مجلس شورای‌عالی اتحاد جماهیر 
شوروی مثقد میگردد . 

این مجلس بالاترین ارعان دولت شوروی است و نمایندگان 
دو مجلس متساوی الحفوق ؛ شورای انحاد و شورای ملت‌ها در آن 
اجتماع مینمایند . نمایند گان شورای عالی منتخب تسام ملت شوروی 
بوده و مظهر اراده » آرمان» عفاید ومنافع آن میباشد . 

در این شورای عالی » کار گران » دهاقین ؛ دانشمندان » هنر- 
مندان نظامیان و اشخاص دارای مشاغ لگونا گون به سمت نمایندگی 


)#۰۳ 
تعیین میشوند و زنان شوروی نیز برابر باسردان انتضاب و در این 
مجلس‌ش رکت‌مینمایند . 
محل انتقاد شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 

بشکل مستطیل و گنجایش یش از ۱۵۰۰نفر را دارد . 

در موقم ورود پیش از هزار صندلیکه برروی هريك دستگاه 
بلند گو نصب شده وجایگاه نمایند گان‌است جلب توجه مینماید. 7 

در صدر مجاس مجسبه تعام له لنين بهمان وضع ی که در حال 
ایراد خطابه داشت دیده میشود 

در مقابل ان مجسمه جایگاه رهبران حز بکمونیست و دولت 


رئیسه وس از آن 





شوروی است و در جلوی آن جایگاه 
تریبون قرار دارد. در روی تریبون» در مقابل نمایندگان علامت 
برجسته دیده میشود ازشور ای عالی‌هم گذشته بتالارهای 
مجلل و با شکوه ی که‌هر يك از آن با سنگهای سفید . سبز صورتی 
ساخته شده بودوارد گردیدیم‌متر جم‌ما گفت که اینتالاز صور تی‌مخصوس 





پدیرائی تجار روسیه بوده است . 

آفای قوام‌السلطنه گفتند پس جای ما نیست و آقای نیکپور 
باید دقت نمایند . از تالار های پذیرائی نمایند گان سیاسی و خمارجی 
که تمام دیوارهای آن از مخمل سرخ پوشیده شده بود عبور نموده و 
ببار گاه تزار و تالاری که مقر سلطنتش بود داخل واز آ نجابکلیسای 
خانوادگی تزارها وارد شدیم , 


چیزیکه بیش از همه در این قست از کاخ مورد توجه قبرار 





























کوته‌ای از الار مجلس شورایعالی و دو نفر از 








وه # 
میکیرد اطاق خواب منک میباشد که وصل باطاقکشیش خانواد کی 
در بار تزاراست و تعجبآنکه برای ورود باطاق کشیش باید از اطاق 
خواب ملکه گذشت. از دیدن اين وضعیت عملیات شرم آور راسپوتین 
و نفوذ بی حد و حص رکشیش های آن زمان در مقابل چشمم مجسم 
گردید .در فکر بودم که ناگهان همکاران مطبوعاتی مرا صدا زده و 
گفنند در کنار تغت ملکه عکسی از ما بردار پس‌از برداشتن عکس 
خود را بسایر همراهان رسانیده و بمد از مشاهده اطاقّ های دفتر و 
کار تزارها که تمام مبل و میز آن از چوبهای کار ل که بسیار ذیقیمت 
و نادر است ساخته شده وبدون هیچ عیب وقصی محانظت ونگهداری 
گردیده‌است این کاخ با عمت‌را ترك نمودیم در حالیکه جلال و امبت 
آن ساختمان در نظرمان مچسم بود . 
و 

آقای نخست وزیر که در اين مسافرت مانند پدری مهربان 
اعضای میسیون را مورد مهرومحبت خودشان قرار دادند ماپل بودند 
که هرروز و هرشب درحضور ایشان غذا صرف کنیم و تمام اعضا 
هم سعی مینمودند که از اين امر رئیس مپربان و محبوب‌خود اطاعت 
کنند. در موقع ك نمودن کاخ کرملین ما روزنامه تگاران چون با 
آقای زوف معاون اداره مطبوعات خارجی وعده ملاقات داشتیم و 
آقابان اسدی و نیکپورهم می خواستند که برای اولین دفعه مذاکرات 
اقتصادی خودرا شروع نمایند بدینجهت از ۲ قای قوام السلطنه 
اجازه خواستیم که امروز را استثنائا در هتل نهار صرف نمائیم . 

ساعت ۲ بعد از ظهر بودکه بپتل نا سپونال وارد و پس از 
نیکپور و اسدی برای شروع مذاکرات اقتصادی 





صرف غذا آقا 





وه 4 

بکمبسار پای‌تجارت‌خار چی رفتند وبطوریکه اظهار نمودئد مذا کرات 
آن ها پا معاون کمیساریای تجارت خارجی مدت ۳ ساعت در محیطی 
کاملا دوستانه ادامه داشت و در خانمه تصمیم بر این گرفتا شده بو دکه 
میسیون ایران‌نظریات و پیشنهادات خود را نوشته وبکمیساریای‌تجارت 
خارجی انحاد جماهیر شوروی تسلیم نماید تا پس ازمطالمهپاسخ آن 
داده شود ,ساعتم بمد ازظپر بود که ما آقایان نیکپورواسدی راملافات 
تمودیم . از نتیجه مذا کرات خود خیلی خوشحال و بشاش بودند آقای 
اسدی میگفت ااحمدال ما از کسالت در آمدیم و از هم اکنون پاید 
بکار پردازیم اين‌را گفته و با آفای نیکپور بدفتر کار شود 
رنتند که راجم بامور انتصادی بین دو کشور پروژه ای تهیه و بنظر 
تعست وزیرایران برسانند تا درصورت تصدیق وتصویب‌ایشان بروسی 
ترجمه و بکمیساریای تجارت خارجی فرستاد, شود. 

مذا کر اتی که ددضیافت آقای مولوق بین‌ایشان و 

آقای قوام السلطنه وسایر اعضای میسیون بعمل آمد 

روزجممه دوم اسفند ماه آقای مولوتف ضیافتی بافتخار نخست 





وزیر ایرآن‌دادند که‌تمم‌اعضای میسیون وسران شوروی و نمابند گان 
سیاسی خارجی با خانمهای خود حضور داشتند . 

این مهمانی درکاخی که برای پذیراتی ها در اختبار کمیساریای 
خار چه گد اشته شده است صورت گرفت . کاخ پذیرانی از يك تسالار 
بزرك و چند سالن که باسنکهای سفید و معروف جبال اورال ساخته 
شده است تشکیل و با حسن سلیقه و ظرافت مخصوس تربین گرد.:۰ 
است . اي ن کاخ دور از کرملین و در چند کیلو متری آننواقم شده و 
فقط برای‌پذ ی رائیهائی است که کمیسر امور خارجه انحادجماهیرشوروی 
از مهمانان خارجی خود مینماید . 


«۰۷۴ 

ساعث + بعد از ظهر بودکه باتفاق آقای تست وزیر بطرف 
کاخ پذیرائی رفتیم آقای مولوتف از آغاز تا اتجام میهمانی همه جا 

با آقای نخست وزیر همراه بودند واز ایشان پذیرائی میلمودند . 
این دومین دنمه ای بودکه آقای مولوتف را از نزديك میدیدم 
مولوتف یکی از شخصیت‌های بر جسته ومردان فعال اتصاد جاهیر 
شوروی است و سالهای متمادی است سیاست خارجیکشور شوروی 
رااداره میکند . دوستان اوح داشتند اورا «چکش» بنامند (مولوتفت 
در زبان روسی بسنی چکش است ) برای مولوتف با آن صراحت 
لپجه و جدیت و شدت عمل شاید 
نابی مناسبتر ازاین بافت نميشد . 
مولوتف‌بچز در مواثع ی که لباس 
رسمی میبوشد غالبا لباس‌تیرفر نك 
در بردارد و کر اوات‌مشگی‌میزند. 
سبیلپایش سفید شده و بندرت 
موی سیاه درسرو صورت اودیده 
میشودولی‌جسمآقوی‌است ؛ نبدوی 
بدنی او از تندرستی و نشاط او 
حکایت‌میکند سری بزر که نشانه 
ذعاوت‌سرشار است دارده مولوتت 
بر خلاف استالین که خیل ی کم حرف 
میزند پرحرف است و,کی از 
خطبایز بردست مات روس بشمار 
مبرودگا هی زبانش لکنت پیدا 





ِ ات آقای مولوف 
میکند ولی‌درسخنرانی تواناست ۰ کیر خارجه اتعاد جماهیر شوروی 


ره 

مولوتف اطلاعات وسیم وجامعی از اوضاع جهان دارد. 
مولوتف‌هم مانند بیشثر رسای حکومت‌شوروی گرفتار حبس و تبعید 
شده و با آنکه مشقات و مصالب بسیار دبده و با وجود فعالیث شدید و 
خسته کننده‌ای که دارد نیرومند و برای‌کار آماده است . 

نسبت به لین و استالبین خبلی صمیعی و علاقمند میباشدو 
غالبا ضمن صحبت از لثین و استالین یاد میکند وهمواره نام آنهسارا 
با احترام بزبان میآورد . 

مثلا در ضمن صعبتی که در همین شب مممسانی راجم به مسئله 
ملیت در کشور شوروی نمودند اظهار داشتند : 

یکی از مساعی مهم و برجسته‌ای که برهبری استالین در کشور 
شوروی بکار برده شده است مسئله ملبت هااست. 

قیل, از اغلاب:! کتبر دز کفوز شورو, احساشات:: ایکا » 
زبان و فرهنك هیچ يك از ملل که در رژیم تزاری زیست میکردند 
مورد احترام دولت نبودند ولی در نتیچه فصالین رهیر محبوب خود 
استالین فعلا در رژیم شوروی هريك از مللی که در خاك اتتحاد جماهبر 
شوروی زیست مینمایند همه چیز وجود دارد وهمه ازاحساسات افکار؛ 
رز زند گی مذهب عادات وزبان و فرهنك بر خوردار میباشند . آنپا 
ازهمه چیز بهره‌مند هستند و امور داخلی‌خود را اداره میکنند ودرعث 
حال روابط این ملل شوروی طوری تنظیم شده است که اتحاد جماهیر 
شور وی‌در حکم یکدولت نیرومند ومتشکل .عظامت خود را حفظ نموده 
ودر جنك اخیرهماین‌قسمت را بوبی نشان داد . 


مولوتف در عين حال که بسیار جدی و در کار خود سخت گیر 





وه 4 
است خوش مشرب ویذله کو است . درهمان مهمانی که با من و آقایان 
چهانگیر تفضلی و رضوی مواجه شد میسیونرا مخاطب ساخت‌وا 

روزنامه نویسهای‌جوانی‌هستند . ما در کشور خودمان تجربه‌ها 
و خاطرات خوشی از جوانان داریم وازآنها کاملا راضی هستیم . 
چواب داده شد که در ایران هم با زمامداری آقای‌توامالسلطنه 





و توجه مخصوس ایشان بطبقه جوا نکشور افراد جوان‌خود رابرای 
خدمتگزاری حاضر و مهیا ساخته اند . در اینموفع شیرینی بروزنامه 
نگاران تعار فکردند . آقای مولوتف با خنده گفتند : 

بروزنامه نگاران شیرینی تعارف نکنید ممکن است حفیقت 
تضابا را ننویسند پس شامپانی هم بضمیمه شیرینی بایشان میدهیم . 


این‌ر | گفته دستور دادند شامپانی آوردند و بسلامنی نهست وزیر 





ابران آقای قوام السلطنه نوشیدند و بمد قیافه جدی ثری بخود گرفته 
اشاره بروزنامه نگاران اظپار داشتند : 

در روزنامه های ماهیچوقت مطلب مخالفت آمیز راجع بایران 
نمی‌پینید درصورت ی که در مطبوعات ایران حملاتی نسبت با و کشور 
ما دیده میشود . آقای نعست وزیر فرمودند : ملت ایران ومطبوعاث 
آن خواهان دوستی صمیمانه وصادقانه با اتحاد جساهیر شوروی است 
و امید است که بزودی هرنوع سوء تفاهم مرتفع شود و کشور ما هم 
بتواند بک ك کشور دوست خود انحاد جماهیر شوروی به اصلاحاتی 
که اير ان‌انتظار آنرا دارد پپردازد. 

آقای مولوتف پاسخ دادند که مابرای همکاری ومساعدت بایر ان 


#۲ 

حاضریم و امیدواری که نظریات مارامورد توجه قرار دهید زیرا گر 
مارا دروضع دیگری بگذارید ما خواهیم ر نجید . 

آقای قوام‌السلطنه فرمودند : 

شمارا در وضع دیگری نخواهیم گذاشت مطمئن باشید . 

عملا نشان بدهید , 

ما هم عملا نشان خواهیم داد مشروط باینکه از هر دو طرف 
عبلا نشان داده شود . 

در اینجا آقای قوام السلطنه با خنده اضافه نمودند که حاضرم 
شرط هم به پندم . 

آقای مولوتف گهتند : بسیار خوب شرط بیندیم : 

این مذا کرات مودت آمیز که موجب خرسندی حضار بود همه 
را خند اند . صدای خنده در فضای اطاق منمکس شد بطوریکه سایر 
میهمانان نیز باین گوشه‌اطاق که محفل انس دوستان ایرانی وشوروی 
شده بود متوجه شدند , 

آقای ویشینسکی یز در این هنگامبما پیوسنند ود ر کنار آقای 
مولوتف ایستادند , 

مولوتف عبنك پنسی خود را برداشته‌ویکی دو مرتبه چشمهارا 
بهم زد ودوباره گفت ما در و سال قبل از همه حقوق‌ودعاوی‌خودمان 
در ایران صرفنظ رکردیم . 

آقای قوام‌السلطنه فرمودند : 

- متشکرم که این مردانگی و سخاوت را داشته‌اید . و باید 


هم نسبت بهمسایه خود ایران داشته باشید . 


مولوتف‌پس ا زآنکه بوجود افکار مخالف دوستی متقابل دو 
دوات درب خی‌محانلایرانی‌اظبار نظر نمود گفت ملل اتحاد جساهیر 
شوروی‌درتحت رهبری استالین بموفقیث های بزر کی نائل گردیده‌اند 
استالین در خاك شوروی محبو پیت خاس ومقام بزرگی دارد. 

قوام السلطنه گفت استالیی نه تنها در خاك شوروی پلکه در 
تمام کشورهای جهان‌اینمقام را حائز است . 

مولوتف کفت یکی از مساغی: مهم .یرای که برهبری 
استالین د رکشور شوروی ,کار برده شده مستله تد 
ملل شوروی است . قبل از انقلاب اکتبر در خاك روسیه احساسات 
انکار ‏ ژبان‌مذهب وفرهنك‌هيچيك از مللی که با رژیم 
میکردند مورد احترام دولت تزار نبود ولی درتیجه فعالیت استالین 


فملادررژیم‌شوروی برای‌هر بك ازمللیکه‌در خاك اتعادچماهبررشوروی 





بم روابط 


اری‌زبست 





زیست مینمایند همه چیز و جوددارد. همه آنها ازاحساسات انکار طرز 
زند گی ,مذهب .عادت » زبان و فرهنگ خود برخوردار میباشند و 
از حیات ملی خوش بهره‌مند هستند و امور داخلی خودرا خوداداره 
میکنند ولی در عین حال روابظ این ملل شوروی طوری تنظیم 
گردیده‌که انجاد جماهیر شوروی درحکم‌يك دوات نی ومندمتشکل 
عظبت و استقلال و تما 
هم عملا این موضوع را ۵ 

وبعد آقای‌مولوتف‌اضافه نمود: با آنکه‌ترقیا تکشورشوروی 
واصلاحات‌اجتماعی که در آن بسمل آمده برای همسایگان مانیز موثر 






شور خودرا حفظ نموده و در جنك اخیر 


نمود وبه دنیا نشان داد . 





ومنیدا اتمه درایر ابا بضی‌هاهستنه کهبانظر کویی بابج خریانات 
نمی‌نگرند . 

قوام لسلطنه در جواب پاسخ داد : ملت‌ایران خواهان ترقی و 
تعالی ودوستی صمیمانه باتحادجماهیر شور ویاست و امیدواریم که بزودی 
هرنوع‌سوء تفاهم مرتفع شود و کشور ما هم بتواند با کمک کشور 
دوست و همسایه معظم خود انحاد جماهیر شوروی دست باصلاحاتی 
اساسی که ایران انتظار آنرا دارد پزند. 

مولوتف گفت ولی درایران کسانی هستند که نمیخواهند و با 
این نظر متعالفند آ نگاه‌حالتیتشکر انکیز بخود گرفت و گفت ما خوب 
اطلاع داریم و آنهارا هم میشناسیم مثلا آفای سید ضیاء الدین هنوز 


خیلی نفوذ دارد وعده‌ای از نمايشد گان هم طررفداری از او مینمایند. 





نموقم آقای عامری آقای د کنر شفق‌را عقب‌زده و خود 
نرديك ساخت ودر حالی که دستهای خودرا بهم‌میمالید 
به مترجم گفت به جناب [قای مولوتف بگویید اگر سبدضیاءالدین 





هست ماهم‌در مقابلاوهستيم ۱ ؛ 
قوامالسلطنه گفت ملت ایران میداند که کشور شوروی دوست 
معظم او در حال تکامل استوبهمین جیت هم‌انتظار کمكاز اورا دارد 
اصولا کشور های بزرك باید كمك و صمکاری نءایند تا کشور 
های کوچك پیش بروند و ترق یکنندماهم از کشور بزرك و همجوار 
و دوست خود كمك میطلبیم و خواستارحسن تفاهم کامل هستیم 


ملک 
- حسن تفاهم باید از دو طرف باشد تنها سخاوت ما کافی 

نیست . ما در این جنك خیلی صدمه دیده ایم باید کار کنیم و آنچه را 
که پیش داشتیم وازدست داده‌ایم دوباره بدست آوریم . 

عده زیادی ازمردم کشورما تلف شدند ولی‌روحیه ما قوی‌است 
وهمه چیزرا تجدید مینمائیم و کارم یکنیم وپیش میرویم والبته دراین 
میان میل دار ی که همسایه ما ایران هم پیش برود وترقی کند ودرراه 
ترقی وتکامل‌متوقف نگرددآقای « کینك کانادا» شاید موانة 
باشد ( مقصودمکنزی کينك نفست وزیرکانادا است) 

ما پا کينك کاری نداریم وهر گز به کسی اجازه نخواهيم داد 
که درامورممالکت ما مداخله نماید . 

آقاید کتر شف که نزديك آقای‌مولوتف بودند گننند: شما برای 
اینکه به کينك نشان بدهید كمك کنید تاایران‌همسایه شما فوی باشد , 

آقای مولوتف اظپارداشتند . 

- روزنامه های‌ما مینویسند که کينك بکمك بوین رفته است. 
بعد اژجنگ یی‌المللی دوم وضعیت دنیا و مردم دنیا انطور شد ه که 
ملل عالم میخواهند استقلال داشته باشند ووسایل وطرزهای سابق را 
دیگر نمیتوان امروزنگاهداشت . 

مردم‌میخواهند مستقل باشند وپیش برو ند.انحاد جماهپرشوروی 
این قضایا را بهترمیفهمد وبهتردرك میکند نهآقای کينك ورنقایش ‏ 


نداشته 





در هرحال ما گناهی نداریم و برای همکاری حاضریم . 
آقای قوامالساطنه گفتند : 


۰ 

- البته همینطور است و کشور های بزرك هم باید همکاری 
و کمك کنند تا کشورها ی کوچك پیش بروند وترقی کنند وبپمین نظر 
هم ما بابنجا آمده‌ليم واز کشوره‌مچوار ودوست خود کمات میطلبیم , 

پس از کمی سکوتآقای مولوتف گفتند : 

- میسیوئی باین درچه اهمیت تابحال بمعلکت ما نیامده است 
و البته وظیفه ما اس تکه بشما کم کنيم و نفع ماهم دراینست که شما 
قوی باشید . میخواهم بگویم که ۱ 
بهه‌سایه خودمان . 





پنست‌طرز ابراز احساسات ما نسبت 


ماهم آقای مولوتف ملتفت قضایا هستیم زمحبتهای شمارا 


فراموش 






1 که انتطوز شوده است. 
- همیشه ملت ایران خواهان دوستی با شما بوده وهست وبهتر 
است گذشته را کنار بگداریم و از حالا صحبتکنيم . 
البته اینهاتمارفی نیست وما ایرانیها دردوستی‌صادق پایدارهستیم . 
آفای مولوتف گفتند ایران هم میتواند همیشه اطعینان‌بدوستی 
با انحاد جماهیر شوروی داشته باشد و بمد اضافه نمودند . مابس بل غ 





رسیده‌ايم وخوب تشخیس میدهیم و در غیر اینصورت مب 
دناع کنيم. 

در هرحال هیچ امر ی که پرخلاف منانم ایران باشد مانداريم. 
روابط ما تا حدی رضایت پخش نبوده ولی‌باید حسنه ومحکم‌تر گردد 


وسوء تفاهم‌ها مرتفع شود و البته‌امروز گر رفم‌شودبهتر از فردااست 


نیم از خود 


ارت 

- ما هم همین را می‌خواهیم ودر اینصورت امشب خواب خوش 
وراحتی خواه مکرد. 

ما که حاضریم شما هميشه راحت و خوش باشید . 

دراینموقمآقای‌مو لوتف‌شامپانیتعار فآ قای نخست و زیر نمودند 

آقای نخست وزیر فرمودند که شامپانی های روسی خیلی قوی 
است و آب ساده بهتررنع عطش میکند , 

پس ا زکمی سکوت آقای مولوتف با لیخعند گفتند : 

- مثل اينکه امشب در تمام کارها موانقت حاصل شد . 

آفای قوام الساطنه فرمودند البته باید همینطور باشد ازطرف 
ما که حاصل است . 

آقای مولوتف از طرف ماهم حاصبل است . 

در اینسوقم آقای‌مولوتف يك کلمه بروسی گفتند که مت جم‌قددی 
مکث نموده وبعد ترجمه آنراگفت .۰.۰« انشا الا 

در اپنموقع چون ساعت نزديك‌نه بود آقای نعست‌وزیر وسایر 
مبراهان خدا حافظی نموده و بنزل مراجعت نمودیم در حال یکه از 
این میهمانی خاطرات خوشی داشنیم . 

اولین ملاقات تجست‌وذير ایران با ژر الیسیم استالین 
سافت۱ | صبح‌شنبه سوم آسفند بو که آ قای نت وز پر اعضای میسیونرا 
احضار نمودند » تا جریان مذا کر تا ولین ملاقات خودشانراباژنرالیسیم 
استالین شرح پدهند . 

شخصیت آقای والسلطنه در این.مسافرت » رل بزر گی‌را ایفا 
نبود تجارب و اصابت نظر » صراحت لهچه و عواطف وطن پرستا نه 
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آقای قوام السلطنه ایشان را مورد احترام و تکریم شایان رجال 
شوروی ساخت : 

ملت ایران دراین‌تکریم وتعظیم شريك است واهالی شهرهاتی 
که درمسیر هبلت اعزامی بودند خصوصاً مردم پایتخت انحاد جماهپر 
شوروی خاطرة پذیرائی پرودت و احترام آمیزی را که از میسیون 
پعمل آمد فراموش تنخواهند کرد . 

نفوذ و شعصیت رجال هر کشور در سرنوشتآ نکشور تأثیر 
عمیق دارد قابلیت واستعداد رجال هرملت درایچاد تاریخ خیلی مزش 
و دخیل است . 

تاریخ جهان ساخته و پرداخته دماغ افرادی است که بااستفاده 


از فکر وتجارب خود حوادث را پیش بینی میکنند و جامعه را زبر 


اهر شعصیت خود قرار میدهند رفتار و شخصیتآقای قوام السلطنه 
در جلب تعظیم واحترام میز بانان شوروی ما سهم شابانی داشث و این 





حقیقت همه جا نمایان بود . آقای تست وزیر در این مسافرت پا همه 
اعضای میسیون با کمال لطف ومحبث رذتار کردند و مارا برای‌همیشه 
مرهون لطف ,درانه خود ساخنند , همیشه همهرا از نزديك ازمذا کرات 
سیاسی مطلع مینمودند وا گر کسی اظهار نظری میکردآنرا قبول و 
پا با منطفی فوی رد میکردند . محضر ایشان کلاس درس سیاسی بود 
و مخصوصاً عقیده داشتند که پیات جوانها را در جریان مداکرات 
سیاسی بگذار ند » ایشان معتقد نبودند که اعضای میسیون بهیشت هىای 
فرعی ومختلف سیاسی اقتصادی‌ومطبوعاتی تقسیم گرد همه اعضاء را 
در مدا گرات ش کت میدادند. و تفاوتی در این میان قابل بیشدهد : 


#9 
موقمی که بقصر اختصاصی آقای نخست وزیر وارد شدیم ؛ بجز آقای 
تنست وزیر همه اعضای هیئت. در اطاق بودند قیانه ها آن بشاشت و 
شادایی روز همای اول را نداشت . همه ساکت بودند و معلوم بودکه 
مذا کرات دیشب آقای نفست وزیر باژ نرالیسیاستالین چندان رضایت 
بخش نبوده است . من در آن میان آقای پچر نظر را ندیدم ايشان مانند 
هميشه دردفتر کار خود مشفول‌بودند . نزد ایشان رفته ونتیجه‌مذا کرات 
دیشب را سئوال نمودم .آقای پیر نظر گفتند آقای قوامالسلطته ساعت 
۱ ونیم شب بود که‌ازنزد ژر الیسیم مراجمت نمودند وچون‌مدا کرات 
طولانی و ایشان خیلی خسته بودند باطاق خواب رفتند و استراحت 
کردند ومن‌هم هنوز ازقضابا مسبوق نیستم . مقارن ظهر بو د که آقای 
قوامالسلطنه باهمان متانت ووقار معهود خود وارد سالن شدند و پس 
از تعارف بفرد فرد اعضای مپسیون و اطمینان باينکه همه حاضر ند ء 
شروع بصحبت نمودند وجریان مشروح مذا کرات و سوالانی که ی 
ایشان وژنر الیسیم استالین شده بود بیان کردند . درموفعی که تضایارا 
شرح میدادند کمی انسرده بنظر میرسیدند و دو مرتبه هم رشته 
مذا کراتشان در نتیجه‌سکوت قطم‌شد سکوت ایشان متفکرانه وععیق 
بود و نشان میداد که در زیر قباٌ آرام ایشان طوفان سعتی و جوددارد 
آقای عامری سئوال کردند آبا درموقع مذا کرات با نرالیسیم استالین 
جنابعالی تنها بودید یا کسی دیگرهم حضورداشت؛ آفای تعست وزیر 
فرمودند که آقای مولوتف هم بودند و مذا کرات را مترجم بفارسی و 
روسی ترجمه مینمود ( در تمام مذاکرات و مهمانیها هميشه آقای 


زویف سمت مترجمی را داشتند نامبرده فارسی را خوب مبدانست و 


۹ 

بطور یکه‌اظهار مینمود مدتی هم‌درایان‌وافقانستان بوده‌است) یکی‌از 
اعضای مسیون که نزديك من بود آهسته گفت :| گرمو لوتف درملاقات 
دبشب آقا بااستالین ش ر کت نمینمود نتیجهمطلوب ترمیشد ؛ 

دکتر شفق میگفت اشکال کار اینست که حاضر بتخلیه هم 
تیستند و اظهار نگرانی از اوضاع ایران مینمایند در صورتیکه‌پیمان 
سه کانه با کمال صراحت آخرین مهلت را دوم مارس تعبین نموده‌است 

مذا کر ات آقای نخست‌وزیر باژنرا لیسیم استالین‌در اطراف سه 
متوضتی ع دور آمیزد 2 

اول.نف ت که مولوتف عفیده داشت شرط ابراز دوستی ایران و 
شوروی اينست که امتیاز نفت شمال بدولت شوروی داده شودهمچنان 
"که نقت چنوب سالپا است بدولت انگلیس داده شده است . 

دوم - در خصوص آذر بایجان که همیشه مقامات شوروی‌عقیده 

داشتند و اظپار مینمودند که اين‌يك امر داخلی است که باید بین‌دولت 
ایران و آفربایجان تصفیه گردد . 

سوم - موضوع تغلیه ارتش سرخ از ایران که در ایتخصوس 
اشاره به نگرانی از وضع ایران و توجه باوضاع بیتالمللی شده‌ولی 
وعده بر این شدکه قسمتهانی از ایران کم کم ازروز دوم مارس‌تنلیه 
شود . بدیپی است چون در هیچيك از مسائل بالا توافق نظر حاصل 
نشد . آقای توام السلطنه بی‌انداژه متأثر بودند و تأثر ایشا موجب 
تألم همه اعضای میسیون شده بود . 

پیدا نشدن زمینه ای برای حل تضایا و توافق نظر در مسائل 
مر بوطه بایران آقای تست وژیر وا بر آن داشت که با مشورت‌سایر 


۷ 

اعضای میسیون نظریات خودرا ضمن تذ کاریه‌ای به کمپساریای امور 
خارجه اتحاد جماهیر شوروی ارسال دار ند . البته این تدکاریه يك 
بادداشتی بود که در آن دلایل نیت بهر يك از سه موضوع سورد 
مذا کرات شفاهی آقای ننجست وزیر تشریح گردید . طرز تهیه آن 
اینطور بود که موضوع مورد بعت قبلا در حضور آفای قوالسلطنه 
مطرح ميشد و پس از توافق در روّس آن متن تذ کاریه تپیه سپس 
آقای نخست وزیر با دقت تمام آنرا تحت مطالعه قرار میدادند و 
اصلاحاتی را که لازم میدانستندمینمودند بعد آقای حمیدسیاح ودری 
که تسلط کاملی در زبان روسی داشتند آن را بروسی ترجمه کرده 
و برای فرستادن بکمیساریای امور خارجه آماده میساختند . 

نخستین تذ کاریه که بدین ترتیب تهیه شد در آن نظر دولت 
ابران بطور کلی اینطور توضیح داده شد , 

سین تذکار یه ایران 

۱- در خصوص امتیاز نفت شمال از آنجائی که مجلس‌شورای 
ملی قانونی از تصویب گذرانده است که بر طبق آن حتی مذاکره 
امتیاز را هم از طرف دوات و یا مأمورین اومعنوع نموده‌ومجازاتهائی 
بر ای‌متنحفین قائل‌شدهاصولانمیتو ان‌در این خصوص‌وار دم | کر گردید. 

۲ - در خصوصآذر بایجان نیز باید توجه داشت این ایالت‌همیعه 
جزو لاینفاك ايرات بوده و هست و زبان ترکی نیز زبان محلبی بیش 
نبوده فرهنك وزبان وادییاتآنجا از قدیم الی حال زبان پارسی بوده 
شمرا و ادبا و کلیه ادارات و کنبآنجا زبان فارسی‌را زبان مادری‌خود 








دانسته و میدانند بتا بر این رعایت استقلال و تمامیت ایران مقتضی‌این 


۸ 
اس تکسان ی که دست بکارهائی در آنجا زده اند که منافی استقلال و 
تمامیت اپران باشد از اي طرز تفکر خودداری نمایند. 

بدیهی است. برای اصلاحانی در آذربایجان دولت هبه گونه 
کمك‌وند! کار ی بکار خواهد برد ودر اصلاح‌ادار ات آ نجاقبول پیشنهادات 
اصلاحی برای آن, استان از هرحیث و اجرای قانون انچمنهای ایالتی 
و ولایتی ورعایتاحنیاجات مردم آنجا سم ی کافی خواهد نمود. 

۳ - در خصوص تغخلیه ارتش سرخ از کشور ایران نیز باید 
توجه داشت , اساس‌حق دولت ابران طبق پیمان‌سه کانه‌ا ی که بتصویب 
مجلن شورای ملی ایرآن رسیده شناشته شده است.. 

یر وی مف 
نمایند . بنابراین‌علتی بر ای‌بقای‌ارتش‌سرخ در ایران ننیتوان‌قائل‌بود : 





ن نا دوم مارس ۱۹۵ میبایستی از ایران باز 5شت 





بدیپی است با توجه ملت ابران بلزوم تشیید روابط ایران و 
شوروی که نمونه کامل آن بروی کار آمدن درلت فعلی است و با 
اطبینان قلبی که برای از بین رنتن هر کونه تصور نگرانی بدولت 
شوروی هیدهیم‌موجبی برای بقای ننروی سرخ درایران نیست بملاوه 
اجرای هر گونه اصلاحات در کشور و همچنین اقدام بالغاء بسضی از 
قوانین در راه بسط مناسبات ایران و شوروی وقتی امکان پذیر است 
که مجلس پانردهم افتتاح شود و این اقدام هم هنکامی عملی اس تکه 


نموده باشند . 





از ایران ب 





نیروی 
این‌تذ کار به عصر يكك‌شنبه ء اسفند ۱۳۱6 از کاخاختصاصی تخست 


وزیر برای مولوتف فرستاده شد . 


وک 

جریان مذا کرات و پیدا نشدن زمینه‌ای برای حصول توافق 
نظر ؛ ما را نگران‌ساخته بود و انفاقأ در همان روزهاهم گزارشانی‌از 
تهران معرمانه با تلگراف رمز میرسید و از نعالیت های پشت پرده 
بعضی اژ عناصری که در «قام تضعیف دولت و بلکه سقوط کاییله 
آقای فواامالسلطنه بودند و ازهبه بالا ثر شایعانی رایع بتمدیده‌چاس 
چهاردهم‌وهمچنیناجتماعات وزدو خوردهائ ی که‌در طهران روی‌داده‌بود 
حکایت مینمود . این گزارشها بیشتر اعضای میسیون را نگران کرده 
بود ولی آقای تعست وزیر با کمال غورد و مثات گزازشات 
اندئد وبا بیانات ی که میفره‌ودند روحیه‌متزلزل 





رسیده ازتهران را مب 
اعضای‌میسیون‌را آرام و وی میسا 








و بعد از ظهر روز ششم اسفند ماه بود ما در اطاق دفتر آقای 
پر نظر نشسته بودیم که آقای‌عامری اطلاع دادند ؛ پاسخ تنستین 
تذکاریه ایران از طر ف کمیساریای امور خارجه شوروی رسیده‌است 
ور همه نزدآقای تست وزیر رفته و هنتظر بودی م که آقای دری و 
سیاح آنرا بفارسی ترجمه نمایند , 

در میان سکوت مطلقی که در سالن حکفرما بود آقای دری 
خلاصه تذکاربةً را اینطور شرح دادند . 

پاسخ تخمتین تذکاریه اپران 
۱ - در خصوص نفت شمال ایران از لعاظ ابراز حسن نیت 
کامل حاضریم اژه‌طالبه امتیاز نفت صر فنظر نمائیم بهمین جهت‌پیشنهاد 
مينماليم‌يك‌شر کت مختلط نفت ایران و شور وی‌برای عملیات| کتشافی 
و استخراجی تشکیل گرد د که سهم شوروی ۱ه در صد و سهم ایران 


٩‏ در صد باشد 





۷۰ 
۲ - در خصوس آذر بایجان ایران که امری است داخلی و 

مر بوط بنخود دولت‌ایران توصیههبشودء‌ترتیبی اتغحاذ گرد که باصلاحات 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آنجاتوجه کامل سل آید. 

مجلس ملی آنجا بنام همان انجمن ابالتی و ولایتی تبدیل گردد 
ونغست‌وزیر محلی آذر بایجان استاندار دولت م رکزی ایران باشد 

۲۵درصداز در آمد بدولت ه رکزی داده بقیه بمصرف اصلاحات 
اقتصادی و اجتماعی‌وفرهنگی نجا بکار برده شود . وزارت جنك‌ووزارت 
امور خارجه محلی نداشته و این دو وزار تخانه بسازهمان دولت م رکزی 
اکتفا شود. 

۳ در خصوص تخلیه نیروی سرخ از ايران نیز بتدریج از دوم 
مارس شروع بعمل میشود در قسمتهائی از خاك ایران نیدوی‌سرخ 
باز گشت مینمایدولی در ضمن اصلاح روابط دو دولت از قستهای‌دبگر 
هم تخلیه خواهد شد . 

پس از اتمام قرامت پاسخ نخستین نذ کار به صحبت از مواد آن 
شد و از پیدایش راه حل در خصوص نفت يك حس خوش بینی در همه 
پیدا شده بود و اغلب عقیده داشتند که در صورت قبول آن باید سهام 
ابران در این ش رکت مختلط بيشتر از سهام شوروی و با لاافلمساوی 
باشد و همچنین راچم بسایر نکات قرار شد که دومین تذکاریه ایران 
بشوروی تهیه و ارسال گردد. در اين تذکاریه در خصوص دراه حلی 
که برای نفت پیدا شده ابراز خوشوقتی گردید ولی در سایر قسمتبا 
نظریات دولت ایران‌خیلی صریح وروشن برای اطلاع مقامات‌شوروی 


رنه 


#(«۷؛ 
متن تذ کار به دومابران 
۱ - در خصوس تنخلیه‌ارتش سرخ از ایران پیمان سه گانهاساس 
حن ايران را تأمین نموده انتظار تخلیه مپرود 
۲ در خصوص آذربایجان نسبت باصلاحات آنجا در حدود 
قوایت نعلی و معصوساً اختبارات انجمن های ایالتی میتوان باملاح 
امور افالی آنجا توجه نمود. آذربایجان جزوایران است وحکومت 
مشروطه ایران اصول مر کزیت را پذیرفته . فقط يك عکومت که 
آنهم م رکزش در تهران است شناخته شده فرهنك » ادییات ؛ زبان » 
عادات و سنن اهالی آذر بای 
یشجزا بودن آذر بایجان دارای ربثه های تاریشی است . باید بنغمه‌های 
افر آد خاص ی که منظور های شخصی دار ند توجه نداشت 
در خصوس نفت نیز با توجه به نظریه آخیر در صورتیکه‌تخلیه 





فازسی اشت» وحدت ایران وسبی: لک 


نیروی شوروی طبق پیمان سه گانه انجام شود اصولا قابل توجه بوده 
بی‌توان با اصول مرضی‌الطرفین آنرا حل نمود. 

بهر حال نباید از نظر دور داشت اساس اصلاح امر ب‌باز گشت 
نیو از تمام خاك‌ایران یعنی‌با اجرای پیمان سه گانه ارتباط کامل‌دارد. 

روز یکشنبه بازدهم اسفندپس از گردش‌مختصری درمسکو 
نرديك ظهر بکاخ اختصاصی آقای نعست وزیر آمده تا از جریان 
مطلع شویم‌طولی نکشید که آفای نخست وزیر تمام اعضای میسیون 
را باطاق خود خواندند . ما همه ميدانستیم که اتفاقی رخ داده‌و شاید 
جواب دومینتذ کار به رسیده باشد . 


وقتی که وارد اطاق شدیم آقای نخست وزیر با همان متانت 


۷۲ 
متحصوصی بخودشان‌نر مودند که‌پاسخ دومن تذکار به رسیده ولی‌سبت 
باولی مفصل تراست خلاصه پرای اطلاع ما یکی از رفقاآنراقرافت 
نموق : 
پاسخ دومیی تذ کاد یه ایران 

۱ - در خصوس‌نفت‌مابا حسن نیت راه‌حل ایچاد شر کت‌مختاط 
ایران و شوروی را پیشنهاد نمودیم ولی چون نظریه مزبور مورد 
قبول قرار تگرفت ما هم آنرا رد شده تلقی مینمالیم وبتابراین بپمان 
تقاضای امتیاز معادن نفت شمال بافی هستیم . 

در خصوص آذربایجان ما از ابتدا آنرا يك امر داخلی‌می 
دانستیم و نظربه‌ای در این مورد ابراز نداشتیم ولی از لحاظ كمك 
معنوی بدولت ایران توصیه هالی نمودیم‌و خواستیم‌وساطت‌درامر کرده 
باشیم .در خلال این‌مدت توصبه های مز بور را بخود آنها هم اطلاع 
دادیم ولی حاضر بقبول این نظریات نشه‌ند وچون شما هم آن توصیه 
هارا قبول نکردید بنا بر اين نسبت باین موضوع نیز نظر یات مورد 
کر را پس گرفته تلقی مینمائیم. 

۳- در خصوص باز گشت نودوی شوروی از ایران يك مر اجعه 
اجمالي بتار خ روابطدوات ابران‌وشوروی وفعالیتهای معالف‌دوستی 
که از بدو پیدایش اثفلاب روسیه در آن کشور پیش آمده ثابت 
مینماید مناسبات ایران و شوروی برپایه دوستی استوار نیست بنابراین 
تگوای خاطر از ایران نملامانع تخلیه کامل نیدوی سرخ از ايران 
می‌باشد . 

حول ایران در کشت بتیاست و دیسگر بمیناسیون » وا تست 


#۷ 
پروسیه پیش گرفته است منابع نفت چنوب خود را بپسایه جثو بی‌داده 
روسه شوروی را بحساب نیاورده است . 
استدلال ايران پاینکه امثساز دارسی در عصری داده شد که 
رژیم استبدادی در ایران حکومت میکرد وارد نیست زیرا در دوره 
مشروطیت و بوسیله مجلس شورای ملی ایران امتبساز دارسی لنو و 


مجدداً نا مدت بشتری همان امتیاز برای نفت جنوب تجدید و نمدید 


‌ 
۳ 





منابع دیگر نفت ايران با برای هسسایه جنویی ذخبره گردیده 
وبا این که فعالیتپائی بکار رفته که بدولت شوروی‌داده نشود. قرارداد 
نفتشمال پاامر یکائی‌ها در یست‌سال پیش بسته شد ولی‌بعد لو گردید . 
حر دوره‌رضا شاه باز هم امتیاز معادن نفت سمنان و خراسان 





بامر بکائیها داده شد ولی به تتیجه ترسید بعداً با کمپانی هلندی‌در این 
یوس زوازی فا کر تاد 

در کاپینه ساعد قرار تقسیم نفت ایران بین کمپانی‌های‌امریکانی 
وهلندی‌داده‌شدهمی نکه‌دو لت‌شوروی با اعراممعلون کمسار ای خار جه 
"قاضای امتیاز نت شمال را کرد نه تنها با آن رفتار مخصوص کایینه 
ساعد جواب داده شد بلکه‌مچلس چپاردهم باوضع‌قانون‌منممذا کر ات 
امتباز نفت تفاضای دولت شوروی را ردکرد. 

کایینه های ايران نیز کمتر رعابت بی‌طرفی و حفظ دوستی با 
دولت شوووی را نموده‌اند.. 

بیست و پنج سال پیش صمسام السلطنه رئیس الوزرای ابران 
ضمی باد داشت خود بجامعه ملل تقاضای الساق قفقاز و ترکستان را 


#۷ 

تیال حط امسال نیز یکی‌از اعضای بر جسته کابینه آن‌روز صمصاء 
السلطنه که آنموفع نیز فعالیت مخصوصی بکار می برد یعنی حکیسی 
زمام امور را به دست گرفته رویه ضد شوروی‌پیشکشید وجودعناصر 
ضد دوستی ایر ان‌وشوروی و پیش گرفتن سیاست «دیسکریه‌پناسیون» 
از طرف ايران نسبت به شوروی اجرای ماده + قرار داد ۱۹۲۱ دا 

ایچاب مینماید . 
تد کار به بالاءخو انده‌شدپس از خواندن تد کار به اثری از نومیدی 
و دلسردی بر چهره حضار که اعضای هیئت اعزامی بودند نمایان 
گردید. افق نکر و دوح همگی ما را تبرگی ناگهانی فرا گرفته 
پرتوامید جای خودرا به تاریکی‌و یاس وا گذاشت .مبان اعزای‌هیئت 
صحبت از باز گشت بایران بمیان آمد. اين یأس » بسیار ناگوار و 
خطر ناك بود.ضربت شدیدی بودکه شادی و آمال‌ما را درهم‌شکست 
ولی این طوفان » بسدی محکم بر خورد نمود و متلاشی شد . 
این سد شکست نا پذیر روحیه محکم آقای نخست وزیر بود که بر 
یأس ما غالب شد سیمای متین و نگاههای اعتماد بخش افای نس 
وزی رکه انسکاسی از روح تزلزل ناپذیر ایشان بود اندك اندك ما وا 
نیرو بخشید در پرتو اعتماد بنغس و قوت روح آتای نعست وژیر 
اعضای هیئت‌هم تدریجاً نیو گرفتند و بر نومیدی غالب شدند.بدیینی 
نله میشد بالاخره بر مشکلات غالب‌خواهيم 





مبدل‌بهوش‌بینی گرد 
شددلیل ندارد گرفتار نومیدی‌شویم . ملاقات‌دو بارة آقای‌نصت‌وزیر با 
ژنرالیسم استالین ممکن است نتایج رضایت بش داشته باشد . باید 
بانتظار این ملاقات بود . 


۵ 
این نظر مورد قبول افتاد وماهم در انتظار ملاقاتآةای نعست 
وزیربا ژنرالیسیم استالین , تا موقعی که ملاقات صورت گیرد بگردش و 
تماشای تقاط دیدنی و تار یخی مسکو پرداختيم. 
سرذهین صنعت 
کشورشوروی بیش از آنچه يك کشورعادی قابل تماشا ومطالمه 
باشد دیدنی و شایان مطالعه است ؛ این کشور اسرار آمیز در سالهای 
میان دوجنك جهانی مانند سرزه‌پن مبهم وافسانه آمیزی بو دکه آسمان 
آن همیشه مه لود و از ابرهای ضخیم پوشیده پاشد . 
وضع مرموز و اسرار آمیز این کشور در آن سالها انسان را 
پیاد افسانه‌های اساطبری میانداخث و شهرهائی را بیاد می‌آور دکه با 
قدرت ساحرانه جن و پری طلسم شده و هیچکس از آن آ گاه نیست 
و پای هیچ مسافری پداخ لآنها نمپرسد . 
زمامداران شوروی در طی آن سالپا چنان در استتار ترثیات 
سنعتی خو دکوشیده و بقدری دراین منظور مهم موفق شده بودند که 
ت از حسار نولادین کشور 
شوروی عبور کند و از قدرت حقیقی ارتش سرخ مطلم گردد ۰ 
این يك قانون کلی اس ت که بشر ذاتا شیفته آن است که ازاسرار 
و رموز هر کار مطلم شود و مخصوصاً چیزی را که در استتار آن 
بکوشند »و در زیر پرده ابهام و رمزم‌ستور سازند بیشترجالب توجه 
میگردد و ذه کنچکاو دیگران را بخود معطوف میسازد . 
هبین علت کافی بودکه ذهن افرادکنچکاو را متوجه سرزمین 





حتی دستگاه جاسوسی آلمان هم نتوا 


اسرار آمیز شوروی سازد . 


#۷۹ 

ولی يك نکته مهمتر .علت اساسی تر و مصلحتی بر گر دز 
کار بودکه دول جپان مخصوصاً دول بزرك را تشنه اطلاع ازاسرار 
کشور شوروی میساخت بدینجهت دول علاقمند بانمام قوای خود می 
کوشیدن د که دراین کشور پهناور ر خنه کنند واز هر در بچه وروزنی 
استفاده نمایند , 

ولی این مساعی بهدر رفت وقدرت حقیقی ارتش سرخ همان 
طور مستور ومجهول ماند تا روزبکه مطامع. هیتلر آن پرده رابالا 
زد وناگهان دنبا باقدرت جنگی‌حبرت آور وخيره کننده ارتش‌سرخ 
مواجه گردید . 

درسالهای میان دو جنك همدٌ سیاسته‌داران و نویسند گانی که 
درباره کشورشوروی قلم فرسائی میکردند باین حقیقت معترف‌بودند 
که عنایم‌شوروی بسرعت تیچ کننده‌ای توسعه مییاید . 

همه اعتراف میکردند که‌کار گرشوروی بیش از کار گرممالك 
دیگرتابع مقررات است و بهمین جهت قوة تولیدش پیشتر ازدیگران 
میباشد.: 

از طرف دیگر منایع شوروی این مزیت را دارد که گرفتار 
بعران اقتصادی و کسادی بازار و اعتصاب کار گر نمیشود و بك هم 
آهنگی و اتحاد و صمیمیت بسیار مفیدی میان کار گران رشته های 
مختلف سنعت شوروی وجود دارد . 

این اطلاعات بنزلةٌ پرتو ضعیفی بودکه بر دستگناه 


اقتصاد و صنعت شوروی میتایید ولی این پرتنو ضعیف هر گز 


۷۷ 

نمیتوانست قدرت واقمی و ترقیات حقیقی صنعت شوروی را نمایش 
دمد , هیچکس از توانائی واقمی صنایع شورو یآ گاه نشدوشوروی 
ها توانستند نقش خودرا پاکمال چارت بازی کنند ودشمنان خودرا 
پاشتباهانداز ند.| گر آلمانها ازقدرت‌حقیقی‌صنمت شوروی وارتش‌سرخ 
مطلم بودند هرگز اين‌جنك جهانسوز بر پا نمیشد. 

ارتش سرخ کامیایی های خودرا مرهون ترقیات صنعتی کشور 
میداند و این عامل یی ترقی حبرت آور نایم شوروی مهمتر و 
اساسی تر از آنست که در نظر سطحی و نستین تصورشود. 

این عامل مهم نقش موثری در جریان تاریخ‌جهان باز یکرد . 
ترقی صنایم شوروی مبد. تحول اساسی و اصلی در اوضاع دسا 
گردید. اکرترقی صنایم‌شوروی ننودار تش‌سرخ تقویت نميشد و جنك 
بصورت دیگری خانمه میبافت . 

من هم قبل از مسافرت بشوروی این نکات را در نظرداشتم و 
بسیار مایل بودم از نرديك بااین عامل مهم تحول تاریخ بشر یمی با 
صنایم‌شورو ی آشنا شوم وکار خانجات این کشوررا تماشاکنم . 

من‌هم مثل‌دیگران زررایات متنافش ومتضادی در باره شوروی؛ 
زندگانی ومیزان مزدکار گران ,هم‌آهنگی یاعدم تساوی‌میان ز نددگی 
آفر اد ملت ,روحیات وعفاید مردم توزیم‌ثروت و استفاده از مواهب 
مادی ومزابای معنوی وسایرشئون حبانی ملت شوروی شنیده بودم + 

این روایات متناقض ومختلف بطوری نبودکه بتوان یکی را 
بردیگری ترجیح داد وتصوری واقعی ازاوضاع‌مادی ومعنو ی کشور 
همسایه درذهن خود داشت . 


۷ 

پس از با زگشت از کشور اتحاد جماهیر شوروی هم عموم 
دوستان و آشنایان درضمن صحبت ازاین مطالب‌سئوال میکردندآنها 
هم تشنه اطلاع از حقایق هستند ومیل دارند نمائی از کشور هسایه 
خود دردسترس خویش داشته باشند . 

من برای پاسخ دادن باين پرسشها وباقتضای وظیفه‌مطبوعاتی 
که‌پسهده دارم اطلاعات و مشپودات خودرا همانطور که در روزناه» 
اطلاعات نوشتم در دسترس خوانند گان مجترم خواهم گذاشت و 
آنطور که کشور شوروی را دراین مد تکوناه اقامت خود دیده‌ام 
شرح خواهم داد . 

يك کیدور در يك عمارت 

روزهای‌اولی‌بود که وارد مسکوشده‌بودیم . از اداره‌مطبوعات 
خارجی بما اطلاع داده شد که آقای زونف معاوث اداره مطبوعات 
خارجی بملاقات روزنامه نگاران ایرانی خواهند آمد . 

طولی نکشید آقای ژونف به انفاقآفای سولوویف واردشدند 
و بسا تبريك ورود گفتند از ايشان تشکر نموده و خوشوقتی خود را 
از آمدن بمسکو پایتخ تکشور دوست و همجوار خود اتحاد جماهیر 
شوروی ابراز داشتیم . 

آقای زوف اظهار نمودند برای اینکه شما ء روزنامه نگاران 
پتواتید در مدت اقامت خود در مسکو هر چا را که مایلید بینید , 
اداره مطبوعات حاضر است که همه گونه وسایل را در اختیار اعضای 
هیثت بگذارد . 


۹1۷۰۶ 

از ایشان تشکر نموده و قبل از هر چیز مترجمی خواستار 
شدیم که در ضمن راهنمائی بسوّالات ماهم جواب داده شود . 

ایشان قبول نموده و برنامه ای تنظیم نمودیم و بکمك همین 
اداره بود که ما توانستیم در مدت اقامت کوتاه خود شهر مسکو و 
موسسات دیدنی آترا از قبیل نمایشگاه بزرك محصولات صنعتی : 
اداره ضبط صدا » مترو ( راه آهن زیر زمینی ) بالشوتتاتر ( تتاثر 
بزرك) ۰ سيرك ۰ کارخانه زیس؛ اداره روزنامه پراودا : موزه لنين 
و سایر موسات را مشاهده نمائیم . 

آولین جائ ی که بازدید کردیم نمایشگاه م<سولات صنعتی بود 
این نمایشگاه بسیار بزرك وبا شکوه بود و در آن محصولات‌عضی 
ا کار خانجاتاتحاد جماهیر شوروی بمعرش نمایش گذاشته شده بود . 

این نمایشگاه در سال ۳۱ ساخته شده و در موقم جنك 
تمطیل شده .بود . 

پس از جنك در ۱۹۵0 دوباره آن را داثر نمودند و اکنون 
محصول بعضی از کارخانجات و نتیجه کار آنها را میتوان در این 
نمایشگاه مشاهده نمود و درجه فعالیت کار گران کار خانجات وضنا 
نداکاری و پشت‌ کار آنپا را درك نمود . 

ما در اين نمایشگاه باین حقیقت پی بردیم که کار گر اتحاد 
جماهیر شوروی نه تنپا کار میکند بلکه در هنگام کار شکر این 
تیس ت که ساعتکاز تمام شده ومزد خودرا بگیرد و برود» اوصمیانه 
کار میکند و میکوشد درمسابقه کار از دیگران جلو بیفتد. 


رو 
مساحت زمین نمایشگاه محصولات صنعتی پنج هززآرمتر مر بم 

میباشد و دارای غرفه‌های بزرك و متعددی است که هر ککدام بيك یا 
چند کار خانه اختصاس داد . 

در این نمایشگاه که ورود بآن برای عموم, آزاد است هه 
میآیند و ماشینهای مختلف و اسباب و آلاتی که در آن است مشاهده 
مینمایندود رضمن‌هم میت وانند نظریات اصلاحی خودر! بمدیر نمایشگاه 
آرائه دهند , 

در اين نمایشگاه علاوه بر محصولات کار خانحات , تابلوهای 
نقاشی و پرده‌های بسیار بزرك و زیبالی دیده میشو دکه‌وضعیت اتهعاد 
جماهیر شوروی را قبل از جنك و در هنگام جنك و پس از خانمه 
جناث نشان میدهد . 

دورنماهای بسیار جالب توجهی در غرفهها ترتیب داده شده که 
معرف روح میپن پرستی و فدا کاری ملل اتحاد جماهیر شوری‌میباشد 

در این نبایشگاه می توان بجریان ثقل و انتقال کار خانه ها 
بیقب جبهه در زمان جنث پی برد و جالب توجه اينکه در این نفل و 
انتقال ها کارخانجانی که نواقصی داشته رفم و تکمیل شدم. است 
مثلا در یکی از غرفه‌ها نمونه‌ای از کار خانه ترا کتور سازی که در 
خاور کشورساخته‌شده‌بوددیدیم؛این کار خانه‌ترا کتورسازی قدرتآنرا 
دارد که روزی ۱۰۰ ترا کتور بیرون بدهد درصورتبکه قبل اژانتقال 
این کار خانه چنین قدرتی را نداشته و این خود مرهون زحمات وفدا- 
کاری کار گران و مهندسین شوروی میباشد که با علاقه تمام بکار 


می‌بر داز ند . 


#۲ 

دروسط یکی زاین غرفه‌های نمایشگاه کوره مرتف کار خانه‌ای 
نظرمارا جلب نمود » کس یکه وضعیت غرفه‌هار| نثریح میکرد گفت 
ای کوره مرتفم در يك کارخانه بزرك ذوبآهن که در کنار دریای 
آزوف وافع است نصب شده بود و هه متر ارتفاع داشت در موقع 
جنك و بمباران کارخانه ذوب آهن بمبپای دشمن توانست اي نکوره 
را فقط ۳ متر در زمین و در جای خود فرو ببرد خلبانان آلمانی 
تصورمیکردند که این کار خانه خراب وکوره مرتنع بلااستفاده شده 
ولی مپندسین ما پس از بازدید و اطلاع از اينکه آسیبی بکوره 
وارد نیامده است با وسایلی که دراین نمایشگاه هم مشاهده مینمائید 
توانستند این کوره هد متری را دوباره از زمين بیدونآورده و در 
چای اولیه اش کار بگذار ند و اکنون‌کار خانه و کوره مشفول کار 
میباشد . 

وقتی موضوع انتقال کوره مرتفع را برای یکی از رنقایم که 
مدتها است در مسکو میباشد تعریف نمودم بدون اینکه تمجب نماید 
گفت در دوره حکومت شوروی مپندسین جوان این کشور مونسق 
بکارهائی شدند که الحق محیرالمقول باید نامید . 

پیش ازجنك مهندسین بااسپاب های مخصوس چند خانه بزرك 
چند طبقه‌ایرا از جای خود حرکت داده بدون اینکه کوچکتزین 
وقفه‌ای حنی در زند گی و جریان ساکنین آن‌روی دهد در قطه 
دیگری قرار دادند . 

مثلا يك خانه بزرك ومجلل بايك عمارت تاریشی که در توسمه 
خیابان مانع پیشرفت کار بود و ازطرفی دولت مایل بخرابیآن نبود 


#۴ 

خانه را با وسائلی که مهندسین تعبیه کرده اند از یلو نقطه شهر بيكك 
هطه دبگر ی که مایل بودند انتقال میدادند . 

در قستهای دیگر نمونه نعالیت کار گران و متخصصین ملل 
شوروی دیده ميشد و بطوریکه میگفتند در مدت ۳ ساعت میتوانند 
پل آهنی بطول ۲۳ مثر در روی رودخانه بسازند که وسایط تقلیه و 
راه آهن از روی‌آن عبور نماید و در اين نمایشگاه نشان داده میشد 
که بچه ترتیب میتوان این عمل را درمدت ۳ساعت و باچندنفر کار گر 
انجام داد . 

در هرحال بطوز یکه مدیر نمایشگاه میکفت پس از خانمه 
جنگ ومراجمت سربازان | کنون ارت ش کار گراتحاد جماهیرشوروی 
دست بکار گذاشته‌و بزر گترین کار خانه‌هارا درمدت ویا+ ماه ساخته ویا 
ترمیم مینمایند والبته درموقع ترمیمآنرا تکمیل:هم میکنند . 

درغرفه دیگری‌شهر انینگراد نظرمارا جلب نمود در آن غرفه 
تابلوهائی بودکه دوح فداکاری و ازخود گذشتگی اهالی این شهررا 
نمایش میداد دراینجا بمانشان داده شده درموقمی که لینگراد ازطرف 
آامانیهای مهاجم محاصره شده بود و اهالی هم هیچ رابطه‌ای باخارج 
نداشتند و آذوقه انپا تمام شده بود وحتی آب اشامیدنی هم نداشتند و 
نفت و بنزین مص, ف تانکها وطیارات در شرف اتمام بود در چنین 
موقعی مردم لبنگراد توانبتند با کوشش وندا کاری بی‌نطیدی اززیر 
اب در یاچه «لادوکا» که تنپا راه انبا بخارج بود در مدت ۳ دوز ۲۱ 
کیلو متر لوله کشی نمایند و بوسیله این لولههامصرف‌نفت و بنزین 


۳) 

نانکها وطیارات وسلاحهای موتوری را فراهم اورند و بردشمن غلیه 
مایند وبدینوسیله خودرا ازمحاصره برهانند . اين بزر گترین رشادت 
وفعالیت نوع بشر درسال ۱۹4۲ میباشد که درتواریخ ضبط خواهدشد 

پس از دوساعت گردش درنمایشگاه ومشاهده غرفه‌های متعدد 
آن که معرف نداکاری و روح میهن پرستی ملل اتحاد جماهیر 
شوروی بود باطاق مدیر ننایشگاه امده و درانجا اطلاعائی که از 
قستهای مختلف نمایشگاه مپخواستيم سئوال کرده و مدیر نمایشگاه 
توضیحات کافی دادند . 

پس از نوشتن خاطرات. خود در دفتررنمایشگاه از اقای مدیر 
سپاسگزاری نموده و انجارا ترك نمودیم . 

صدای نمایند گان مطبوعات ایران در استودیوی مسکو 
منعکس شد 

پس از بازدید نمایشگاه محصولات صنعتی برای مشاهده اداره 
ضبط صدا که ازاستودیوهای بزرك ومهم کشورانحاد جماهپرشوروی 
میباشد رفتیم :این استودیو مرک اصلی شبط صد! است. و دارای 
تشکیلات‌وسیم وشعیساتی در استان ها و شهرستانبا ی کشور شوروی 
میباشد , 

این اداره فعلا دارای دو سالن بزرك است که یکی قدیمی و 
دیگری درموقم جنك ساخته شده » سالن جدید گنجایش ۲۵۰ نفر را 
دازد : کر باختباق این سال ها عسام امبول قلی رنه انبترو ام 
دیوارها وستف ان مانند لانه زور سوراخ سوراخ است . 


درضمن بازدید ازاین سالن ها مدیر استودی و که جوانی تاجيك 


۴ 

بسیارموّدب ومهربان وخون گرم بود از ایند گان‌مطبوعات‌خواستار 
ش دکه در مقابل میکرونن سخنرانی کنیم . ما قبلا ازاینکه سخنرانی. 
خواهیم کرد[ گاه نبودیم » پشنهاد مدیر استودیورا پذيرفتيم . 

نخست خانم بروك راهنما و مترجم ما پشت میگروفن قرار 
گرفت و پس از شرح ورود میسیون بمسکو نمایند کان مطبوعاته 
ایران را معرفی و اظبار داشتند که اکنون بترتیب : 

نماینده روزنامه اطلاعات ‏ داد؛ ایران‌ما و نماینده اداره رادیو 
وتبلیغات سخثرانی خواهند نمود . 

پس از ایشان من پشت میکروفن ترا ر گرفتم و راجم بروابط 
ایران وشوروی ومقصود مساثرت میسیون پسکو و اینکه امیدواریم 
روابط د و کشور براساس مودت متقابل‌دانمی وخلل ناپذیراستوارشود 
یز اتظارات وخلامه‌ای ازافکار عمومی ملت ایران را بیان تمودم 
و مد رنقای مطبوعاتی هر يك بیانات مفصلی ایراد نمودند . 

پس ازایراد سخنرانی بسالنی که صدا بوسیله ماشینها ودستگاه 
های مخصوص ضبط و درروی صفحات گرامانون منتقل ميشد رفتیم و 
ام تشکیلات مفصل ومنظمآ نجارا تماشا کردیم . 

بس از بازدیدکامل از این استودیوی میم مسکو باطاق مدیر 
آمده ودرآنجا هم در پاسخ ببانات مودتآمیز آقای مدیرتشکر نموده 
و شمه‌ای راجع بدوستی وروابط <سنه ایران وشوروی ایراد نمودیم . 

هنگام ترك نمودن آن اداره مدیراسئودیوصفحاتی را که حاوی. 
سغنرانی هر يك ازما بود برسم یاد کار بما داد. 


رت 
مترو یا داه آهن ذیرذمینی مسکو 

یکی از آثار دیدنی و جالب توجه شهرمسکو مترو (راء آهن 
زیرزمینی) آن میباشد . 

دراین شهر پرجمعیت صبح وعصرهنگامکه کار گران و اهالی 
از خانه‌های خود بطرف مح لکار خود میروند و با از آنجا مراجمت ی 
کنند درخیابانها ومیدانها ودرجلوی در ورودی زبرزمینهای راه اهن 
جعیت انبوهی دیده میشودکه پشت سرهم ایستاده و درانتظار نوبت 
خود هستند . 

من قبل از ورود باین شپر وصف مترو مسکو را شنیده بودم 
وعلاقه داشتم که این دستگاه را از نزديك مشاهده نمایم , بدین لحاظ 
بودکه بدون در نظر گرفتن انکه تماشای مترو هم در برنامه با دید 
های ما کنجانده شده است بتماشای مترو رفتم . 

روزیکه با اقای مپندس جهانگید اهی فرزند اقای اهی سفیر 
کبیر ایران‌در خیابانهای مسکو گردش ميکردیم و عازم سفارتخانه 
ایران بودیم پیشنهاد کردم که بجای اتومییل با مترو برویم . فوراً 
بطرف یکی ازمدغل های مترو رفتیم و پسازخرید بلیط وارد شدیم 

در شهرمسکو قیمت بلیط مترو و اتوبوس وتراموا ی که مورد 
احتیاج عموم است ازممالك اروپا ارزاتتر است بطوریکه باهيچيك از 
کشورهای دیگر نمیتوان مقایسه نمود . 


راه اهن زیرزمینی در عمق بیش از پنجاه متر زیر زمین ساخته 


در 
شده و برای رسیدن بایستگاه که محل توقف واگون زیرزمینی است 
باید بیش ازصد پله را طی نمود » البته پائیت رفتن ازصد پله ان هم در 
شهر یکه کارها انقدر بسرعت انجام میشود و برای زمان قیمت قائل 
شده‌اند چند دقيقه وقت لازم است و از طرفی پائبت رنتن و بالا امدن 
آزصدپله کار اسانی نیست . 

ولی در اینجا هم صنعت بکمك بشر امده و این زحمت را از 
دوش او برداشته است . باین ترتی بکه پله های متح رکی ساخته‌اند که 
دائباً در ح رکت است. از بکطرف پاژین میرود و ازطرف دیگر بالا 
میآید وکانی‌است که انسان روی پله اولی قرار بگیرد» طولی‌نمیکشد 

که بدون احساس خستیگی پله‌های متحرك اورا بایستگاه میرساند . 
ساختمان این راه امن های زیرزمینی در اغلب شهرهای دنا 
نظر بکثرت جمعیت و درنتیجه رفت و امد زیاد مردم معمول ومتداول 
است ؛ اما راه اهن زیر زمینی مسکو بپیچوجه قابل مقایسه با را اهن 
های زیرزمین ی کشورهای ارویا که من اغلب انهارا قبل از جنك دیده‌ام 
نیست هم ازلعاظ ساختمان وشکوه ایستگاهپا وراهروها وهم ازلحاظ 
استعکام , راه ان زیرزمینی مسکو از ساختمانبائی اس تکه مبتوان 

گفت مهندسین ومعماران شوروی هنر نمائیکرده‌اند . 

راه اهن زیر زمینی مسکو ازحیث اسنیل و اساوب و استحکام 
ودرءین‌حال تزئینات ات بشهادت کسانی که راه اهن های زیرزمینی, 





شهرهای بزرك جهان را دیده‌اند مقام اول را دارد . 
ساختمان ایستگاههای راه‌اهن زیر زمینی مسکو در حقیقت. 


۷۴ 

بارزتری نمونه معماری و حجاری و مجسمه سازی و کچبری صنعت 
معاصرشوروی میباشد . صورتهائی که در ایستگاه بدیوار نقشکرده‌اند 
از شاهکار مای صنعنی قرن بیستم محسوب میگردد وبقدری ذوق و 
قریحه درساختمان این زیر زمینبا وایستگاه‌ها بکار رنته که انسان از 
مشاهده آآن بی‌اختیارلب به تمجید وتقدیر میگشاید . 

باوجود اینکه راه‌آهن زیرزمینی بیش از صد ها متر درشکم 
زمین است ولی هوای زیرزمین ها وایستگاهها بواسطه دستگاههای 
تپویه تصفیه میگردد ومسافرین درزیرزمین‌هم هوای صاف ولطیف 
استنشاق میکنند . 

مترو اساسا یکی از ابداعات مهم بشر است‌هم از لحاظ اقتصاد 
وصنعت هم ازلحاظ ذوق وظرافت شایان‌توجه میباشد . 

مترو بمثزله سندی است که زبونی طبیعت را در مقاپل فکر 
پشر مسجل ساخته و بقدرت بیرون از حد تصور بشر اعتراف نموده 
است . سرپنجه صنعت بشری زمین را شکافته و در دل تیره‌خاك 
تفر جگاهی پدید آورده است . 

در آن روزها که هنوزعفریت جنک اروپارا پایمال و ویران 
نساخته بود غالا جوانان دلباخته که از گردش در باغ و گلزار خسته 
می‌شدنداعماق زمین را برای راز ونبازپادلبر خویش انتخاب میکردند 
دیوارها وسقف راه آهن زیر زمینی باسیمایآرام و چهره بی‌ح رکت 
خود شاهد بسی معاشقه ها و دلبریها ؛ نازها و نیازها , غمزه چشمان 
سرمست ممشوق وم کان اشگبارعاشق بی‌گناه میباشد , 


۸۸۴ 

ولی این کواه محرماسرارو نکهبان رازهااست, مانند ستار گان 
مشهودات خود را مکتوم میدارد و همچون سکوت تفکرانگیزشب 
انسان را بتأمل ودقت دراسراروجود تحر يك می‌نماید . 

يك مزبت دیکرمتر و آن‌است که ایستگاهپایش مانلدایستگاه 
های اتوبوس نیست که بپم نزديك باشد . میان دوایستگاه مترو بیش 
از يك کیلو متر فاصله است این مزیت باعث میشود که هم در وقت 
صرفه جوئی شده وهم‌جوانان دلداده فرصت بیشتری برای راز ونباز 
داشته باشد . 

گامی اتفاق میانتد درمیان مسافرین يك وا کن زیر زمین ی که 
آثارشتابزدگی برسیمای همه ایشان نمایان‌است وهمه میخواهند هرچه 
ازواذتن تطقضر برسنددو جوان در گوشه‌ای‌نشته‌اند از چپره‌شان آ رامش 
واطمینان خاطر هویدا است . 

واگن زیرزمینیبسرعت پیش میرود. ایستکاهها را طی میکند 
بااستفاده ازانرژی برق سینه زمین را میشکاند . 

بیشتر مسافرین باز هم از آن سرعت گیج کننده راضی نیستند 
ومیخواهند دريك لعظه سراسر راه وا ط یکرده بمقصد برسند : 

ولی‌آن دوجوان که گوشه واگون زیرزمینیرا برایمصاحبت 
عاشقانه اتاب کرده اند آرزو دارند چرخ زمان کند و کند تر شود 
ح رکت افلاك بتأخیر افتد میان دو ایستگاه ساعت ها مسافت باشد 
چرخهای وا کن بچرخد ولی‌ایشان هر چه دیرتربمقصد برسند.برای‌این 
حوجوان و برای کسانیکه دلشان ازامید و مسرت لیریو است گذشتن 


۰ 

زمان محسوس نیست . در نظرایشان ساعت کمتر ازیکدقیقه وشبانروز 
کمتر ازیکساعت است . 

من دراروپا گاهی بااینگوته مناظر روبرو شده‌ام که ازلحاظ 
روانشاسی قابل مطالعه است ؛ 

یکی از نویسند گان مشهور بلژيك عقیده داشت يك نویسنده 
اجتماعی برای مطالعه در روحبات مردم میتواند از اتوبوس و مترو 
استفاده کند . 

مسافرین یاثواگن زیرزمین ی که شایدنماینده همه‌طبقات جامعه 
نباشند چون بیشترمسانرین مترورا افرادی تشکیل میدهند که عنصر 
فعال جامعه هستند و در حرکت عجله دار ند ولی باز هم وسایط قلیه 
عمویی ازلحاظ تععق درروحیات مردم قابل توجه‌است زیرا افراد تتبل 
وعشرت طلب هم گاهی سوارمترو میشوند» 

راهآهن زیرزمینی مسکو هنوزنانمام است ونعلا سه رشته خط 
درمر کز شهر همدیگر را تلاقی مینمایند . 

جنگ اخير درپیشرفت عمران و صنمت اتحاد جماهیر شوروی 
وفه بزرگی وارد ساخت ولی بطوریکه میگفتند درادامه ساختمان 
راه‌آهن زیرزمینی مسکو تأئیری نداشت ‏ 

هنگامیکه جنگ شرو ع‌شد ژنرالیسیم استالین دستوردادند که 
این‌ساختمان باید ادامه پابد زیرا مترو دردوره جنگ علاوه برانجام 
وظیفه حمل ونقل ازجنبه تدافعی هم بسیارمهم وپناهگاه خوبی برای 
اهالی مسکو بود . 


موف 
اهالی مسکو بایستگاههای راه آهن زیرزمینی آشهر خودشان 
قصر بی‌گویند و باید گفت که این توصیف ابا مبالفه آمیزئیست . 
زیرا زیبائی ایستبگاهها که تمام ازسنگهای شذاف الوان وازموزائيكت 
ساخته شده سانند قصرمیباشد وحتی بعضی ازایستگاهها که باسنگ 
های سفید جبال اورال ساخته شده است از کاخ های مجلل هم با 
شکوه نز است : 
پواسطه سرعت وراحتی ؛ مترو مورد علاقه اهالی‌بوده و بیشتر 
رف و آمد باهمین راهآهن ها می‌باشد . 
ایستگاهها ازيك کیلومتر ون نمینماید و در 
هر ایستگاهپنجدقیقهبه پنج «قبقهواگن میرسد وپس ازيك دقیته توقف 





بح ر کت خودادامه میدهد ودراين مدت بکدتیقه مسافرین پیاده‌وسوار 
میشوند اگر ظرفیت واگن کافی نباشد آنهاییکه سوار نشده‌اند باید 
پنج دقیقه صبر نمایند و درواگن بمدی سوارشوند باین جهت درموقع 
سوارشدن خیلی عجله می نمایند چون جمعیت زیاداست وبراثرمسامحه 
واهمال ممکن است انسان مجبور بتوقف گردد . 
هنگامیکه دردنعه اول می‌خواستم سوار مترو مسکو شوم با 
اینکه می‌جلوتر ازدیگران ایستاده بودم ازلحاظ ادب و نراکت بغانم 
پشت سرم تعارف کردم و خود را کنار کشیدم ولی تا خواستم جنبشی 
بخود بدهم در های خود کار واگن بسته شد خانم سوار گردید و من 
ورتم درایستگاه اه ماندیم . 
رفیقم گفت در اینجا تعارف را کنار بکذار زیرا معمول یست 





-_ 


۹ 

وانگپی ممکن است این تعارف موجب رنجش خانمپا شود . زیرا 
زنان شوروی خودشان را بامردها برابر میدانند وبااین وصف دلیل 
نداردکه مرد بآ نها یاآنبا بمرد درموقم سوارشدن تعارف نمایند وا 
طظرفی آ نقدروقت دراپنجاقیمت دار دکه بتعارف وتشریفات دیگر ی که 
درجاهای دیگرمعمول است نمبرسد . 

ما بیشتر ایستگاه‌های راه آهن زیر زمینی مسکو را مشاهده 
نمودیم مترو مسکو فعلا ۲٩‏ ایستگاه دارد ولی در نظر دادند خط 
جدید ی که حلقه وار دورشهر بگردد ایجاد کنند و البته درساختمان 
ایستگاههای جدید شکوه وجلال بیشتری بکار خواهد رفت . 

ساختمان مترو اغلب اوقات بموانم طبیعی زبرزمینی بررخورد 
می‌نماید و بطوربکه درمسکو بی گفتند خط جدید باید از رودخانه 
تحت‌الارضی بکنرد و در اين طور مواقع آب رودخانه را باید 
بر گردانند . 

تثاثر و هنر درهودوی 
دردوزهاستیدادالپه هنرمعولا کاخ سلاطین واشراف پناهی برد 

و یابهتر بگوئيم پادشاهان مستبد الههٌ هنررا بزور بکاخ خودمیخواندند 

پادشاهان وبزر گان در آن‌ادوار مشوق هنر وحای هنرمندان 
بودند وقریحه‌های فروزان‌را زیر حمایت ی گرفتند ومعاونت پادشاهان 
تکیه گاه و نگهبان ذون واستعداد افراد هنرور بود . 

سلطان محمود غز نوی سیل طلا بغانه عنصری و سایررشعرای 
هر پار پادشاه غزنوی اغنیمت های بیحدو حساپ‌جنگی بهره می‌بردند 


مب 

وعطایای شاه بدرجه‌ای میرسید که شاعر از دریافت صله های تازه 
استنکاف بی‌نمود. 

اگر کارهای علیرضای عباسی امروز هنرمندان جهانرا باعچاب 
وتحسین وامیدارد و مانند خورشید در آسمان مدیت شرق میدر خشد 
این کامیابی مدیون هثر پروری پادشاه صفوی است که نام هنرمند 
پر گوازرا جاودان ساخته است . ۱ 

دراروپا نیزمانشد آسیا هنرمندان و صاحبدلان بدر پارسلطنتی 
ناهنده می‌شدند ۰ ولترء مداح فردر يك می‌شد . 

شاعرایرانی پادشاه‌را صاحبقران می‌خواند و نوسنده فرانسوی 
پادشاه را «... مظهرعظمت وتعالی قرن حاضر... »بی‌نامید . 

دیدرو هنگایی که مورد بی‌مپری زمانه و کرفتارذقر ویینوالی 
بی‌شد ملکه روسیه‌اورا از چنگال تهی‌دستی نجات‌میداد وملك‌الشعرای 
ایران هم از ب رکت يك بدیهه سرائی به حکومت کاشان منصوب 
ی گردید 

روزیکه حکومت شوروی زمامامورراپدست گرفت هنرمندان 
روسیه نمیدانستند چه سرنوشتی نصیب ایشان خواهد شد و حکومت 
شوروی چه رفتاری باایشان پیش خواهد گرفت . 

ولی این نقطه استفهام وابهام خیلی‌زود محوشد ولنین صریحاً 
اظهارذاشت که هنرهای زیبا رایکی ازارکان‌اصلی مدنیت وعامل‌بسیار 
مهم پیشرفت معنوی ملت میداند وهنرمندان در جامعه کمونیستی مقلی 


بس ارجمند خواهند داشت . 


۳ 

حکومت شوروی هتررا ازقیود ومحدودیتهاتی که داشت آزاد 
کر در دوره جدید نه مذهب ونه عادات و تقالید باستانی هیچ يك 
برهثرهای زیبا نظارت نداشتند . 

فکرهنرمندان شوروی بیشتر دراطرآف‌فرویدسیم ومار کیسیم 
دوز هی 

در دوره تزار هنر در داخل شهرها محبوس بود واحیاناً برتو 
ضعیعی ازآن بتصبات دوردست می‌تابید . ولی شورویها که می‌خواستند 
عملا بمردم روسیه ثابتکنن دکارژیم جدید » مفیدتر » لذت بخش‌تر + 
مطبوع تر وسعادتمندانه تراست توجه زیادی بهنر های زیبا معطوف 
داشتند , 

در دهات وقصبات هم سالون تئاتر وسینما ساختند وهیئت های 
سیار بمزار ع ودهات فرستادند . 

ملل غیرروسی روسیه ازتبیل ازيك وتاجيك وقراق وت رکمن 
وبعضی ملل دیگر روسیه که هنر ها وعادات وسنن جدا گانه داشتند 
دردوره تزارها اینطور بودکه در بعضی قاط سیل تمدن غربی بنیان 
هنرملی‌را ویران می‌ساخت وهنرهای بوبی پایمال هنرهای غر بی‌بی‌شد 
مثلا موسیقی فرنگی موسیقی محلی را ازرونق می‌انداخت و در بمضی 
نقاط هم هنرهای بوبی دردایره تقلید ور کورد محدود بی‌ماند. 

حکومت‌شوروی باینه‌وضو ع توجه شایانی‌داشت وسیاستی نوین 
پیش گرفت که همواریث گذشته را بنظر احترام می نگریست و هم 
هنرهای بوبی را بااصول فنی غرب پیوند می زد. 


۳ 

مثلا تاجيك ها و ازيك ها و اهالی قفقا زکه موسبقی‌قدیم‌ایران 
را حفط کرده‌بودند همان دستکاههای آو ازایرانی‌را مینواختندا کنون 
نیزهمان دستگاهر| درمجالس بزم و کنسر تها درخانه ومحافل خصوصی 
درهمه جامی‌خوانند وی‌نوازند . 

ولی موسیقی ایشان تا اندازه‌ای بااصول ننی بین‌المللی تطبیق 
شده و از امتزاج موزيك شرقی و غریی بتجدد جالب توجهی نایل 
گردیده است . 


مثلا آن دسته هنرپیشکان تاجيك و ازبك که در دو سال اخیر 





بایران آمدند ودرابران هم کنسرت دادند قسمت عمده بر نامه‌های خود 
را پآواز سه گاه و ماهور وچپار گاه اختصاس داده بودند ولی پیش 
در آمد ها پاسلوب موزيك‌غربی تنظیم شده بودو نوازند گان از روی 
فت مینوختند . 

تقریبا م‌توان گفت ای نکاربکه درموسیقی ملل شرق شوروی 
صورت گرفته همان منظوری اس تکه آقای علینقی وزیری دار ند و 
همیشه دراطرافآن گفتگو بی‌کنند . 

شورویها از سیاست تزا رکه مبنی بر ( وسیکردن ) ملت ها 
ومحوخصایس مللغیدروسی درمدنیت روسی‌بود چشم‌پوشیده‌اند ولی 
نباید فراموش کر دکه بعکم تنازع بقاء وبفرمان ناموس مسلم بقای 
انسب موسیقی وادیبات وتعدن غربی تدریجاً موسبقی شرقی را تحت - 
الشعاع خود قرار خواهد داد و جوانان تاجيك و ازيك و قفقازی هم 
اندك اندك پموسیقی اروپائی متمایل‌تر خواهند شد. 


۰ 

روسپادردوره تزاری درموسیقی وسایررشته های هثر پیشرفت 
بررگی نایل شده ونواپفی بدنیای هنرتقدیم تموده بودند . 

نام چایکووسکی در ردیف بو گفریخ کمیروزتوزهاغ جپان 
ثبت شده و آمار چند نفر دیگر از موزیسین های روسی جزو آثار 
مقبول ورایچج جهانی‌شناخته گردیده‌است مخصوصاًبالت واپرای‌روسها 
ب‌المللی داشت . 

ولی شورویها علافندی بیشتری بهنر های زیبا نشان دادند و 
برای ترویج هنر و تشویق هنرمندان از صرف مارج هنکفت 
خودداری نکردند . 





چند نفر ازموزیسین ها وهنر پیشکان شوروی بعضویت شورای 
عالی اتحاد جماهیرشورو ی که عالی ترین مقام دولتی شوروی است 
انتخاب گردیده‌اند . 

دولت شوروی‌تماشاخانه‌هارا نیزعموبی و ملی کرد و زیر نظر 
دوایرمخصوص یکه نماینده دولت هستند قرارداد . 

این وضع باعث آن شدکه تماشاخانه ها واو پراها بودجه کافی 
داشته باشند وهثر پیشگان پتوانندبافراغ خاطر بکسب صنعت پپردا ند 
بطوریکه درمسکو شنیدم ننستین تثاتر ی که بسبك جدید در روسیه 
نمایش داده شده درسال ۱+۷۲ (زمان‌پطر کبید) بوده و موضوع این 
نمایش را ازداستان معروف استر وموردخا که درد بار پاشاه‌هنخامنشی 
رخ داده اقتباس نمودند . 

عبارتی که امروزبنام(بالشوی‌تثانر) مشهور است و بزر گترین 


ارف 

تماشاخانه مسکو میباشه تقریبا هشتادسال پیش‌ساخته شدهو استحکاماین 
بنا بعدی بوده که هنوزیپمان وضم تخستین باقی‌مانده وخللی در آن 
پدیدار نگردیده است . 

درموقم جنك يك ببس به گوشه شرقی تماشاخانه اصابت نموده 
ولی بسالنآتآسیبی وارد نیاورده است . 

سالنهای‌این تماشاخانه بمضی او قات دراختیار کنگر: ها ومجامع. 
مهم یکه منمقد ی گرد دگذاشته ی‌شود ۰ 

مثلا مجلس‌باد بود ه زارساله فردوسی‌درهمین‌سالن بر پا شده‌بود 
درتمام مدت اقامت میسیون ایرانی درمسکو هرشب دولژ هفت نفری 
در اختیارما بود واغلب‌شبهار | اعضای میسیون باستثنایآ قای نعست و زیر 
که مشغول کار بودند به تثاتر می‌رفتیم . 

بالشوی تثانر از لحاظ معماری و تزئینات هم حائزاهمیت است 
وحتی‌اژنماشاخانه بزر گ پاریس نیز باشکوه‌ترمیباشد . 

سالن بزرك این تماشاخانه بشکل بیضی ساخته شده ودروسط 
آن ۰۰+ صندلی بارو کش مخعمل قرم ز گذاشته شده است اطراف‌این 
سالن تانزديك سقف+ طبقه صندلی بی‌خورد دیوارها و ستفآن کچ 
با سیارگخنگی بر نك زرد طلائی‌داشت . 

در وسط سالن يك دستگاه چهل چراغ بقطر تقریباً ده متر 
آویخته‌اند که سراسرسالون را روشن میکند درطبقه ششم سالون و 
درطرفین‌سن چند نورفکن خیلی‌قوی نصب شده‌است باكمحوطه بعرض 
ده متر جایگاه تیاتررا ازجایگاه نماشاچیان جدا می‌سازد. 


۷3 
این محوطه جایکاه نواژندگان است سالون بزرك این تثاتر 
کلجایش دوهزار نقررا دارد 


تفسیت طب ی که بآن‌شماشاخانه رفته بوديم بی‌نامه نمایشگاهباات 





معروف قوبود و یکی از بترین هثرپیشگان شوروی لباس کوتاه و 
سفیدی دریر داشت و درست شبیه به تو پودو بانوك پنجه‌های پابرد وی 


سن مبر قصید اابته فپرمانان این‌نو ع ر تصپاهمان هنرییشگان شوروی 


۹0 
۶ ده شب دپگری که باین تماشاخانه رنتبم یکی از پیس‌های معروف 
ن بمعرش تماشا گذاشته شده بود وصحنه دور نمأی جنگلی را 








پو 
نشان میداد ؛ یکی ازاعضای میسیون می گفت 

باآ نکه بقبن دارم این در خت مسنوغی‌است واصلا شاید درختی 
وجود نداشته باشد و نقط نقاشی کرده باشندگاهی تردید میکنم و 
خدس میز نم که شاید حقیقتاً درختی در اینجا غرسکرده‌اند . 

این دوست ار جمند ما راست میگفت : دکور بقدری طبیعی و 
خوب نقاشی شده بود که انسان ر ابتردید می‌انداخت . 

صحنه بالشو تثاتردوبرابرونیم سالن است . 

پعضی اوقات بیش ازچندصدنفر هنر پیشه روی صحنه می آیند 
شعنه مانید صیعنه های اروپاگی معحرلق است ,ریفتی هتر پیشگان. در 
طبقات زیرین یااطراف صحنه روی مندليپامینشینند و صحنه رامرتب 
میسازند پس از آنکه صعنه مپیا شد بوسیله ماشین دور زده وبا بالا 
میآید و مقابل تماشاچیان متوقف میگردد . 

پس از ختم‌هر پرده صحنه حر کت میکند و صحنه دیگری ظاهر 
میشود. مزیت بزرك این‌ترتیب آناست که برایآراستن ور تب‌نمودن 
صحنه نبایدتماشاچیانرا معطل‌ومنتظر گذاشت مخصوصاً در نمایشهانی 
که پرده‌های متعدد دارد و برای هر پرده‌ای دکور جدا گانه لازم‌است 
این مزیت بیشثرمحسوس میشود . 
بدین جبت اس ت که فاصله مبان دو پرده چندان زیاد نیست و 


گاه یکمتر از پنج دقیقه است 


۹۹ 
در دوطرف سالن اطاقها و راهروهالی برای سیکار کشیدن و 
ها 


غهوه وچای خوردن ترتیب داده‌اند که تماشاچیان در فواصل پرد 





با تجا میرو ند 


قیمت بلیط تثاثر درشوروی خیلی ارزان است درمسکو قیمت 
پلیط ها ازدو روبل ناسی روبل بود (تقریا ازیکر یال تا پانزده ریال) 
و بهمین جپت مردم از تشاتر حسن استقبال می کنند و شبی نیست که 
تماشاخانه‌های مسکو پر نباشد 








۰ وروی بتمام نقاط تثور خود 4افرت‌نموده و در پیرامون 
آوازهاژو موسقی های محلی‌مطالهه میتمایند * 
در این عکس موسیتی دان, معروف شوروی «آدامیان» هنگام خبط عدای 
کی از اسکیموها دیده میشود + 


مطابوعات شودوی 

روزناهه‌های کشورشوروی هم مانند همه چیز آن سرزمین ز 
رژیم حکومت کمونیستی قرار گرفته ووضم خاصی دارد که شبیهآنرا 
در هیچ نقطه دنیا نبیتوان یافت 








0 
در مالك مشروطه مطبوعات میتوانند از روش دولت انتقاد 
کنند ,کایینه را تقویت یا تابت نمایند, افکار عمومی را شرح دهند و 
منسکس سازند وحتی پارلمان را هم زیر نفوذ شود یبراب 

قدرت مطبوعات در مساللك مشروطه بعدی است که معمولا 
مطبوعات رار کن چپارم مشروطیت میدانند و اغلب ر جال‌سیاسی در 
دامان ءطبوعات پرورش بافته و از روزنامه نوبسی بوزارت وصدارت 
میرستد . 

و اما در همین ممالك مشروطه قوانین خاصی حدود روابط 
مطبوعات را باسایر طبقات ملت»شخس میکند و آزادی عمل وحدود 
وحقوق مطبوعات بسوجب قوائین تعبین میگردد. 

ولی‌در کشورهای‌شوروی مطبوعات وضم جدا گانه ومعصوصبی 
دارن که مولود وضم اجتماعی و رژیم حکومت آن سرزمین است , 

مثلا مطبوعات شوروی مانند همه بنگاههای صنعتی و افتصادی 
آنکشور چون اختلاف طبقاتی وجود ندارد و دولت نماینده حقیقی 
افرراد ملت است روز نامه‌ها تابع دولت ومتعلن بدولت است . 

نی سرمایهآنپا از طرف دولت تأمین میگردد و بسورت يك 
پشگاه اداره میشود همه عازمندان يك «روزنامه. از مدیر و سردبیر 
گرفته تاموزع و حروفچین_حقوق معینی می گير ند و کار معینی را 


انجام میدهند . 


مطیوعات شوروی کاملا آ زادی عمل دار ند و بپیچوجه‌مندر جات 





۰ 

ندارد که روزنامه بنفم طبقه‌ای ازطبقات دیگر انتقاد نماید و همچنین 
نبودن احزاب مختلف باعث شده که يك هم آهنگی و اتجادی در بين 
مطبوعات شوروی پیدا شود . 

مطبوعات همیشه ازسیاست کلی دوات پیروی می‌کنند ومقالات 
ادبی وسیاسی و اقتصادیآنها عموماً برمحور اصول مار کیسیسم دور 
یود . 

هدنشان محو اختلافات طبقاتی‌و تقویت دولت شوروی است و 
خر سراسر جراید و مچلات آن کشور يك سطر انتقاد از روش دولت 
ذیده نمیگود. 

هنگایی که. میسیون ایرانی وارد مسکو شد همه جراید غبز 
ورود میسیون را با عبارتی مشابه بهم درج نمودند و کسترتفاوئی در 
عبار بای روزنامه‌ها دیده ميشد . 

درفرود گاه مسکوتقریباً دویست عکس مختلف از میسیون: پر 
داشتند » ولی فقط یکی را اتتغاب کرده بودند وهمان يك عکس بود 
که درهبه جراید چاپ شد. 

در سیاست خارجی هم مطبوعات شوروی همیشه با هم منفق و 
هم آوازهستندودیده نشده است که مثلا ر وزنامه پراودا از يك سیاستی 
انتقاد و روزنامه ایزوستیا از هدان سیاست پشتیبانی و با تعری ف کند . 

البته این وضع مخصوس مطبوعات شوروی مزابای بزر گی 
صیب ایشان ساخته است و از بمضی نشارها و مضیقه هائی که ما و هم 
کار ان ما درسایر ممالك‌باآ نها مواجه هستیم رهاتی بخشیده است . 


۱ 
مثلامطبوعات شوروی هر کز گرفتارمضیقه مالی و کمیای ی کاغذ 
نیستند و برای تهیه لوازم چاپ زحمتی ندار ند مقررات اقتصادیابشان 
را ذیتشارننیگذازد و گر بارتشویش و اضطراب ستند ر 
همیشه انبار هایشان از کاغذ و سایر لوازم چاپ انباشته است 
ساختمانهای بزرك ووسایل کافی دردسترس خود دارند . 
کمو نیستها بمطبوعات اهمیت کامل میدهند و ازاین عامل موثر 
اجتماعی بحد کافی‌استفاده میکنند , 
استالین که در دوره پیش از اقلاب هم یکی از شخصیت های 
برجسته و مهم حز بکمولیست بود »مدتی سردییری روزنامه پر اودا 
را مپده داشت 
اکنون نیزروزنامه های پراودا و ایزوستبا و ترود وابسته به 
تشکیلات حزب کمونیست و اتحادی‌های کار گری است . 
روزنامه پراودا که از بزر گثرین روزنامه های اتحاد جماهیر 
شوروی است درحدود دو میلیون نخه چاپ میشود و ار گان رسمی 
حزب کمونیست است این روزنامه یومیه هر روز صبح منتشر میشود. 
هنگامی که اداره پراودا را بازدید نمودیم چیز جالب توجهی 
که نظر مارا جلب کرد همان عظمت دستگاه»بزر گی‌ساختمان, ماشین: 
های رتاتیو متعدد و تشکیلات وسیم‌آن و تدرت ماللی و مادی این 
روزنامه ونظم وترتیب کارها ی آن بود. 
مثلا کاغذ روزنامه‌رااز ابستگاه مر کزی شهر بوسیله بکرشته 
خط آهن فرعی بانبار کار خانه میآور ند . 


۰۳ 
روزنامه ترادکه ار کان رسمی شورای م رکزی اتحادیه های 
کار گری است و بیشتر از خوانند گان آن‌کار گران هستند در حدود 
چهارسد وهشتاد هزار نسغه چاپ مپشود, 
ایزوستیا و ار گان کار گران و ر نجبران متجاوز از سه کرور 


نسنه چاپ و توزیع میلماید و از روزنامه های مهم مسکو است. 





ادار» روزنا* پرادوا 


یکی دیگر از روزنامه‌های مسکو که سیارمتنوع وخواندنی 


است روزناه» وچرنیا مسکواست که هر روز عصر منتشر میشود و 
خواننده زیادی دارد . 

روزنامه های یومیه نملا در چبار صفحه منتشر میشوند و آغلب 
سرهقالهها یآ نها مر بوط بوضعیت داخلی انحاد جماهیر شوروی است 
و بندرت مقالات سباسی درستون ىك و دو دیده میشود. 


۱ 

تبراژهای هنگفت سبب ارژانی قیمت روزنامه ها شده و بادار» 
جرابد اجازه میدهد که روز نامه‌های خودرا بقیمت نالی بفروشند . 

ولی چون سرمایه جراید متعلق بدولت است یعنی جراید هم 
مانئد کار خانجات و بانکپا ومعادن‌ملك عموم ملث‌شناخته شده ودولت 
میغواهد ازاین‌وسیله هم مت استفاده کنند علاوه برارزانی قیمت آن 
در خیابانبا ونقاط متعدد و درمعابرعموهی تابلو های مخصوصی نصب 
کرده و جراید را باين وسیله و برایگان در معرش مط‌العه عمومی 
مردم می گذارید . 

گذشته ازاین جر ایدمطبوعات روزانه وهفتکی‌وماهیانه بسیاری 
هست که متعلق بوزار تخانه ها است . 

مثلا ارتش سرخ نیروی دریائی» وزارت سنایم (اخیر بموجب 
فرمانی کلمه کمبسار با بوزارت تبدیل شده‌است ) وزارت فرهنك هريك 
مطبوعات مخصوس بخود دار ند. 

برای بحث در.باره هثروهنر پیشگی ومعادن وهوانوردی وسایر 
رشته های فنی‌هم مجلات و جراید جدا گانه انتشار می‌بابد , 

آموز کاران» بیشاهنکان ؛ کود کان‌همه روزنامه‌های مخصوصی 
دار ند بطور بکه مي گفتند و آمار نشان میداد ؛ رویپمرفته درسراسر 
کشور شوروی تقریبا چهار هزار روزنامه چاپ میشودکه تیراژ آنها 
در حدود شش میلبون سبخه است. 


تعداد مجلات هفنگی و ماهیانه هم نقر یبا هز ار وهشتصه وئیراژ 


4۱۰۰ 
مجبو ع آ نها در حدود دویست وپنجاه میلیون نستخه میباشد , 
ازهنکام بر قراری رژیم بالشويك در کشور ای شوروی 
مطبوعات بسرعت شگفتی ترقی یافته و روزثامه ها بز بانهای میعتلف 
ملتبای جمهوری شوروی انتشار می‌بابد , 
" مطبوعات شوروی همیشه تماس بسیار نزدیکی با توده مردم 
دار ند و درهر يك از روزنامه‌ها و مجلات شوروی مقالاتی بامضای 
کار گران و کارمندان ادارات ویا کشاورزان و آموز گاران و یره 





دیده میشود . 

در اتحاد جماهبرشوروی هر کس می‌واند آزادانه اظهار عقیده 
اقتصادی و سیاسی بنماید و هر گونه توضیعی دا از رئیس اداره و با 
دولت بنماید. 

اغلب انامه هاتی را که ازطرف اشتاس بعنوان کمیسار یا های 
مختلف نوشته میشود چاب می کنند وپاسخآ نها نیز بوسیله روزنامه ها 
داده میشود. 

تمام اینها نشان می‌دهند که مطبوعات شوروی چه سهم‌بزد کی 
درزند گانی ملت های شوروی دارند و باچه ديدة ستسایشی به آنان 
می‌نگر ند. 

در کذور ذودوی هم برای خر یدکالا پول میدهند 

میان مطالب مربوط بز ند گانی شوروی ها و خصایس رژیم 
کمونیستی یکی دو موضوع مهمتر از همه و بیشترمورد علاقه مردم 
است که میخواهند از حقیقتآنها مطلع شوند . ازمیان این چند جنبه 


#۱۰7 

زند گانی مردم‌شوروی شاید مپمتر ازهمه , موضو ع معاملات وروابط 
خریداروفروشنده وطرزتأمین حوالج زندگانی » بودن یانبودن اشیاء 
تجملی » محدودیت بانامحدودی میزان خریدکالاها واین گونه مطالب 
است که هبه میخواهند در باره اين چیزها اطلاع کافی صحیح داشته 
باشند و گریبان خود را ازشایمات متضاد و متناقض یکه شنیده میشود 
رها سازند 

اهبیت این موضوع را از اینجا میتوان استنباط نبود که اغلب 
دوستان واشغاس‌ناشناس یکه در باره کشورشوروی با نگار نده صحبت 
کرده واطلاعانی خواسته‌اند ازاین موضوع سئوال کرده ومایل‌بودند 
آشنائی صحیحی بااین گوشه اززند گانی شوروی ها داشته باشند, 

من خود پیش ازسفرمسکو آ گاهی‌جامعی زاين مطالب نداشتم 
اطلاع من محدود بشایساتی بو که شنیده بودم و این شایعات هم جز 
آنکه موضوع را میب رکند نتیجه‌لی ناشت . 

امرروز این گوشه از ند گانی ملت شوروی را برای هموطنان 
خود روشن خواهم نمود وچنانکه وعده دادم مشبودات خود را شرح 
خواهم داد . 

مقدمتاًباید متوجه بودکه در کشور شوروی کلیه سرمایه ها 
متعلق به دولت است و مالکیت شخصی تا آن پایه که باستثمار منجر 
نگردد وتولید سرمایه داری نکند مجاز وا کراز اين پایه تجاو زکند 
ممنوع است . تجارت وصنعت دراختباردولت میباشد و هررشته کسب 
وغملی که ممکن است مقدمه ایجاد سرمایه داری شود ممنو ع شناخته 


۱۰۷۴ 

شده وغیرقانونی اعلام گردیده است , 

کمونیست ها که برضد بورژوازی تیام کردند پس از آن که 
حکومت را دردست گرفتند تدریجاً سرمایه داری را لفو نمودند و از 
میان برداشتند نعست کار خانه ها ومعادن وبانك هارا ازمالکیت شخصی 
خارج ساختند آنگاه بسراغ تجار و سرمایه داران متوسط رنتند و 
تجارت ر | منحصراً بدولت وا گذاشتند . 

در کشورشوروی پول داشتن معنوع نیست ولی‌استفاده کردن 
ازسرمایه بنفم شخصی مىنوع است . 

امروزهم در کشورشوروی منازه ای بزر گ نظیر منازه های 
بزرگ آروپاوجود دار که هر نوع کللاثی در آنهابفروش میرسد ودر 
هرمغازه‌ای‌میلیو نپا سرمایه انباشته شده است ولی این مغازه ها متعلق 
بدولت‌است وفروشند گان این منازه ها حقوق معینی میگیر ند . 

تحول رژیم در کشور شوروی مراحل متعددی را طی کرده 
تابصورت کنونی در آمده | 

تاچند سال پیش از انقلاب هنوز سرمابه های کوچك بصورت 
مالکیت شخصی باقی بود. 

مثلا یکنفر بقال سر کوچه یا سلمانی و ساعت ساز مانند دوره 
ترار سرمایه خودرا بکارمیانداخت و هرچه نایده میبرد بنفع خود او 





بود . ولی دوات شوروی دامنه سرمایه داری را تدریجاً معدود تر 
ساخت تااکنون که همه افرادپیشه ور کارمند دولت هستند نی حقوق 


ثابت میگیر ند وکارمعینی را انجام میدهند . 


ره 

این‌طرزعمل دولت شوروی‌هم مولود منطق معصوس واصول 
مار کیسیسم اس ت که عقیده دارد بایدازپیدایش سرمابه شعصی که 
منجر باستلمارشود جلو گیری نبود . 

اکنون در کشور شوروی همه متازه ها خواء بزر ک و خواه 
کوچك متعلی بدولت است و متصدیان منازه ها هم از طرف دولت 
حقوق میگیر ند وعایدات خودرا بدوات تسلیم میکنند حتی‌ساعت‌ساز 
وجواهری ونجارهم حقوق نابت میگیرند ونسیتوانند محصولکار خود 
را بیل‌خویش ارژانتر یا گراتتر,فروشند . 

درمسکوهم مانند شهرهای دیگرشوروی کانه هاء رستورانها 
وکاباره‌ها دانسينك‌های بسیاری هست که مردم بآ نجامیرو ند میگساری 
میکنند , میرقصند ؛ وساعت فراغت خود را بمیش و نوش میگذرانند 
ولی دوچیز دراین گونه اماکن عمومی جلب توجه میکند . 

یک یآنکه کلیه کارمندان مکلف پپذیرائی مدبانه از مشتریان 
هستند و ناچارند وظیفه خودرا بخوبی‌انجام دهند دبگر آنکه‌دراین 
کانه ها تا آنجا که من دیدم شبپا جمعیت زیاد تر از روز ها است. 

زیرا در کشورشوروی همه افراد باید کار بکنند و نان بغور ند 
بیکاری بزد گترین جرم محسوب میگردد وقتی دريك شهر هبه افراد 
مشفول کار باشند بدیپی است که بر ی کافه‌ای که روزهم بازباشد نشتری 
باقی نمیماند .ازاین گذشته درروزتفریسات دبگری‌هست که مردم‌میل 
نمی کنند در گوشه کافه‌ها بنشینند 

در ایران و سایر کشور ها يك دسته بزرك مشتربان روزانه 
کافه ها را اشغاس ببکاریادلالپا تشکیل‌ی‌دهد 


ی 

بیشترمعاملات در کانه وقهوه خانه صورت میکیرددلالهاازدلال 
مستقلات و املاك مزروعی گرفته تادلال کالای تجارتی در قپوه خانه 
های بازار وکانه‌های خیابان جمم میشو ندحرف میز نند معامله ممکنند 
وتا مراقب جربان بازار هستئد ولی در کشور شوروی اصلا چنین 
طبقه‌ای و جود ندارد . 

نه دلال ملك ومستقلات یانت میشود نه دلال کالاهای تجارتی, 
تجارت در دست دولت است و بوسیله بنگاهپای معینی انجام می گیرد 
تجارت خارجی‌هم بینگاههای مخصوصی وا گذار شده که برطبقاصول 
ودستورمعینی کار مبکنند , 

وقتی اين سه طبقه دلال و خریدار و فروشنده وجود نداشت 
معلوماست که دیگر احتیاجی بکافه های روزانه باقینمی‌ماند و کانه های 
شبانه یشترمورد علاقه خواهد بود. 

روسپا ازصد ها سال پیش هميشه بذوق موسیقی وعلاقمندی به 
رقص مشپور بودند , 

آکنون هم ملت شوروی بموسیقی ورتس مخوصاً بآهنکهای 
تند وپرهیجان ازقبیل( والس) علاقه شدید دار ند ولی از تانکو زیاد 
خوششان ی آیدبازار رتص‌وموسیقی در آنکشور بسپاررواج‌است . 

اخیر] يك نوع رقص بنام ناسوبکا منچوری معمول شده که 
بسرعت رواج مییابد و نزديك است مقام رقص ملی را احراز نماید . 

این آهنگ بطوریکه کاوالبر من میگفت ؛ سر گذشت جالب 
توغبی داد که خلامه لش یات + 


۰ 

در جنك روس وژاپن ( سالع۱۹۰) که ژاپنیپا بروس ها حمله 
کردند وقسمتی از خاك روسیه را در خاور دور متضرفشداد نگافن 
کمیوزیتور ررس ی آهنگی باین نام ساخت این آهنك متر جم‌احساسات 
ملت روس بود» 

شعری که باین آهنك خوانده میشد تأثرات ملت روس رانشان 
میداد واورا تشویق میکر دکه خاك ازدست رنته را باز پس کیرد و 
بر خاك ريفته را باز آورد. 

سالپا گذشت واین آهناث تدریجاً متروك وفراموش شد,تاسال 
گذشته که شورویها درصف برضد ژاپون وارد جنك شدند و 
خاکی راکه دولت تزاری ازدست داده بود باز گرفتند ء 

سای ای و و قورع توس اس ونر 
شوروی شایع ومتداول گردید . 

اکنون همه شب در کافه ها این آهنك را مینوازند و پیش از 
هر آهنگیبآن اظهار علانهمیکنند بطوری که تدریجا ممکن است‌این 
آهنك رنگ ملیت,بخودگرفته و رفس ملی‌وعصومی شورویها بشود ء 

شبی برای تماشای وضم کانه های مسکو بکافه مسکو رفته 





بودیم چنددغعه این آهنك نواخته شد, 
يك چفت کالش ۷۰ رو بل وهمان چم ت کااش ۷۰۰ دوبل 
يك موضو ع مهم دیگر یکه همه میخواهند از حقیقت آن مطلم 
شوند و من هم پیش از مسافرت بکشور شوروی اطلاع کافی از آن 


نداشتم موضووزیع کلاها میان مردم بود در این باره شایمات 


, و 

متضادی شنیدهء‌یشد که بس‌از بازدید مسکومعلوم‌شد هیچ يك متطبق 
باواقع نبوده است . 

سابقاً شنیده بودم که در کشورشوروی همه چیز از روی کارت 
های جیره بندی توزیع میشود وهر کس سیم معینی از هرکالا دارد 
که بای ثرا دریانت نماید.. 

گاهی نیز ب ی گفتند سابقاین وضع معمول بوده‌ولی درسالهای 
آخیر متروك شده وه ر کس هرچه بخواهد و بهراندازه که مایل باشد 
میتواند خریدار ی کند . 

پسزافامت چند روزه در مسکومعلوم‌شد هيچيك از آن روایت 
ها نمایندهکامل‌حقیقت نبوده‌است یعنی در کشورشوروی باآنکه روش 
جیره بندی باقی است هر کس میتواند ( بشرط پول داشتن ) هرچه را 
بخو آهد خر یدار ی کند . ۱ 

دولت شورویاحتیاجات مردم را بدوقسمت اساسی‌تقسیم کرده 
که یکی احتیاجات عمومی‌ضروری ودیگری احتباجات‌خصوصی وغیر 


ضروری است . 





احتیاجات نوع‌اول بوسیله کارت های جیره‌بندی تأمین میگرده 





وحوایج نوع دوم را باید از بازار آزاد خریداری نمود , 

پعضی اشغاس تصور میکنند که در کشورشوروی فقط باارائه 
کارت جیره‌بندی میثوانکالاهای ضروری راخربداری کرد درصورتی 
که چنین نیست برای خریداری هرچیزی باید پول داد فقط میانکلا 
های نوع اول ونوع دوم این تفاوت موجود اس تکه‌کالاهای‌شروری 


۱ 

عموبی را با ارانه کارت بقیمت نازلتری خر بداریمیکنند و کالاهای 
نوع دوم بقیت بیشتری فروخته ميشود . 

تفاوت میان نرخ این دونوع کالا بحدی زباد استکه شاید در 
هیچ تقطه دنا تااین در چه فاحش نباشد . 

مثلا هرفردی ازملت شوروی حق دارد درسال یکجفت کالش 
خریداری کند . 

دولت این کالا را تا این اندازه برای مردم ضروری شناخته و 
جزوحوائج عموبی دانسته است . 

این یکجفت کالش را فقط باار اهکارت ج 
هفتاد روبل خریداری کرد ولی اگ رکسی بیش از این اندازه بخواهد 
باز هم میتواند خریداری کند ولی بقیست ۷۰۰ روبل یی ده برابر 


بندی میتوآن ابقیمت 





قیمت جیر» بندی . 


این توع بازار تا آنجا که من اطلاع دارم مخصوس بکشور 





شوروی است . 

در سایر ممالكآسیا و اروپا که بعضی‌کالاها جیره بندي شده 
است درمتابل بازار رسمی بازارهائی بنام بازارسیاه و جود دارد کهکلا 
ها را بطور قاچاق بقیمتی گرانتر از نرخ رسبی میفروشند ولی در 
کشور شوروی اين نو ع بازار که بنام بازار سیاه مشهور است و جود 
ندارد. 

بگفته یکی از دوستان این بازار کشور شوروی‌را باید بازار 


آبی نامید چون حد وسط میان بازارسفید و بازار سیاه است . 


۱۳ 

این‌بازاررا نمیتوان بازار رسمی (سفید) نامید چون نرخ‌کالاها 
در اين بازار خیلی گرانتر از نرخ رسمی دولتی است از طرف دیگر 
امیتوان آنرا بازار سیاه دانست چون معاملات این بازار قاچاق نیست 
و بطور عنی صورت می گیرد . 

شاید بهثرین اسم برای این بازار کلمه (آبی) باشد که حدفاصل 
میان سفید وسیاه اشت . 

در کشور شوروی برای همه چیز باید پول داد. جیده بندی 
جنس »عمول‌نیست همه مردم حقوق میگورند واحتیاجات خودرا باپول 
خریداری مینمایند واگر مازادی برای ایشان مانه درصورت تمایل در 
صندوق پس‌انداز ملی ذخيره میکنند . 

در آن قسمت احتیاجات که عموبی و ضروری است همه انبراد 
یکسان هستند ولی در خریداری کلای بیشتر و چیزهای بیشتر بر 
حوائج ضروری اشخاص م«تفاوت‌میباشند , 

کسیکه:پول دارد میتواندکالای بیشتر وبهتری خریدار ی کند 
وخارح ازحدود زند گانی‌ضروری زندگانی پرتروعالی‌تری داشته باشد 
و بیش از دیگران از آسایشو تفر بح‌ولذت وم واهی‌ج ان پهره‌مند گردد. 

مثلا شنیدم که کلشوزها وقنی بمسکوهآبند صد زار صد هزار 
روبل کلا خریداری مینمایند بزیرا عواید آنهاخوب وپولدارهستند, 
و بیشترهم ه‌دستبندو گردن بند و سنگهای قیمتی علاقه دار ندولی‌باید 
دانست که‌در مغازه های‌جواهرفروشی الماس و برلیان وطلا پیدانمیشود 
بلکه یکنوع سنگهای فشنگی برنگهای زرد و بنفش موجود است 
که ما بآ نها لمل و یاقوت کبود میگوئيم وفلا درروسیه مد شده و از 


۵ 
این سشگها انگشتر و یا گوشواره میسازند و همچتین سنگهای سبز 
رنگی است مانند ژمرد که گویا سنگهای جبال اورال میباشد و از 
آنها سجاق سینه ود کمه سردست میساز ند . 
دومین هفته اقامت ما دره‌سکو 

دومن هفته اقامت ما در مسکو بایان میرسد دراین دو هفته 
آقای نعست وزیس چندین دنعه با ژنرالیسیم استالین و با مولوتف 
مذا کره کرده بودند ولی بآ نکه مذا کرات درمحیط دوستانه جریان 
داشت متأسفانه پعالی کاملابنتیبه مطلوب نرسید و حل بعضی مسائل 
بعد م و کول گردید . 





آقای سادچیکف سفیر کبیر اتحاد جماهیرشو دوی و چند تن 
از کادمندان شارت دد آهران 


۱۵ 
آقای قوامال-لطنه در همان چند جاسه بموفقیت های بزرگی 
نایل شدند وتا اندازه‌ای سو تفاهمات موجوده بل دو کشوررا مرتفع 
سماخنند و مقامات شوروی هم با انتصاب آقای سادچیکف بسفارت 
کبرای شوروی در تهران حسن نیت و تمایل خودرا بتقویت روابط 
حسنه د و کشورهمسایه ابرازنمودند وحتی خواستارشدن که مدا کرات 





درتهران بث دولت ایران و آقای سفیر کبیر ادامه یاید , 
یکی ازهمین روزهای آخر بود که درحضور آقای نخست‌وزیر 
بودیم و ایشان پس از شرح مفصلی راجم بمذاکرات فرمودند کار 
میسیون تمام و باید هرچه زود ت رآماده حر کت بتهران بود و تا کید 
کردند که هواپیما پاید صبح فردا حاضر باشد که بسوی ایران پرواز 
تسالیم . 
هر يك از اعضای میسیون برای آماده شدن بمحل خود رفتند 
«ومن چون ناهار را برحسب وعده قبلی مهمان خانم آهی بودم بطرف 
سفارت ایران رهسپارشدم .. 
ولی قرار شد که ساعت و بعد از ظهر همه اعضاء میسیون برای 
خدا حانظی ازخانم آهی وسایر کارمندان بسفارت ایران بیایند. 
بطرف جاییگاه مترو رنتم و پس از طی چند ایستتگاه سر از 
زمیث بدر آورده وارد خیابانی شدم و از آنجا با تراموای برقی خودرا 
بسفارت ایران رساندم . 
برا ی کسیکه از آغوش میهن خود دور انتاده ودرسرزمین غیر 
بسرمیبرد هیچ چیز مانند پرچم کشورش مسرت بخش وجذاب نی 








پرچم شیر وخورشید درهر گوشه تهران در تقاط متعدد ازخانه 
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کوچکی که حل کلانتری است گرفته تاکاخهای باشکوه وژرانشانه 
در اهتراز است و اگر روزی صد بار نگاه‌مامتوجه این پرچم هدای 
اف راشته گرد که: تفاق میافند که توجه مارا جلپ کند . 

ولی در کشوره‌ای بیکانه ابنطور نیست . یکنفر ایرانی‌هنگایی 
که درسرزمین بیگانه چذعش ببرچم مقدس شیر وخورشید میانتد » 
دلش خرسند و چشمش روشن میگردد» احساسات وعواطفش بمیجان 
میآید» قلیش ببشق وطن میطید , گذشنه‌های پرانتخار این برچم دا 
بخاطر می‌آورد ۰ فراز و نشیب های بسیاری که این برچم طی کرده 
بیاد او میافتد , 





پرچم هر ملت سئد موجودیت و استقلال او ء مظهر انتعارات 
وعظمت او نماینده‌ملیت وهستی او است . 

تاریخ هرملت بر پرچم او قش شده و گذشته‌های هر کشور بر 
پرچم آن کشور انمکاس یافته است و بهمین جهت است که ملسل ژنده 
جهان بپرچم بانظر تقدیس وعظیم ذوق تصوری مینگر ند . هرموقع 
پرچم افراشته نظامی در خیابانپا حر کت داده میشود همه افراد ملت 





درمقابل آن بحال احترام میایستند . 


هنگامیکه نخستین بار چشم من ببرچم مقدس ایران که برفراز 
سفارت شاهنشاهی در مسکو بود افتاد چنان سرت وشعفی بمن دست 
داد که ز 





ادر بتوصیف آن نیستم . 
عمارت ی که پرچم شیر و خورشید ایران برفرا زآن‌در اهتزاز 

بود يك قطعه‌ای از ایران بود . 
من با آنکه هزارها کیلومت 





از ایران دور بودم بيك قطعه از 
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ایران قدم میشهادم . زیرا قوانین و مقررات بن‌المللی سفارتخانه هارا 
ازحقوق برون مرزی بهره‌مند داشته و آنها را بك قطعه از خاك‌آن 
کشور شناخه است . 
سفارتنغانه‌های ایران در کشورهای مختلف جهان که من اغلب 
ازآنها را دیده‌ام » از لحاظ ساختمان وجلال وشکوه ظاهری یکسان 
نیستند شخصیت سفرا و وزیر معتارها در وضم ظاهری سفارتخانه و 





معنوی آن دخالت کامل دارد راست است که عظمت و 


احترام هرسفارتتخانه وابسته عظمت واحترام دولت متبوع آن سفارت 





خانه است ولی‌شخصیت ورفتارولیانت شخصی سفیرهم دراین کار تأثیر 
و دخالت مهم دارد . 

سفارتخانه ایران درمسکو اگرچه از مرکز شهر تا اندازه‌ای 
دور است ولی محل بسیار مناسبی را برای سنارتنخانه انتخا بکرده‌اند 

سفارتخانه ایران در خیابان با صفای وسیعی واقع شده که 
تفر جگاه اهال ی آن حدود است 

درسفارتیانه ابران چند ۲ پارتمان ساخته شده که همه دو طبقه 
است و یکی از آنها که مشرف برخیابان است دفترسفارت کبری و 
مقر سفیر کبیر ایران است و سالن های پذیرائی هم در همين عمسارت 
میباشد ساختمانهای دیگری هم برای سکونت اعضاء سفارت خانه 





اختصاس دارد . 

آقای آهی سفیر کبیرایران در اتعاد جماهیر شوروی متأسفانه 
مدانی‌است مریش ودریکی ازبیمارستانبای مسکو بستری میباشد ولی 
خانواده ایشان درسفاوتشانه مثرل دار نذ . 


6 

سالن هام ی که برای پذیرائی میهمانان وسکونت خانواذه سفبر 
گبیر اختصاص یافته بسیارمجلل و با شکوه است و دیوارهای آن با 
تابلوهای نفیسی تزئین یافته که کار نقاشان مشهور روسی است مبل ها 
قدیمی و گرانبها است و راه رو ها و اطاقها باقالی کرمان مفروش 
گردیده ااست« 

بیفتراساسیه و مبل های این عمارت از اشیاه قدیمی گرانقیمث 
انتخاب شده که غالبا عتبقه و از لحاظ فن هم دارای نفاست و ارزش 
هنگفت میباشد . 

درسالن پدیرائی ورو برو تمثال اعلیحضرت همایون شاهنشاهی 
که درقاب بسیار زیبائی قرار دارد دیده میشود درطرف چپ تال 
نقاشی اعلیحضرت نقید با کلاه پپلوی دیده میشود . 

پس|زصرف ناهار باخانوادُ آهی » صحبت ازمسکو وجاهائی 
که دیده بودیم شد اظبار داشتم گمان میکنم توقف ما درمسکو 
خانمه وفردا عازم ایران خواهیم شد و درتمام مدت اقامتم بسیار 
مایل بودم که ازدانشکده ها و کتابغانه های بزر گ مسکو وهمچنین 
ازطرزتعلیمات این کشوراطلاعی کسب نمایم ولی متأسفانه وقت ما کم 
وباید مراجعت نمائیم . 











خانم آهی‌فرمودند که هرچه دراین قسمتها اطلاعانی میشواهید 
ازدخترمن مهری خانم سوّال نمائید چون او شب وروزه‌شنول مطالعه 
است واژطرفی‌هم دردانشگاه مسکو مشغول تحصیل‌است و اززنزديك 
شاهد تمام و قایع میباشد . 

من موقعبکه در دانشفکده ادپیاث طهران تحصیل میکردم 
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دوشیزه مپری‌خانم آهی هم در همان دانشکده مشغول تحصیل بودند 
علاقمندی وجدیت ایشان درتحصیل ز بانزد استادان و دانشجویان بود 
و همه ساله رنبه اول را حائز بودند . 

ایشان به چند زبان‌خارجی و مخصوصاً روسی تسلط کامل دارند 
و روز وشب هم مشغول مطالع‌میباشند راجمبه کتابغانه لنین که روز 
گذشته بازدیدنموده بودم‌مهری‌خانم اطلاعات‌جامع ومفصی‌داشتندواین 
طور اظهارداشتند که این کتابعانه شاید از هضی‌جهات دردنیا بی نظید 
باشد این کنابغانه ساب در پترو گراد لنین گراد امروزی بوده 
ودرسال ۱۸۲ بسسکو انتقال یافت در آنموقع بیش از ۸۲/4۰۰ جلد 
کتاب چاپی وچند هزار جلد کتاب خطی در آن کتابغانه نبود ولی در 
همانروز ها شخس دانشمندی بنام رومانتس ف که کذابخانه شخصی 
بز رگ داشت کتابهایش را بعلت روس تقدیم وباین کتابعانه منتقل 





نمود این بخشش جوانمردانه بنیه کتابعانه را بطورمخصوصی تفویت 
نمود وضناً سرمشق غوبی‌برای اشخاص خپراندیش شد . چندنفردیگر 
هم کتب خودشان را بکتایغانه ششدیدند و تدریچا کتب کنابانه 
آفزایش‌بافت بطوریکه امروز نا انا که من اطلاع دارم تعداد کتاب 
این کتابعانه متجاوز 








ه میلیون وششعید هز از جله است.۱ 

هر کس حق استفاده از کثابغانه لثین را دارد و حتی مردم 
سای کشورها نیز 
و وتاب 
استفاده میکنند . 

راه عمده انزایش کتاب این کتابعانه مبادله باسایر کتا پخانها 





«طابق مقررات خاصی میتوانند از این کانون دانش 





نند وهرسال تقریباً ۸۵۰۰۰۰ هزار نفر از کتاب های 

















در نا بخا نه 





هردوذ تا حدود هفتصد فر در سالن های 
مختلف آن برای قرائت کتب مر اجعه مینمایند * 
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این روش مفید که در همه معالت دنیا مسمول است متأسفانه در 
ابران مررسوم نیست . 

در صورتیکه کتابغانه های م مالك دیتگر از اين راه استفاده 
بزرگی میبرند . 

مثلا درهمین کتابخانه لنینه بمو جبآمار ی که انتشار یافته درپنج 
سال|غیردر جذوده ۱3/۰۰ جلد کتاب و ار د کر 
صادر نموده‌است‌وبا کتابخانه‌های پنجاه کشورشرق وغرب جهان ارتباط 
ومبادله دائمی دارد. 

سالها است که تحصیلات ابتداثی در کشور شوروی اجباری و 
غموبی شده و اکنون دولت شوروی بر آن است که تاچنه سال دیگر 
تحصیلات متوسطه را فیزعمومی بکنشد : 

و درضین باید دانس که در کشور شوروی هر گونه پرورش 
یت ازدبستان تادانشگاهآ زادومچانی است و دانشجوبان دانشکده 
ها ازدولث كمك هزینه هم دریافت مینمایند. 


قریباً ۲۱6۰۰۰ جلد 








دراتعاد جماهیر شوروی جوانانی که از مدرسه ببرون میرو ند 





از آبنده خود اطمینان دارنه وبی‌دانند که مواجه با بیکاری و ناکامی 
نعو اهنده شدر 

من تاساعت پنج بعد ازظهر درسنارث ماندم و دراین موقع بود 
که اعضای‌میسیون تدرریجاً بسفارتآمهدند تام اسم تودیع را باخانوادة 
آهیواعضا وعارمندان‌سنارتنعانه بمملآورند . 

پس از ورود اعضای میسیون بسفارت پیشترصحبت ما دریاره 
حررکت بطرف ابران بود . آقای اسدی میگفتند فردا حتماً ح کت 


#۱۲ 
خواهیم کرد و آقای نعست وزیرهم برای خداحافظی ازاستالیت ساعت 
+ بعد ازظهر بکاخ کرملیت خواهند رفت . 
سرلشکرشفاتی گفتند این خدا حافظی امپه بخش است . من 
که خیلی‌خوش‌بین‌هستم و ایشاردر خوش بینی عارفانه خویش بانشاری 
داشتند وم 





ند دل من باین‌ملاقاتآخرین بسیارامیدواراست وعاقبت 
کارا بانظرمسرت مینگرم واین ملاقات را بفال نيك میکیرم , 
خانم یکی از کارمندان سفارت پیشنهاد نمودند که دست بدامن 
حافظ بنیم : 
پیشنهاد ایشان‌مورد فبول‌همهواقم‌وتفالی زده‌شد این غزل آمد . 
رسید مژده که ایام شم تجواهد ماند 





نماند وچنین نیزهم نش و اه مات 

حافظ آسمانی نری ازمدزن اسرارغیبی برزوی ما گشوده بوده 
بایمان راستعی که بصدق وصفای حافظ ملکوتی‌داشتیم پرنوی ازامبد 
افق روح مارا روشن ساخت 

ولی ظواهر کار طوری نبود که امیدواری بی دلیل سا با 
ید کند 

مذا گرات سل وممند آقای نعست وزیر با استالین ومولو: 
هرچنه تاحدی‌ابرهای کمورت را ازآسمان سیاست_زوابط در کشور 
معحو ساخته بود ولی‌هنوز نتیجه‌ای که مطلوب ومنظور اساسی میسبوتا 
بود گرفته نشده بود. 

شمرمناسب حافظ همه را بخود مشنول داشته وذوق شرقی مارا 
که باممنویات انس شدید دارد تهی چکرده بود: 

بیش ازچند لحظه‌ای‌طول نکشیده بو دکه آقای‌حمید سیاح از در 
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واردشدند. گوثه های‌ایشان برافرو خته‌شده‌بودو ازهیجان ومسرتی و افر 
حکایت میسکرد . 
ای سیاح از اینکه حامل مژده بسیارمپم بودند باندازه اي 





مشعوف بنظرمرسیدند وشادمان بودند که ساده ترین اصول معاشرت 
ازسلام وتعارف بحضار اظهارداشتند که : فردا 





را فراموش کردند وة 
ح رکت تنخواهی م کرد . 

استالین آقای نهست وزیررا فردا شب برای صرف شام دعوت 
کرده‌اند وتفاضا شد .که ح رکت میسیون بسکروز بتا خر افند . 

سرلشگرشفائی از اينکه خوش نی بی‌دلیل ولی خیلی جدی 
و قطعی ایشان تأیید میشد بسیار خرسند شدند و غرورم‌صومانه‌ای که 
که‌ناشی از سفای‌قلب‌وپا کی رو ح است برسیمای‌این افسرشر یف وههن‌پرست 
منعکس گردیداعشای‌میسیو 
فک رمیسکردندهر گس‌در ین‌اندرشه بود که آیا بانفات آقای 





بن‌مژده مشموف شده و در 





ایجستث و زیر 
بمجلس‌مهمانی خواهد رفت واسثالین رااز نزديك‌ملاقات خواهد کرد 
با ازاین مزیت محروم خواهد بود. 

هن نیز این حقیقت را پنهان نمیکنم که آرزوه‌ند بودم در آن 
مهمانی «ضوریابم. استالین یسکی| ازشخسیت های بر جسته کم نظیدی 
است که «ادر روز کار در پروردن امثال او یل است . استالین منشاه 
تعول اساسی ومپمی درتاریخ مات شوروی شده و درسیاست جهانی 
نقش وف گر را بازی کرده ویکی از کار گردان‌های بین المللی‌هیباشد 
دیدن استالین آرزوی‌بزر کی‌است که قلب همه کس متعصوصاً روزنامه 
نگاران را اشفا لکرده ومن نیز از آن ساعتی که از طهران ح رکت 
کردم همواره دراین آرزو بودم . 





#4 ۲ 

ساعتی با استالین بسر بردن» آن هم در يك محیط بیآلایش 
وساده که پای بندآداب و مقررات. لاک زسی تباقهموبت بزرگی 
بودکه من از نیل بآن خرسند بودم . ولی هنوژ معلوم نبو دکدام يك 
از اعضای میسیون‌در این‌ممانی بآ قای نشست‌وزیر همراه خواهند بود 
فکر ش رکت در مهمانی استالین همه را بعود مشغول ساخته 
بود . اين مطلب از سیما و نگاههای اعضای هیئت مشهود بود ولی 
موضوع مهپ‌تر و عالی‌تری این فکر را تحت‌الشماع خود میگذاشت 
همه امیدوار بودند که دراین مهمائی دوستانه وبیآلایش ؛ همه تضایای 
فیمایین حل شود و دیگر قطه مبیم و نا روشنی باقی نماند . دفتر 
روابط دوستانه دو کشور با شیرازه همکاری صمیمانه ندوبن شود و 
هیئت اعرابی با ارمفانی بسیار گرانبها بکشور خود مراجمت نمایند . 
جلسه دوستانه سفارث با این امیدهای فر یبنده بپایان رسید و 








اعضای هیئت بمنزل خود مرا نمودند , 

فردا سب حآفای نعست وزیر باعضای میسیون اظهار داشتند که 
همه اعضا ساعت ورب پعد از ظهر حاضر باشند که پکا خکرسلین برویم 
آقای نخست وزیر این مطلب را با عبارنی متعتصر و ساده ادا نمودند 
و بسا مطلع شدیم که این افتخار هم در نتیجه من سیاست و در 
سایه شخصیت نیرومند و ناند آقای فوامالسلطنه نصیب اعضای‌هیشت 
گردیده است زیرا بطوری که میکننند اول در نظر داشتند که نقط 
یکی دو نفر از اعضای هیشت با آقای نعست‌وزیر بمهمانی دعوت‌شوند 
ولی آقای قوامالسلطنه اظهارتمای لکرده بودنه که هبه اعضای‌میسیون 
دعوت شوند و این مزیت شامل عموم افراد هیئت گردد . 
اگ رآ قای‌قوام|لسلطنه همین استقامت وعمل راد تماممو اردانجامهیدهادند 
واعضای میسیون را درتمام مذا کرات سیاسی که باژنر الیسم استالینو 
مولوتف‌مینهودندشر کت‌میدادندو خودشان‌شصا یکاخ کر ملون نمبرفتند 
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دیگرحتی کو چکترین تقطه‌ضه‌فی بر ای‌مخالفن یشان باف‌میماند و آنها 
نمیت و انستند بگویند :قوامالسلعانه منظور دیگری از این مسافرت 
لی‌بانساماین تفاصیل من که از نزديك‌شاهد جر بان کار بودم باید 
اعتراف کنم که قوامالساطنه هر گز ابران وایرانیرا از نظر دور نداشته 
و درهمه حال با کمال شجاعت و شهامت از حقوق حقه ايران دناع 


داش 





مینمودند و حتی چندین مرتبه هم یاد داشتهای بسیار سختی بشخص 
استالیت‌ووزارث‌امور خار چه انعاد چماهپر شوروی نوشته‌و ار سال‌داشتند. 

بدیهی است هرتعظیم و تکریمی که بهیثت اعرامی میشدتمظیم 
و احترامبملت ایراث بود و این‌افتعار که شامل اعضای میسیون‌ایرانی 
گردید بطوری که رجال شوروی و کارمندان سفارت ابران اظهار 
میداشتند تا کنون سابقه و نظبر نداشته پمنی میسپون اعزامی نخستین 
هیثتی اس که همه اعضای آن بمهمانی شخص استالین دعوث شده‌اند. 
اعضای ابن میسیون این کامیابی و افتضار را نیز مدیون شخصیت و 
توجهاف پدرانه آقای فوامالسلطنه هستند . 

مژده‌ا ی که آفای نعست‌وزبر بما دادند موجب هیجان و شف 
زایدالوصفی در همه ما شد و از اينکه در يك مهمانی دوستانه پی - 
تکلف با استالین خواهیم بود خرسنهء گردیدیم . 

در میان نوابغ جهان که معدودی بیش نیستند فقط چند نفرمتفاً 
تحولات عمیق ای و موچد نادیم گردیده اند ونیل‌باین منزلت 
ار جمندبرای هر کس میسر نیست . 

استالین یکی از نوابغ معدودی است که بالا تر از معیط جای 
گرفنه و شخصیت خودرا بر محبط اجتماع و قوائین و سنن و مواریث 
اجتماع تحمی لکرده است . 

آن روز که در اطان کوچك ونیم روشن بکی از خانهای قفقاز 





۱۹ 

کود گی متولد شد و اورا یوسف نامیدند 

این بوسف ؛ این بچه کنشدوزیینوا چنین نقش بزر گی در تاریخ جهان 

بازی کند و آن اطاق کوچك تاربك که ببش از يك پنجره کو چك 
نداشعروزی مورد نوجه صدها هزاز نفر از افراد بش گردد. 

امروز هم آن اطاق محفر که محل ولد استالیف و مسکن پدر 

و مادرش بوده بهمان وضع روز توله او بافیست همان میز کوچك 

همان چهار پایه کوچك و همان تنفته بندی که با حصير مفروش بود 

امروز در معرش تماشا ی کسانی است که برای بازدید آن محل‌مپروند 

دوستان نزديك و همکاران استالین اعتراف میکنند که استالین مردی 


رکس حدس نمیزد که 









پر طاقت و پر تحمل است بنیه قوی دارد و در دوره جنك هر روز 
ساعتهای متمادی یبکسره کار مینکرد و خسته نمیشد . 

نویسند گانی که شرح‌حال استالین را نوشته معتقدند که‌استالین 
این خصیصه را از پدر و مادرش بارث برده است پدر شکه يك کفش 
دوز فقید بود برای اعاشه خانواده اش از صبح تا شام کار میکرد وباز 
هم عایداتش کفاف مخار جش را نمیداد و مادر استالین‌هم مجبور بود 
با شوهر خود مساعدت نهاید و با پا مزدوری برای این و آن قسمتی 
از معارج خانه را تامیل کنند و از اين راه باری از دوش شوهر 
زحه‌تکش خود بردارد» 

استالین در محیعلی دیده بدئیا کشود که ففر و بیثوأئی » دنج و 
بدیعتی آترا لگد کوب ساخته‌بود پوسف غردسال از دوران کوه گی 


نلغی فقر و مصیبت را چشید وبا دلمای درد مند مردم بینو| مأنوس 


گردید . 


۷ 

استالین بطوری که شهادت دوستان مدرسه اش حکایت میکند 
موش سرشار وطبعی دقیق و کنجکاو داشته در دوره کودکی باولع 
و اشتیاقی شدید «... میتوانست همه چیزرا بفومد وهعه چیز راپداند.» 
وفتی بدبستان رفت استعداد سر شار خودرا بآموز گار 
خود نشان داد و ضمنا بههشاگردیهایش ثابت کرد که عاشق شیدای 
«وسیقی و بازی و ورزش است و در کشمکشهای کودکانه هم‌عقب‌تر 

از دیگران نیست. 
این هم یکی از نکات بررجسته سر گذشت استالین کنه مادرش 
مییعواست کشیش شود و بهین منظلور اورا بدبستانی روحانی فرستاد 
بوسف غردسال‌دردبستان‌روحانی زیر دس تکشیش‌هاتحصیلیی کرد 
وپرورش می‌یافت ولی‌خیلی زودفید دسانت راز گردن‌خوه برداشت . 
بوسف کوچك که بمدها بایستی استالین بررك شود در سالهای 





اولدبسنان بود که نام داروین را شنید و با کتابهای او آشنا شد . 
بوسفی وفتی‌این کتاب را بپابال وسانید جداً محتفد شد که دئیا 
4 نشدمو داستان آفرپئش بطرزدیگری 





۲ نطذوری که بمامیاموژ ند ساخت 
جر یا یافنه است 

هئوز مدنی از آشنانی او با کتاب داروین نگفشنه بود که با 
مولفات کارل‌مار کس نیز آشنا شد . 

گوئی دست نقدیر میخواست ذهن‌تپییج شده و فکر مستعداین 
کودك انقلایی را براهی هدابت کنه که باز گشت از آن ممکن‌نباشد 

استالین پس از علی دبستان روحانی بدبیرستان روحانی وارد 
شد . این دپیرستان مان سایر مدارس روحانو در يك‌دیر واقع شده 
و با دنیای خارج چندان ارتیاط زیاد نداشت 


۱۸ 
دانشجویان این دبیرستان زیر نظر و مراقبت شدید اولیای 


مدرسه بودند و خواندن بعضی کتابپا برای ایشان منوغ بودهمینه 
ممنوع بودن بعض ی کتابها آتش اشتیاق وحرص دانشجویان رابمطالع؛ 
آن کتب افروخثه تر میساخت دانشجویان مایل بودند بدانند در آن 
کتاببای سنوع چه نوشته که خواندنش قدغن شده است مخصوصا 
یك‌روح انفلابی س رکش مانند روح استا 
کتایهای همنوع صرفنظر کند , 

استالین روزهای اول فقط بقصد لجاجت و مخالفت با فواعد 
سعت وخسته کننده دبیرستان بو که آن کتابپا رامطالعه میکرد ولی 
تدریجاً رغبت شدید ی که بفهم مطالب میعتلف داشت مشوق او گردید 


نست ازخواندن آن 





و هرچه پیشتر کتاب‌های ممنوعه را میخواند در مطالعه آنها «ریصتر 
میگردید . 

استالین در ضمن مصاحبه‌ای که در سال «۱»۳ با امیل لود وی 
نویسنده شپیر آامانی کرده بود ابن فصل از زندگانی خودرا چنیت 
شرح میدهد : 

«.. از لحاظاعتر اس بر روشوذیانه وطرز مهلك ( ژزوایتها ) 
که در دپپرستان روحانی مثهاول بودمن حاضر بودم جزو انقلاپیونو 
طرزداران مار کس شوم ولی پمدها حقیقتً طرندار سار کس شدم و 
اصول‌مار کسیسم را پذیرفتم من از پانزده‌سالگی وارد دسته انقلاییون 
شدم و از همان موقع با جمعیت محرمانه مار کسیت های ماوراء قفقاژ 
ارتباط یافتم , 


۱۹ 

استالیل از دییرستان روحانی‌خارح یا اکر بهتربگونيم اخراج 
شد اولیای‌دبرستان میگفتند که‌در پرداخت‌ماهیانهدبیرستان‌تعل لکرده 
ولی هم استالن وهم اولیای دییرستان‌وهم بیشترشا گردان میداستند 
که عات حقیقیاخراج «یوسف» تمایلات زندقه آمیزاو بوده است. 

کذیش های دبیرستان این‌شا کرد اغراج شده‌را ازقید نظارت 
خودشان آزاد ساختنه ولی بلیس‌اورا باآغوش باز پذیرفت ‏ پرونده‌ای 
که استالین در دنتر دببرستان داشت با اخراح او بسته شد ولی اداره 
شهر بانی پرونده‌ای مخصوص او تنظلیم کرد و او را يك مرد انقلایی 
خط راك دانست . 

کارمندان شهر بانی و اداره جاسوسی مخصوص تزار مثل سابه 
بدنبال استالن بودند و او را مراقبت میکردند. استالین هم که 
نمیغوواست و نمیتوانست دست از عملیات انقلابی‌خود بردارد ناچارشد 
ازچشممر افین لچوح‌خود پنهان شودولی‌بالاخره برای ادامه زندگی 
و ادامه فمالیت انقلايي مخارجی لازم بود. راست است که اسشالین 








ای متولد شده و در آغوش تهیدستی پرورش یافته 
بود و با کنال سادگی زندگی مببکرد ولی عد اقل مختارج روزانه 
چیزی است که هیچ کس نمینوانه آ ترا نادیده انگارد. 

استالین برای‌تأءبن مختارج روزانه‌اش درصدد نپیه شغلی بر آمد 
وبامساعدت دوستانش در رعبد خانه تفلیس شغلی پیدا کرد . این‌شفل 
عبارت ازدید, بای ستار گان بود, 


دردامان فقر و بیث 





دیده بائها باید همه شب تاصیح پیدار باشند ودرساعتها ودقایق 


معین » دیده‌پانی کننه , این کاردشوار و خیلی‌خسته کننده بود . 





۳ 

بهمبن جهت دیده بانبا پس از مدتی اشتغال از این کار دست 
برمیداشتند و کاهی انفاق میانتادکه بیکاری و گرسنگی را براینکاد 
خسته کننده ت رجیح میدادند ولی استالیت با اشتغال بای ن کار دو " 
میگرفت . یک یآنکه لقمه نانی بدست میآورد و دیگر آنکه ازچشم 
مآمووین پلیس پنهان میماند . 

رنقای انقلابی استالین که آ نپاهم مانند او بچرم بیدیثی مطرود 
کشیش ها شده بودند چند نفری دررصد خانه گرد هم جمع شدند و 
مجمع انقلابی تازه‌ای تشکیل دادند . 

استالین درهمان اوقات هم بامجامع معرمانه کار گران ارتباط 





داشت و مرید صمیمی و علاقمند لنین بود لین در آن هنگام روزنامه 
مشهورجرته را (ایسکرا) منتشر میساخت که نسخه های‌آن بطور 
تاچاق در روسیه بفروش میرسید . 

رفقای استالین میدیدند اومرتباً نسه های روزنامه (ایسکرا) 
وکتاب های‌مسنوع وب ر گهای چاپی‌تبلیغاتیرا کهمحرمانه انتشارمییافث 
بدست میآورد ولی هيچيك نمیدانستند اینها بچه وسیله بدست او 
میافتد , 





بایشان میگفت: بعوانید واستفاده کنید و کاری نداشته 
باشید که من‌اینهارا بچه وسیله بدست میآورم , مطمئن باشید که آقایان 
شیش ها برای من تهیه نبیکنند ... 
این درجه فعالیت در نظررهمقطارهای حزبی استالین حائاهمیت 

بسیار بود ولیاستالین‌را قان نمبکرد. استالین میشواست فمال 








وپردامنه تری داشته باشد , 


دص 

بدوستانش توصیه میکرد که مطابق اصول‌مار کسیستی کار گران 
و بر زگران را تبلیغ کنند وهرجا بك ذهن مستعد بافتند. بنیان اعتقاد 
اورا نسبت به تزار و کشیش ها متزلزل سازند . 

استالین در صدد ایجاد يك چابخانه بو . مدتی,تسام حواس و 
نوجه خود را معطوف بای ن کار کرده بود تا سرانجام توانست چابخانه 
کوچکی ایجاد نماید در این مطبعه پنهانی روزنامه مجرمانه‌ای چاپ 
میشد که مندر جاتش عیناً شبیه و همآهنگ با نوشته های لنین بود + 





استالین باندازه‌ای درععلیاتمعرمانه مهارت یافته بود که حتی دوستان 
تردیکش هم متعچب میشدند . مثلا منزل او دريك املاق کو چکی بود 
که‌در آن همیشه ازخارح قفل بودو هر گزباز نمیشد وبرای هراطاقی 
يك در ورودی لازم است . 

اطاق استالین هم در ورودی داشت ولی این در عبارت ازتخته 
عقبی يك قفسه جای لباس بود که زیر لباس ها ی آویخته شده پنهان بود 
وباآآنکه چند دنه پلیسها تا اطاق مجاورمنزل استالین آمدند این اطاق 


در بسته مورد توجه ایشان نشد , 





استالین برای ورود باطاق خودش وارد قنسه جای اباس میشد 
و تشته عقب قفسه را از جای بره‌یداشت و دو باره حال عادی باژ 
ی ,گردا ند 

ولی چایغانه محرمانه‌ایکه چندی پعد استالین تأسیس کرد وتا 
دو سال مشغول فعالیت بود اهمیت بیذتری دارد. این چاپغانه مرتبا 
شب نامه و رساله همای انقلایی منتشرمیساخت و ت دوسال اداره 


شهر بانی را متحیر وسر گردان کرده بود. 


#۳۳ 
روشن میشده و در دفتر روزنامه هم بیست بر گ تذ کره سفید پیدا 
شده است این خانه بوسیله سیم کشی پنهانی با نقاط دیگری ارتباط 
داشته وا کنون مهغول حفریات هستند شاید زیرزمین دیگری هم درآن 
خانه کف شود. » 








لین که 9 در میان کمونیست های روسیه که آن روز 
ها هنوز بنام سوسیال دمو کرات شهرت داشتند معروئیت کامل یافته 
بود و یکی ازرهبران مهم حزب درمنطفه ففقاز شناخته میگردید در 
ماه نوامبر ه ۱۹۰ کنفرانسی از کسو یست های قفقازتشکیل داد ودراین 
کنفر انس"سمیم گر فتند که برای قیام مسلبدانه برضد دولت مها شوند 
وبرای انجام این منظور بطورپنهانی درصدد نهیه اسلحه بر آیند . 
چندی بد کنفرانس عمویی بالهويك ها درفنلاند تشکیل شد . 
در این کر 
در این کنفر انس بود که استالین برای نعستبن دفمه لنین را 
«لاقات کرد وعهد همکاری خلل ناپذیری میان‌استاد وشا گرد بسته شد. 
لنین در آن ررزها مشپور ترینعضو حزب‌بالشويك بود ورهبری 
حزب را بمپده داشت . 
بالشويك های سرامر کشور روسیه با احثرام و تجلیل باو 


پستند و همواره آرزوهند آشنائی او بودند ولی لثیت ازثرس 








انس هم‌لنین‌وهم استالین عضویث داشتند . 





مأمورین تزارمچبور بود بیشتر اوفات را درخارج از روسیه با اقلا 
درشیر‌های دور افتاده پسربرد » استالین سالپا بودکه شیفته شخصیت 
لنین شده بود وخود را شا گرد او میدانست ویاهم مکانبه داشتند ولی 


۱۳۵ 
استالین هنوز لنین را ندیده بود .استالین در کتای ی که بد ها راجم 





ن‌ِ نعستین خود را با او بطور مفصل 





نگاشته واحساسات خویش را شرح داده است . 





رهبر ان اثقلاب 








استالین 
استالین که از فاصله دور با لنین آشنا شده بود درذهن خود او 


را مردی بژ رگ وتوی هیکل تصورمیکرده است . 


وای‌وقتی لنین را دید سپارمتهچب شد وازاینکه يك مرد عادی 


۱۳۵ 

را دربرایرخود می‌بیند که قدش کمی کوتاه تر ازيك مرد متوسط است 
ازاظهارتمجب خودداری نکرده و از اینکه لنین خیلی متواضم است 
وژست ریاست پناهی بخود نمیگیرد بیشترتمجبکرده است . 

ولی بمد ها متوجه شد که این حجب و تواضم یکی ازمزایای 
ل‌لنین وانشالین بسرهتممیمی وعمیق استو ار فد 
و مرتباً باهم مکانبه میکردند . 

انین در خارج ازروسیه اقامت میکرد ولی‌استالین بروسیه آمده 
وبیشتراوقات را درففقاز بسرمیبرد . 

انین غالبا در نامه هایش سفارش میکرد که استالین‌هم بنزد لنین 
برود وا خطرهآمورین تزار‌صون باشد ولی‌استالین تدریچا درععلیات 
مجرماه واستتار خود مپارت یافته بود.آ نقدر نامهای عاریتی برأی‌خود 
انتداب کرده بودکه گاهی بدوستانش میگفت : « اسمپای خودم را 
فراموش کرده ام . هر کس هراسمی را بزبان بیاوردگمان میکنم 
مخاطلب او من هستم . چون مدتی با همان اسم بسر برده‌ام در هر 
کوچه‌ای يك اسم‌جدا کانه‌ای دارم . چه رسد بیرشهری , 

کسی که دیرو زآنهمه زجرومصیبت ؛ حبس وتبعید وناملایمات 
کشیده و سر گذشت طافت فرسالی داشته است و درمنتهای سختی و 
مشقت زند گی کرده امروز بارزتر ین وبررجسته‌ترین شتعصیت در کشور 
شوروی است . 

امروز استالین » رهیرمال شوروی است و در کاخ کرملین که 
که مقرتزارها بود بسرمیبرد. 

ازهمین معل » حزب کمونیست و دستگاه دولت شوروی را 
اداره میکند و در دوره جنک هم مقام ریاست دولت و کمیساریای 





ولد 


دناع را که اکنون وزارت دفاع ملی نامیده میشود بهده 





استالین پس‌ازطی آن راه های دشوار بسرمنزل کامیابی رسید . 
در دوات ی که لثبه پس از انقلاب اکتبر تشکیل داد وزارت مربوط 
بملیت ها پمهده استالین معدول گردید قامهای متعده دیبگری هم باو 
تعویض شه تا پس از وفات لثی که بسمت منشی کل حزب ک 
منصوب گردید وتأشروع جن مان و شوروی همان سمترا داشت . 








,سا زآغازجنگ وزارت دفاغ وفرماندهی کل نب وهای مسا 
شوروی هم برم‌شافل‌دیگر او انزوده شد . 

درباره استالین عقاید مختلفی ابراژمیشود کسانی اورا و ان 
دیکتانور میخوانند و با هیتار و موسیلینی شبیه هیدانند ؛ بیشترمردم 
تصورمیکنند ژنرال‌ها و رجال سیاسی شوروی هنگاییکه در حضور 
استالین ایستاده‌اند مثل مجسه پی‌حر کت هستند و بارای حرف زدن 
ندارند, رتگشان از ترس و وحشت عثل بر تاه است و زباشانه 
لکنت‌داردمردم سق‌دار نداینطورفک رکنند باشایائی که در باره‌ندرد 
استالین شنیده میشوه و با وجود تعظیم و احترام بی‌نظید ی که هب 
رجال شوروی باستالین دارند و حتی کالنین که شاغل عالبترین مقام 
در کشور شوروی است‌همه جا در نطفهارشاستالین را بعنوآن «رغبر 
ار جمند ومحبوب ما ه یاد ممکند بدبهی‌است که این نورغ تصمور درذهن 
هکس ایجاد میگردد و منهم پنهان نمی کنم که تا آنن شب یکه در 
مهمانی استالین حضور یافتم همینطورفکرمیکردم و همین تعمورات 
ترمشوق من برأی‌دیدن‌استالین بود ۰ ولی ی 
است استالین بر جال‌شوروی غیای‌دوستانه رفتارهبکندونگارندهرنتار 





۳۷۴ 
استالین با رجال سیاسی و نظامی شوروی را آنطور که درشب مهمانی 
دیده ام برای خوانندگان عرپزشرح میدهم 
ضیافت در کش کرماین 

اعضای میسپون بزای حضور در مجلس مهمانی استالین مهیا 
شده بودند ساعت ۷ و نیم بعد ازظهر بود که همگی با لباس ذراك در 
کاخ اختصاصی آفای نعست وزیر حاضر بودیم یکی پ‌ساعت بعد بطرف 
کاخ کرهلین‌حر کت کردیم یکنفرانسشوروی‌برای راهنمای‌میسیون 
آمده بوذ . 

نردياك در ورود یکاخ آتای توام‌السلطنه قدری توقف کردند 
تا اعضای میسیون که با اتومبیل های متمدد می‌آمدند بایشان ملحق 
شوند همه اعضای میسیون رسیدند و با آقای نعست وزیر وارد کاخ 
کرملین شدند مقابل در ورودی کاخ دونفر افسرشور وی که سراسر 
سینه شان از مدالهای معتلف پوشیده بود بانتظار ورود میسیون 
ایستاده بودند . 

پس از گذشتن ازسرسراها و راهرو بتالاری رسیدیم که محل 
انعفاد جلسات شورای عالی انعاد جه‌اهیرشوروی است . 

برای رسیدن بسالونهای پذیرائی باید ازاین تالارعبور کرد . 
ازتالار جل» شورای عالی‌واردآن قسمت عمارت 





شدیم که برای پذیرائیاختصاس دارد دردوره تزارهم این‌قسمت از کاخ 
کردلین مخصوص پذیرائی ازرژسای دولت های خاوجی و مهمانان 
غیلی محترم تزارها بوده اسث . 

درمقابل‌هبه درها ودر سرسرا راهروها افسرآن شوروی بحال 
احترامایستاده بودند :مابرای رسیدن تلاو پذیرانی ازسالونی گذشتیم 


۳۸ 
که میزشام را دروسطآن چیده بودند . از این سالون عبور کردیم و 
بتالارمحل پذیرائی وارد شدیم . 
دراین تالارعده‌ای ازمارشالبا و ژنرالها ورجال‌سیاسی شوروی 
منتظر ورود مهمانان بودند. 
آفای تخست وزیر اعضای میسیون را برحال شوروی معرفی 


کردند وآنها هم باعضای میسیون معرفی شدند پیش از آنکه‌مر اسم 





ام یابد من دونفر را شناختم . 

یکی مسارشال بودین ی که سبیاهایش بهترین معرف او است . 
دیگری ویشینسک ی که چند شب پیش او را درمهمانی مولوتف دیده 
بودم . مارشال بودینی احتیاجی بمعرفی کردن نداشت . همه اعضای 
میسیون او را شناختند . سبیلپای انبوه او » اورا از دبگران مشعس 


ومتمایز میسازد . 


هنوز یکدف 





بقه نگذشته بود که استالین وارد اطاق شد استالین 
هم برای ورود باين تالار از همان سالن که میزشام را در آن چیده 
بودند عبور کرده بود . 

مولوتف ومیگویان وچند نفر دیگ 


بک 


با استالین فمراه بووئد: 





استال 





ره بطر فآقای قوام‌ااسلطنه آمد وبا ابشان تعارف کرد . 





آقای قوام‌السلطنه اعضای میسیون را باستالین معرفی کردند . 


هريك ازاعضا که باستالین معرفی ميشد با گفتن يك مایزدر اوست‌ویته» 
که سلام معمولی زبان روسی است مراسم تارف را انجام میداد. 


من سابق در کتابپا خوانده بودم که استالبن در نتیجه سالیان 


۳۹ 

درازءبارزه سیاسی و رهبری حزب مهار ت کاملی در روانشناسی دارد 
وخیلی زود بروحیات طر فآشنا میشود . 

رنتار استالین هم این شاببه را نآیید میکرد استسالین در قیانه 
يكايك اعضای میسیون که باوهعرفی‌میشدند چند لحظه‌ای خیره ميشد : 

گولی مینعواست از خطوط سیعا وا تگاههای اعضای میسیون 
به‌سو یات‌ایشان پی برد . 

یکی ازاعضای هیسیون میگفث : 

اک ر آن‌شایمه هائی که در بارءٌ روانشناسی و آدم شناسی استالیت 
آگفته میشود صیحت داشته باشد باید خیلی خرسند باشیم چون ما نیز 
»اند سای رهمووطنان خودمان همواره آرزوهندی مکه روابط مودتآمیز 
دومات ایران وشوروی استوار باشد ودرقلب خود جزاحساسات مثبت 
ومساعد نسبت بشورویپا نداریم . 

ار استالین حقیقتا آدم شناس و در معرفت‌الروح ماهی باشد 
تطعاً ید نتیچه خوبی ازاین ملاقات عاید هردوطرف گردد و استالین 
احساسات صادقانه ملت ایران را درسیمای ما بخواند . 





من هنگایی که باستالین معرفی شدم در خطوط سیمای او دقث 
کردم وچند لحظه‌ای درچهره این‌مرد نولادین غیره گشتم مخصوما 
در چشمان او پیشتر دقت کردم . چشمان استالین خیلی نافذ و جذاب 
است در سیمای او بجز از متانت و آرامش اثری مشهود نیست , اصلا 
نشاه‌ای از دیکتاتوری و استبداد رأی و خسایس روحی دیگر یکه 
نتیجه طبیعی دیکتاتوره‌نشی است درچهره او دیده میشود. 


استالین نه تنها با اعضای میسیون با ژنرالها ور جال شوروی 





۹ 

عم خیلی صمیمانه رنتار میکرد و با ايشان هم بطور خودمانی حرف 
میزد ؛ معندید ؛ لطیفه گوئی و نکته سنجی را از دست نمیداد. من 
تصور میکردم که ژنرالبای شوروی در مقابل فرمانده عالی‌خودشان 
بحالت خبردار میایستند و موقع حرف زدن مراسم احترام نی دا 
رعایت میکنند ولی اینطورنبود ,آنبا هم با اسثالین مانند يك دوست 
صمیمی و رئیق شفیق رفتار میکردند راست اس ت که احترام یشنری 
برای اومنظورمیشد واگرشغص بی‌اطلاعی هم وارد مچلس میگشت 
پس‌ازچند دقیقه احساس میکر که میان‌استالین باسایررجال شود وی 
تفاوتی وجود دارد وشعصیت او ازدیگران بالاترترار گرفته ومورد 
توجه بیشتری میباشد ولی بطور کلی رفتار استالین با رجال شوروی 
ورفتارایشان با او دوستانه وبی‌تکلف است رجال شورو یآراء وافکار 
استالین را محترم میشمار ند و دستورهای او هرچند هم عادی باشد 
وبا لهچه دوستانه ادا شود اجرا میگردد. 

مثلا همان شب استالین سرمیزشام به مولوتف گفت خوب است 
بسلامتی‌پادشاه ابران بنوشیم , این‌تمایل‌خردم‌ندانه و بسپارمفیداستالین 
فوراً صورت عم لگرفت : 

استالین بسلامتی چند نفر اژ فرماندهان عالبرتبه ارتش سرخ 
که عبارت از رئیس ستاد و فرمانده نیروی هوائی و مارشال بودیفی 
بودند نوشید . ولی مارشال بودینی‌را بردیگران مقدم داشت . استالین 
وقتی مینمواست بسلامتی یکی از ژنرالها پنوشه از جا بر می‌شاست . 


نخست بسلامتی‌مارشال بودینی نوشید . باین ترتیب که از جای برخاست 


اه 

و گفت : چام خودرا بسلامتی مارشال بزر گ شوروی می‌توشم » 
بودینی هم ازجای برخاست وجام خودرا بجام استالین زد . چنددقیقه 
بعد استالین بسلامتی مارشال انتونف رئیس ستاد ارتش سرخ نوشید . 
این مارشال تقریباً سی وپنج‌ساله بنظرمیدسد ولی در حدود پنجاه سال 
ازععرش گذشته است . 

اساسا افسران ارشد ارتش سرخ همگی‌جوان هستند , درارتش 
کشور های دیگر کهتر انفاق میانتدکه يك جوان سی ساله بدرجه 
ژنرالی برسد و يا مردی چپل ساله متام مارشالی داشته باشد 
ولی درارتش سرخ که يك ارتش جوان و نوزاد است افسران ارشد 
هم غالبا پلکه عموماً جوان هستند درارتش آامان هیتلری عده زیادی 
ازجوانان بدرجه سرئیثی وسراشگری رسیده بودند ولی فرماندهان 
عالیرنبه غالبأمردانی‌سالغورده بودند که در جنگ جهانی اول ش ر کت 
کرده و یشترشان در آن جنگ مهم درجه افسری داشتند . ولی‌ارتش 
سرخ پدست ژنرالهای جوان اداره میشود که غالبا سنشان میان سی 
و چهل وپنج‌است وچندنفری‌هم پنجاه ساله هستند بعضی ازنویسند گان 
خارجی این خصیصه ارتش سرخ را بچشم انتقاد میگیرند ولی رجال 
شوروی کامیابی جتگی خودرا تاحدی مدیون روحیه سرشار وبانشاط 
ژنرالهای, جواتا شود میدالد: 

درمیان مارشال های شوروی مارشال بودینی ظاهراً پکانه 
شخصی‌است که درارتش‌ایران خدمت کرده بطوریکه خودش میگفت 





مدتی‌در آرتش ایرانی که زیر نظرافسران روسی‌اداره میشد و بنام" اق 


#۲ 

شهرت داشت کار کرده و درچند شهر ایران از قبیل تزوین » همدان ؛ 
رشت و پپلوی اقامت داشته است . مارشال بودینی بطوری که اظهار 
میداشت درقران‌خانه بااعایحضرت شاه‌سابق که ایشان هم در آن‌اوقات 
افسرقزاق خانه بوده‌اند همکاری و دوستی نزديك داشته و ازشجاعت 
وشیامت و انضباط و وظیفه شناسی ایشان با لهجه‌ای تحسین آمیز 
پا کرد 

مارشال بودینی در ترا خانه با سرپید احمد ی که ایشان هم 
در آن‌موقم افسرقراق بودند آشنالی وصمیمیت داشته است. 

انس‌های شوروی برخلاف افسرهای انگلیسی و امریکایی که 
لباس خیلی ساده میپوشند خوش لباس هستند و علاقه دارند و علاقه 
نپا 
ن برسینه دار ند . ولی‌استالین فقط يك نشان برسینه 
پیدوزی بو دکه یکی از نشانهای عالی بلکه میتوان 
نشان در کشورشوروی است . 
پیروزی از طلاست که بشکل ستاره پنج پر ساخته شده 


وافری دار ند که نشان‌های افتخاررا بسینه خودنصبکنند . در < 





هم‌افسران غالبا 








داشت و آنبم 


گت 





و روبان قرمزی دارد , 

این شان معصوص کسانی است که در نبرد برضدآلمان عمل 
فوق‌العاده و شجاعت آمیزی انجام داده باشند این نشان مورد علاقه 
شدید واحترام کامل اهالی‌شوروی است ‏ وکسان ی که بدریافت این‌نشان 
نایل شده‌اند در میان ملت شوروی مقام ار جمند دارند شب ی که بتآتر 
مسکو رفته بودیم‌انسرجوانی‌را دیدم که نشان پیدوزی برسینه داشت , 


استالین آن شب 
هم مانند سایر 
اوقاث اباس 

نظامی ساده‌ای 
برئن داشت : 

این لاس نیم تنه 
ماش زک و 
شاوآر راسته ای 
وید که نوا 
ترمر دلگی دردو 
طر فان دوخثه 


شده است 





۲ 
ویشینسکی هم لباس رسمی صاحب منصبان وزارت خارچه را 
| با لباسی شییه لاس 





پوشيده بود . کسانی که مولوتف را درفیلم 
نظابی وبا گون ملیله دوزی دیدهازاینکه وزیر خار جه لباس آوئیفورم 
با پاگن ملیله دوزی میپوشد تمجب میکنند . 

من هم پیش ازرفتن بمسکو و آشنا شدن با این موضوع دچار 
همین تعچب بودم ولی درمسکو اطلاع یافتم که صاحب منصبان وزارت 
خارجه کشور شوروی لباس رسمی مخصوصی دارند که نمونه آنرا 
درفیلم‌های سینما برتن مواوتف دیده‌ایم . این لباس پا گن ملیله دوزی 
جالب توجهی دارد . وبشنسکی که اون داامی وزارت خارجه است 
آن شب همان لباس را پوشیده بوه ودونشان برسینه داشت . 

مارشالها بلوز آبی آ: 
نوارهای عریض قرمز وسردوشی ملیله دوزی وسینه پراز نشان ومدال 
ایشان جالب توجه بود . لباس استالین هم مانند حرکات و رنشارش 





بانی و نک باشلو ار سرعه‌ای پوشیده بودند 


ساده وبی آلایش است وهر گزتوجه بتزئینات ظاهری ندارد . 
پس از ورود استالین بیش از چند دقیقه‌ای طول نکشید که 
استالین ما را بشام دعوت نمود . جای هر کس , 


تعیین شده بود, 





بم معمول ارو پائیها 





ما درمدت کوتاهی توقف درمسکو الفبای روسی را آنقدر که 
بتوانیم نام خودمان را بنوبسیم ویشوایم آموشته بودیم ؛ 

بدینجهت ه رکسی کارت نام شودش وا خواند و در جای خود 
قرار گرفت ولی یکی دواشتبا کو چك هم رخ داد نی یکی از رفقا 


۹۴ 

اشتبام بوای آقای عمیدی نشست وآقای عمیدی ناچار درجای 
دیگری نشستند. 

استالین دروسط میز قرار گرفت و آای قوامالسلطنه درطرف 
راست وآفای عامری درطرف چپ استالین نشستند . 

مولوتفدر آنطرف میز روبروی استالین نشست وآقای حمید 
سیاح درست‌راست‌مولوتف جای درفتند مترحم رسمی آقای زودین 
پهلوی آفای قرام السلطنه بود وهر چه گفته میشد ترجمه می‌کرد. 

جای مدعوین را طوری ترتیب داده بودند که بیکنفر ایرانی و 
یکنفر شوروی پباوی هم بودند . یعنی درمیان هردونفر از اعضای 
میسیون یکنفر ازشورویها قرار گرفته بود. 

منوزصرف شام شروع نشده بودکه استالین سیگار ب رگی 
بر رگ خود را آتش زد استالین همیشه سیبکار برلب دارد عکسهای 
آ رکه دردوره پیش ازجنگگرفته شده غالبا او را با يك پیپ برلب 
ثشان میدهد ولی در دوره چنگک که استالین گرفتاری فوق‌الساده 
داشت و بگفته خودش بار سنگین جنگ بردوش او افتاده بود پیپ 
را مبدل بسییگار کرد معلوم است مرد فکور و فعالی چون استالین 
میتواند بدون سیتکار انکار خود را متمر کز کند . استالین درسیکار 
کشیدن افراط میکند و آن‌ شب هم همیشه سیکار برلب یا دردست 
داشت ء 

صرف شام شروع شد ومولوتف ازجای برخاست وبا لبغندی 
کهآن شب‌دائبا برلبان اونقش بسته بود گفت : 

-: امشب امتیاز سخنرانی با من است. 


استالین خندید ‏ وگفت : 


2 

-: |مشب‌امتیازستخنر انی باشما نیست انعممار سیخن رانی باشما است . 

این لطیفه شاید خیلی ساده و بدون نظر گفته شده بود ولی 
چقیده نگارنده باید اینطور تفسیر شودکه استالین خواسته بود 
به مولوتف یاد آوری کند که کامه امتیاز در ذائقه ایرانیپا تلخ و 
نا گوار است‌و ایرانیها خاطرات زهر] گینی ازاین کلمه دارند . 
ولی گمان میروداستالین از گفتن اینحرف منظوری جزا 





گوئی ساده نداشت ومیغواست پامولوت فتکه معلوم بودآن شب بیش 
ازهمه حضار حرف خواهد زد و باصطلاح ما مجل سآرائی خواه دکرد 
مزا حکرده باشد . 

استا 





الای دراز در کمال مشقت ومحئت بسربرده وهمواره 
درحبس و تبعید بوده , یا در پئهانی بسر می‌برده و معلوم است در آن 
سالهای متمادی ازاحاظ معیشت هم‌چندان وسعت وآسایش نداشته ولی 
بطور ی که دوستانآن روزهایش نقل می‌کنند در آن روز های تیره 
و تاريك هم اطیفه گوئی 





زه سنجی را ترك نمیکرده وحتی در 
تبعید گاه سیبری هم با شوخی های موّدبانه و اطیفه های جذاب خود 
دوستان رنجدیده خویش را سر گرم مینموده است ۰ 

ی ازنویسند گان فرانسو ی که شرح حال استالین را وشته 
این کیفیتروحی اورا مولود روح نیمه شرقی او میداند . 

خمایل نوادی گرجی هم شاید در ایجاد این کیفیت بی تأئید 
نبوده است . 


مولوتف ننستین جام شودرا بسلامتی[قای قوام‌الساطنه نوشید. 


۷) 


حضارهم عموما با او بافتخار رئیس میسیون نوشیدند . تقریباً یکدقیقه 





پمدمولوتف از جای بر خاست و بسلامتیآقای عامری نوشید , این‌روش 


ادامه پافت و درفاصله يك با دودقیقه مواوتف از جای برمیخاست و 





بسلامتی یکی‌دیگر ازاعضای میسیوث مینوشید و بمناسبت سفل وسوابق 
آن شغص اطیفه‌ای میکفت . مولوتف بطوری که معلوم بود حافظه 
سرشاری دارد و اطلاعات وسیم او نیزجلب توجه میکند , با آنکه 
پیش از یکبار با ما ملاقات نکرده بود نام شخصی و نامیلی یکا يك 
اعضای میسیون را میدانست و بسوایق خدمت و مشاغل بیشتر اعضا 
آشنائی داشت.. 

مثلا وتتی خواست بسلامتیآقای عامری بنوشد چون ایشان 
نماینده مجلس دوره چهاردهم بودند گت : 

- بسلاتیآفای عامری و بسلامتی نمایند گان مجلس چهاردهمم 
مینوشم ولی نه همه نمایندگان ... 

داجع به آقای سیاح گفت : جام خود را بسلامتیآقای سیاح 
میئوشم که ۲۵ سال در عرصه روابط ایران و شوروی کار کرده‌اند 
و براي تعکیم رشته های مودت میان دو ملت مساعی نیکو مبذول 
داشته اند . 

برای کسی کهآنهمه گرفتاری دارد و بایستی سیاست خارجی 
کشورشوروی‌را اداره کند باین گونه دقایق توجه داشتن وتا ایندرجه 
بنکات ومطالب کوچك وبز رک آشنا بودن جالب توجه میباشد . 

درمیان هموطنان ما اشخاس پرحافظه بسیاردیده میشود. ذهن 


ره 

روشن و حافظه سرشار فضلای ابران مشپورجبان و مورد اعجاب 
وتحسین بیگانگان بوده وهست . 

ولی ما تصور نمیکرديم شخصی مانند مولوتف که مانند سایر 
رجال شوروی گرفتار مبارزه و مشقات زندگانی بوده‌چنین حافظه 
نر ومندی داشته باشد , 

آقای مولوتف بهمین ترئیب بسلامتی فرد فرد اعضاء میسیون 
می نوشیدند و همانطو رکه گفته شد بمناسبت شفل اعضای میسیون 
لطیفه‌ای شیرین ودوستانه میگفتند مثلا برایقای پر نظر چنین گفتند: 
«جام خود را بسلاتی آقای پير نظرمدیر کل وژارت‌خارجه که اطلاعات 
و سوایق زیادی دروزارت خارجه ایران دارند ومعاون نزديك وزیر- 
خارجه میباشند می‌نوشم».بعد نوبت باعضای مطبوعاتی میسیون رسید 
پس ازاینکه بسلامتی رنقای مطبوعانی من نوشید چنین گفت : 

جام خود را بسلامتی قاسم مسعودی نماینده روزنامه اطلاعات 
می‌نوشم و گفت : « ما روزنامه اطلاعات را خوب میشناسیم . این همان 
روزنامه ای‌اس که بما حمله می کرد و باماتخالفت می‌نمود ولی‌امیدوارم 
که بارنع شدن سوء تفاهمات دیگر موجبی نباشد که‌بما حمله شود بپر 





صورت موفقیت این روزنامه و نماینده آنرا خواستارم » . 





دراینموقعاستالین‌نگاهی‌بین افکنده خندید وبزبان‌روسی بمولوتز 
گفت : «پس دستور بدهید ازاوخیلی‌خوب پذیرا ی کنند تاباما مخالفت 
نکنند». اینمطلب را آقای سیاحج که تبحر کاملی‌درزبان روسی دار ند 
برای من ترجمه کرد . 
آنسوقم برای پاسخ دادن بمولوتف مناسب نبود ولی موقعیکه 


۹ 

درفرود گاه مسکو آماده ح رکت بطرف ایران بودیم بوسیله مترجم 

بهآقای مولوت فگفتم : 
7تای مولوتف شما آنثب درمهمانی ژنرالیسیم استالین راجع 
بروزامه اطلاعات مطالبی 
اطلاعات بشهادت اوران پیست ساله‌اش هر کز پیرامون بد گوئی و 
حیله باشعاس نگشته و همواره بی‌طرفی و اعتدال وحفگوئی را حفظ 
کرده است . البته دراین روزنامه گاه گاهی گله های دوستانه و انتقاد 
های بی آلايشی‌دیده میشود که بهیچوجه جنبه حمله وتمرض وبد گوقی 
را ندارد و ازطرفی,چون ملت ایران هميشه خواهان دوستی وتحکیم 


روابط حسنه بادولت اتحاد جمامیرشور وی است لذا این روزنام» ملی 





نید که لازممید ابا آ ورشوم که روزنامه 


هم نمیتواند غیر ازدوستی باشما روشی داشته باشد. 





آقای مولوتف در حالیکه دست مرا قشردند 

- امیدوارم چنین باشد که میگوئید . 

مولوتف بسلامتی بکايك‌اعضای میسیون ونماینه گان مطبوعات 
و آةای رضوی نماینده اداره رادیو و تبلیغات مینوشید و بسناسبت نام 
وشفل هريك لطیفه‌ای مییگفت . 

چند دقیقه بعدآقای قوام‌الدلطنه ازجای بر خاستند , سکوت 





احترامآمیزی سراسرمجلس دا فرا گرفت , 
7قای قوام‌الساطنه نطق تاریعی خود را چنین ایرادکردند: 
آفای مولو تف با کمال مهر بانی نسبت فرد فره اعضای 
میسیون اظهاد. اطف فرهودند ؛ من از طرف همه آقایان اعضای 
میدیون از ایشان تشکرمیکنمو این اظهارات‌وحرادت ولطف آقای 
مولوتف دا اینطور تعبیر میکنم که چون دد مقابدل ژنراليسیم 


۱۵۰۲ 

استالین نشسته‌اند؛ همان انفکاس احساسات ژنسر الیسیم استالین 
ی در ایشان هم تاثیر موده و امشب ظاهر آر دبسده است 
ذبرامن این اظهادا تگرم را در ملاقاتها ومذاکرات باآقای 
مواوتف ندزدم ۰ 

امیدو اد م که این احساسات دود بروززیادتر ومحکه‌تر شود 
ونا امید هم پستم وهنوز هم امیدوادم واذ این احساسات گرم 
وصمیمانه هر قدر تشک رکنم کم کر ده‌ام در هرحال از خداو ند 
میخواهم که دوذ بروذ پالٌ الن دوستی و مسودت محکتر و 
استواد تر گرد ۰ 

من اعتر اف ميکنيم که با کمال امیدوادی به مسکو آمسدم و 
هنوز هم این امید دا از شست نداده‌ام . جام خود دا سلامتی 
مینوشمو تحکيم د وا بط حسنه د و کشوددوست 





ثرا لیدیم ات 
وهسایه دا آرزومندم ۰ 

نطق ایشان بسیار جالپ و موثر بود و معصوصاً تسمت اول 
بیانات ایشان فوق‌العاده مورد توجه واتم گ گردید . 

زیراتعبیر لطیف وشیوایآقای قرامالساطنه که حااکی از کمال 
درایت وحسن ذوق ایشان بود تأثیرعمیقی در حضار خاصه استالیت و 


و میزبانان شوروی ما نمود من مخصوصاً دفت کردم و تأئید نیکوی 





این حسن ذوق و اطف تسیر را درسیمای استالیث و رجال شوروی 
مشپود یاذ 
ما ازرئیس معترم میسیون همین گونه اثنظاررا داشت 


مت و ذون سلیم و کفایت ایشان ایجاب می کرد که ببانات ابشان 








تا ایندرجه موش ومفید ونسین انگیز باشد . 
استالین هردنعه که بسلامتی یکی از حضار مینوشید ته گیلاس 


۱ 

خود را بس بطری ودکائ ی که مقابل ایشان بود میزد .این کار را نقط 

استالبن می کرد وشاید یکی از رسوم و عادات گرچی هاست که هئوز 

استالی آن را حفظ کرده است چون دیگرسران شوروی این کار را 
نم ی کردند . 

روسما وبضی ازملل قفقاز مراسم اجتماعی جدا کانه‌ای داشتند 

که بامراسم وعادات معمول ارو پائی متفاوت بود حکوهت #وروی که 

سئن ومواریث (ترادیسیون) وعادات قدیمی مال انحاد جماهیرشوروی 

را بدیده احترام مینگرد باین‌رسوم وعادات ه مکاری نداشته و کنون 

۱ 





نیز بیشترآن عادنبا ومراسم باقی مانده ومسول میباشد . 





ما دراین مسافرت بیش از دو روز درقنقاز وتف نگردیم و 
فرصت نداشتیم که در اوضاع اجتماعیآنجا مطالمه کنیم ول یآنچه که 
دیدم وشنیدم هنوز آداب ورسوم قدیم این‌ملت ها بهمان صورت سابق 
باقی مانده مثلا رفس چر کس و لباس های مخصوص و کلاه پوستی 
ونیم‌چکمه ها وغذا های مخم‌وص شرقی را حفظ کرده‌اند. 

در کاخ کرملینآداب و رسوم معاشرتی معمول اروپائی رعایت 
میشود طرزمیز چیدن و خورا کپا وسای رآداب معاشرتی غربی درمم‌مانی 
های کرملین حکمفرما است و ب رفتاراستالین که ته گیلاسش را 
بگرهمه چیز ا زآداب غربی حکایت م ی کرد . 
بایان رسید وهمگی‌باطاق پذیرائی مراجمت موفیم 
در این اطاق همانطور که در این گونه مجالس معمول است حضار 
پدسته های متعدد چند نفری تقسیم شدند وهردسته دريك گوشه سالن 








بصحبت پرداختند ژنرالیسیم استالین‌وا آتای‌قوام السلطنه وآتایمولوتف 


۲( 
و آقای عامر: ی وآقای‌سیاح دراط اف يك‌میز نستند ورفةای مطبوعانی 
من با مارشال بودیئی وآقای پیدنظر و یکی دوثفر دیگرهم گرد هم 
جع شدند آقای ویشینسکی و آقای د کترشفق و آقای نبکپور و من 
هم دور میز دیگری نشستیم .من‌حضور آقای ویشینسکی را مفتئم 
شمردم و خواستم با ایشان صحبت کنم بفرانسه سرصعبت را با ایشان 








ویفیستای 
باز کردم آقای ویشینسکی ختدیدند و گفتند؛ از کجا دانستید که من 


ز فرانسه میدانم ‏ 


مد 
گفتم شمارا خوب می‌شناسم , در این اواخر بمناسبت دشالت 
مستقیم شما درقضیه آیران و نطقم‌انی که درشورای امنیت ایرادکردید 
در ابران شهرت کاملی یافته‌اید و نام شما مگرر درم‌طبوعات ایران 
منمکس شده‌است وهموطنان من آشنائ ی کامل‌بنام ورفتار و خصوصیات 
هیا دارند . 
من می‌دانم که شما زبان فرانسه و انگلیسی را بعوبی بی‌دانید 
ولی‌نمیدانم با آشنائ ی کامل ی که باین دوزبان دارید چه‌ش که درجلسات 
شورای‌امنیت بزبان روسی صحبت می کردید :؛ 
آقای ویشینسک ی گفتند : 
-من زبان انگلیسی راکم میدانم ولی بزبان فرانسه بی‌توانم 
مطالب خودرا ادا کنم ول ی آشنالی من باین زبان بآن درجه نیس ت که 
بتوانم نطق وخطابه‌ای ایرد نمایم . 
دراینمو تم آقای ویشینسکی به آقای د کترشفق گفتند : 
شما درپارلمان‌ایران پیشنهاد کردید که يك‌هیثت برای مذا کرات 
پسکو ره‌سپار گردد ؛ 
آقای د کترشفق گفتند -: بله ایئطوراست ولی‌فراموش نکنید 
که شهماهم درلندن پیشنوادنمودید وتا کیه کردید که خوب است مسائل 


















فیمایس ایران وشوروی بوسیله مذا کرات مستقیمحل شود. ما بمسکو 
آمدیم ولی ملاحظه می‌نمائید ينك بدون اخذ 

آقای ویشینسکی پاسخ دادند : من م 
مسکو نبودم ولی‌امیدوارم این قضایا بزودی حل شود و بطوردوستانه 
فیصله‌یابد .آقای د کتر شفق صحبت را به آذر بایجان کشاند وبا تد کر 





مراجعت می کنیم . 





تقیماً وارد مذا کرات 


رنه 
اانکه خودشان از اهالی آذربایجان هستند دراین زمینه با آقای 
ویشینسکی صحبت کردند , 
من احساس کردم آقای ویشینسکی درباره مطالب راجع به 
آذر بایجان بجوابهای مبهم وچند پهلو قناعت می کنند و می کوشند که 
موضوع دیگری بیان آید . معلوم بود که آقای ویشینسکی حرف 
مهم و تازه‌ای راجع به آذربابجان نخواهند زد و باصطلاح ما شانه از 





زیربار حرف خالی می چون چند مرتبه هم تکرار کردند که 
مسئله آذربایجان بمامر بوط نیست ويك قضیه داخلی‌است وماهمبقضایای 
داخلی ایران کاری نداریم . 

من از ایشان پرسیدم : درموضو ع اختلافانی که اکنون میان 





دول بزر گ دنیا مو جوداست چه نظر دارید. وعقیده شما در باره[ینده 
جهان چیست ؛[یا بمقیده شما این اختلافات حل خواهد شد یا صلح در 
خطر خواهد بود + 

آقای ویشینسکی عينك خود را کمی بالا و پات برده گنتند : 
«اولا اختلافی میان دول بزر گ نیست فقط چند نفری هستند که 
می‌خواهند اختلافی ایجاد کنند ولی مطمناً موفق نخواهند شد و من 
اطمینان دارم که اء نظرها پااختلافات هرچه می‌خواهید بنامید 
بالاخره مرتفع خواهد شد وغیال می کنم بشر باصدمات طاقت‌نرسائی 
که درجنگ دیده دیگرحاض نیست خودرا بآنش جنگ افنکند و 
قربانی های بیشتری بدهد . من شخصاً عقیده دارم که صلع در جبان 





برقرار خواهد بودو جهان متمدن می تواند ژند گانی مسالمت آمیز و 
آرام خود را ادامه دهدء 


مد 
آقای ویشینسکی بسیار خوشبین بودند وعفریت جنگ را خیلی 
دور ازحریم بشر بت می‌دیدند. ازایشان پرسیدم: شما دریکی از جلسات 
شورای امنیت موقعی که قضیه ایران مطرح بود اظپ‌ار داشتید که 
ممکن‌است ازناحیه‌ایران خطری متوجه تفقازوچاههای نفت بادکوبه 
شود. من نتوانستم نی این‌حرف را پفپمم ؛ هموطنان من نمیتوانند 
چنین مطابی را حتی درذهن خود تصو ر کنند . 
ما نطق شا را درروزنامه اطلاعات چاپ کردیم ولی این‌بیانات 











شما برای ما نامنیوم بود. 

آقای ویشینسکی اظهار داشتند : 

بله ؛ من این حرف را درلندن گفتم . من دربادکوبه متولد 
شده‌ام وعلاه سرشاری بقفقازدارم » من ... 

در اینموقم استالین وآقای قوامالسلطنه ازجای برخاستند » 
استالین مهمانان را بتماشای فیلم درتالار سینمای کاخ کرملین دعوت 
نموده بود . 

حضارهمگی بطرف سالن سیئما رهسپارشدند وپقیه مذاکرات 
من باآقای و یشینسکی نانمام ماند , 

این تصادف بآقای و بدینسک یکمك کرد وایشان را ازدست من 
نجات‌داد مولی م نکه‌می‌دانستم آقای ویشینسکی منطق و دلیل فان 
کننده‌ای برای این ادعای خود ندارد مترصد فر 
داشتم که درسینما دنباله صحبتم را باآ قای و 
منظور درسالن سینما در بپلویآقای ویشینسکی نشستم . آقای هبیدی 
هم بطرف ما آمدند ‏ و آقای ویشینسکی جای خود را به آقای عمیدی 
دادند , 








بودم و درنظر 









سکی بگیم و وت 


ارف 
شاید هم آقای عمیدی برای آقای‌ویشینسکی‌فرشته نجات بودند 
که ایشان‌را ازادامه صحبت بامن رهائی دادند :آقای ویشینسکی‌جای 
خود را به آقای عمیدی دادند و بالنتیجه میان من وایشان فاصله افنتاد. 
تم وایشان‌ازاینکه میان من و آقای 
ویشیشیکی حجاب وحایل گشتند متأسف شدند و گفتند پس از ختم 





من‌ایده‌وضوع را به آقای عمیدی ؟ا 


تمایش فیام‌دنباله صحبت را بگیرید» ول ی آن موفع‌هم تصادف بکمك 
آقای ویشینسکی رسید یمنی پس ازپایان فیلم ژثرالیسیماسالات 
با آقای نعست وزیر و سایر مپمانان خدا حافظ یکردند و ما هم کاخ 
کرملین را ترك نمودیم وسئوال من همانطور بی‌جواب ماند . 

مبل های تالار سینمای کاخ کرملیت رو کش سفید داشت جلوی 
هر صندلی يك میز کوچك قرار داشت که شیرینی و میوه رو یآن 





چیده بودند . 
آقای توام| لنلطنه بااستالین و مولوتف روط اه 
وسایر حضار دراطراف ایشان جای گرد 
همان نیلمفتح بران بودکه درطهران هم پارها مایش‌داده شده‌است ۰ 
خوانند کان محترم لابد این فیلم را دیده‌اند و احتیاجی بشرح 





دادن آن نیست. 
دراین فیلم اوضاعآ لمان را در ررزهای کا‌یابی وقدرت هیتار 
بااوضاع پس از شکستآلمان مقایسه میکرد . 
در بیضی صبحله ها هیتاردیده میشد که ارت شآلمان را سان می بیند 
ومردم فر یاد هایل هیتلر میکشند استالین درضمن تباشای این صعنه‌ها 
یکی دوبار بالپجه سر یه آمیز وخنده گفت : هایل‌هیتلر» هاپل‌هیتل. 


ساب نوشتم که پس ازصرف شام ومراجمت باتاق پذیرامیآقای 
قوام السلطنه و استالین وچند نفر از مهمانان ایرانی ورجال شودوی 
کرد يك میز نشسته و بقیه حضارهم بدسته‌های چند نفری تقسیم وهر 
دسته‌ای در گوشه‌ای مشغول صحبت بودند . 

آقای سیاح که آنموقع پهلو یآقای نخست وزیر واستالین‌بوده 
قل میکردنه که در آن جلسه دوستانه مذا کرات مفصلی بعب لآمد و 
استالین درضمن صحبت چنین گفته است : 

,اختلافات میان کشورها باید در نتیجه اصلاحات عمیق و دفرم 
های اجتماعی حل شود. در بعضی از کشور ها لین اصلاحات صورت 
گرفته و بالنتیجه اختلافات مرتفع شده . مثلا در کشورهای اروپا 
اصلاحانی شده» در آسیا هم‌باید بشود . موقعی که انقلاب روسیه عملی 
شد بمشی دولتها تصورمیکر دند که روسیه‌تجزیه خواهدشد واین‌شعله 
بزودی خاموش خواهد گردید و بالنتیجه اوضاع سایق تجدید خواهد 
شد ولی حوادث بطلان این نظریبه را تابت کرد. اگر تزار بعوقع 
خود دست باصلاحات لازم میزد و حکومت خودرا باسیر تکاملی دنیا 
هم آهنك میساخت ,آن سرنوشت دچار نمیشد . 

اگر انگلستان درهندوستان اصلاحات لازم را شروع نکند و 
این کشوررا باجربان تاریخ بجلو نبرد اين مملکت ازتصرف اوخارج 
خواهد گردید . چنانکه همین اشتباه را در امریکای شمالی‌مرتکب شد 
واتازونی از تصرف اوخارح شد واما درایرانه ه تنپااثری ازاصلاحات 
دیده نمیشود بلکه متأسفانه طبقه حاکمه ایران این منطق را قبوك 
نداشتند و حتی دراین چند سال اخیر اصولا نمخواستند روابط حسنه 
با ما داشته 





آقای توامالسلطنه در پاسخ‌این بیانات ژنر الیسیم استالیناظهار 
داشتند , 

«ایرانیها همیشه‌مایل بوده‌اندباملل اتحادجماهیر شوروی‌روابط 
حسنه داشته باشنده ومیان دوملت ابران‌وشوروی همواره‌اساس‌دوستی 
و مودت مستحکم باشد | کنوا 
با مات شوروی هستند . ولی در باره اصلاحات که تذ کر دادید باید 
صریحاً بگوی مکه جنك جهانگیر و حضور نیرو های‌خارجی درایرات 
سب شد که ملت ایران از انجام اموری که برای اصلاح‌اوضاع‌داخلی 
کشورلازم بود خودداری کند و تمام سعی و کوشش خودرا برای 
پیروزی متفقین؛ در نبرد مشترك‌بکار برد . همين گرنتاریها و فداکاری 
فوق‌العاده ملت ایران در دوره چنك باعث شد که ملت ایران نتواند 
اصلاحات داخلی را شروع کند و به بهبودی اوضاع اجتماعی خود 


نیز مانند همیشه خواستار حسن روابط 








پردازد.چنانچه سوء تفاهمات موجوده مرتفع‌شود و نیروهای‌متفقین 
از ایران غارج‌شوندبطوریکه مصالح نظامی وسیاسیایشانبااقدامات 
دولت مر کزی تماس نداشته باشد.دولت ابران میتواند بافراغ خاطر 
و آزادی عبلی که برای حصول این منظور شرط اساسی است کلیه 
اقدامات لازم را برای انجاماصلاحات ضروری در داغل کشور بسل 
آورد . دولت اینجانب برای پبروی ازهمین سپاست‌ونیل بهمین مقصود 
اساسی بودکه تحکیم روابط مودت آمیز بادولت‌شوروی رادر صدر 
برنامه خود جای داد ودر تمقیب همین سیاست بود که شخسا بمسکو 
آمدم و اکنون دوهفته است دراین‌شهرمتوتف‌میباشم ولی بایدبگویم 
که متاسفانه شما فرصت ندادید و تا کنون کوچکترین مساعدتی از 
طرف‌شما ابراززنشده است .» 


ره 
قسمت دوم فیلم رژه ارتش سرخ را در میدان مسکو ( میدان 
سرخ ) نشان میداد , 
میدان سرخ‌از لحاظ شکل ومندسی شایددر دنیا نظیری‌نداشته 
باشد . این میدان بسیار بزرك است ومقبره لین هم دراین‌میدان واقع 
انپای متعددی ازاین میدان که در یقت میتوان گفت يك 





شده و 
صحرای وسیع است منشعب میگردد. سران اتحاد شوروی در موقع 
رژه روی ایوان قبر لثیك می ایستند این رژه مخصوس ارتشی‌بود که 
برلن رانتح کرده بود. 

از همه واحدها وصئوف میخثلف ی که در نبرد بران ش رک تکرده 
بود عده‌ای انتخاب شده و در رژه ش رکت داشتند . 

مارشال ژو کف ذرمانده ارتش فانج برلن براسپ سفیدی سوار 
بود و از دربزرك کاخ کرملین خارج شد و بمیدان سر خآمه تاار تش 
را سان ب 








پس ازسان رژه شروع شد وصنوف مغختلف از پیادهنظا م گرفته ثا 
توبهای‌سنگین و نانکهاهمه ازمقابل‌سران‌شورو ی که‌در بالایهقبرهللین 
بودند گذ: یش‌فیام بپایان رسید واستالین چنانکه گنته شدباحضار 
خدا حافظ ی کرد و باین ترتیب این میهمائی تاریشی و بی نظیر پابان 


يافت, ساعت ۱۷ بودکه از کاخ کرملین خارج شدیمآقای سادچیکف 





که همان روزها بسفارت کیرای شوروی درایران منصوب شد.بودند 





و ازاین لحاظ بیش از سایر رجال شوروی خود را مرتبط بایران و 
مهمانان ایرانی میدانستند تا دم در بزرك کاخ بشایت اعضای میسیون 


آمد ند . 


۸۴ 

مهمانی استالین آخرین مرحله از تشریفات پذدیراثی میسیون در 
مسکو بود + روز بعد هم میسیون در مسکو توتف نموده و بامذاد 
روزشانزدهم اسفند موقع حرکت بطرف ایران تعبین گردید. 

هنوژ دست زرین خورشید پرده شب را عقب نزده بو دکه‌دست 
مسبرلشگر شفائی در اطاق‌مر| کو یید, ساعت و صبح بود ومن هم مانند 
دیگران در خواب بودم . 

سرلشگر شفالی آمنده بودند تا اعضای مسیون را بیدار و 
برای ح رکت مهیا سازد. سحر خیزی برای یکنفر سر لشگ رکه‌ه.یشه 
مجبور بوده است مقارن طلوع آفتاب برای انجام‌وظیفه آماده‌باشد 





يك چیز عادی است ولی برای يك روزنامه نویس که تا نصف شب 
پیدار مانده و با افکار و تخیلات گونا کون مشغول بوده و پس از 
رفتن بستر خواب‌هم ساعتی با احساسات و اندیشه های مختاف کشسکش 
کرده است چشم پوشیدن از خواب شیرین سحر گاهان کار دشوار و 
نامطبوعی میباشد ولی ناچار بودم بستر را ترك کنم و برای حر کت 
مهیا شوم. 
وقتی از تخت خواب پائین آمدم‌هنوز چراغ خیابان ها روشن 
بود و سناره های فازی سرخ رنك بر فراژ کاخ کره‌لین میدر خشید 
اعضای‌میسیون همکی مهیای جر کد شدند وچیدانها پفرودگاه 


فرستاده شد و پس از صرف صبحانه از مهمانغانه خارج و بطرف 








فرودگاه رهسمار گشتيم . مسکو تا نیمشب در عیش و نوش و سرور 
شادکای غرق بوده و پس از نیمشب در پرده سکوت‌و خاه‌وشی مستور 


گردیده بود م‌دودی کار گر ذیده ميشدند که بطرف معل کار خود 


۰ 


میرفتند ولی تعداد آن دسته معدود نس 





به خیا بان های عریش وطویل 
مسکو چندان زیادنبود و نمیتوااست سکوت تذکر آمیز سحر گاهی 
را در هم پشکند » سکوت سر گاهی و نگاههای‌وداع من‌باخیابان- 
های مسکو؛ احساسات‌تند و پر هیجان مرا پیدار کرده بود. به آینده 
ایرات وطرز تلفی مات ایران با میسیون فکر میکردم» 

میسیون نتوائسته بود بدنظور های خود نایبل شودهنوز گره 
های چندی که بعللی چند در رشته روابط د وکشور ایجاد شده بود 
گشوده نشده بو ولی من که از تزديك شامد جریان کار بودموفعالیت 
ممتد و کفایت و حسن تدبیر» وطن پرستی و ءواطف سرشار آقای 
تواماسلطنه را نسبت بکشور عزیزمان میدیدم میدانستم که مذا کرات 





آقای نعست وزیر اگر هم بحل کامل قضایا منجر نشده است باز هم 


تاج بزرگی داشته و تاثیر آن در آینده نزدیکی معسوس‌خواهدشد 


آنروز صبح من در این اندیشه‌ها بودم و خوشییختانه حوادث 
بعدی کامیابی در خشان و فراموش نشدنی بزرگی بر جبهه کفایت و 
عاردانی آقای نخست وزیر ترسیم نمود و افتخار بزرگی در حل‌تقده 
ایران نصیب ایشان ساخت + 


ما از همانروز ها که در مسکو بودیم ابن انتظار را داشتیم و 





ميدانستيم حسن نیت و علاقمندی شدید آقای ننست وزیس بحل قضیه 





ایران بالاخره بی نتیجه نشواهد بودو با احراز این شرط اصلی پعشی 
حسن نیت و عواطف صادقانه قطعا گره های کنونی گشوده‌خواهدشد 
و صفحه تازه ای درتاریخ روابط دو کشور هسایه آغاز خواه د گردید 


۰۰ 

که خدمات گرانبهای آقای قوامالسلطنه با حروف بر جسته بر صدر 

آن نکاشته خواهدشد. 
ما بفرودگاه میرفتیم و انکار مختلف در ذهن من با هم تصادم 
ی‌نمود. در فرود گاه چند نفر از رجال عاليمقام شوروی از قبیل آقای 
دکانز وف ماون مولوتف و آفای سادچیکف سفی رکبیر تازه شوروی 
در ایران. میک وف معاون وزارت بازر گانی خارجی» 
رئیس‌شورای مسکو ژنرال سیذیاف رئیس‌تشریفات وزارت خارجه» 
و همچنین خانم آهی سفیرکبیر ایبران ؛ در مسکو ؛ آفای اعتصام 
کلسول ایران» آقایسان آدمیت» شازنی» خواجه نوری ؛ کاره‌ندان 
سفارث ایران و عده‌ای از نمایند گان سیاسی خبارجبی مقیم مسکو » 


برای مشایعت فرودگاه آمده بودند پبرچمهای ایسران وشوروی در 


پارذتف نایب 








سراسر فرودگاه اف راشته شده بود وبا نسیم بامدادی پاه‌تزازیآمد . 

چند دقیقه بعد اتومبیل آفای توام السلطنه وارد فرود گاه شد 
و آقای مولوتف جلو رفتند وباآقاو نخست‌وزیر تدار فکردند.‌موقع 
حر کت بود موزيك سرود ابران وسرود شوروی را نواخت و آقای 
قوام السلطنه کارد احترام را سان دیدنه ودر ازدیکی هواپیما توقف 
نمودند ونطق زير را در مقابل میکرونون ایراد کردند : 

«در این موقم که مسکو را ترك ميکنم بار دیسر از آقای 
مولوتف در ازاء پذیرالی منحصر بفرد ومهمان نواز ی که شخصا نسبت 
بمن و همه اعضای میسیون ابراز داشتند نشکر مينمائيم .من مسکو 
را با اطمینان کاملی باينکه تمام سوء تفاه‌مات حل وفصل خواهند شد 
و دوستی ما باز هم معکهتر خواهد گردید و در بین کشور های ما 


رت 

دوستی صمیمانه, چنانکه ما آن را آرزو داریم بر قرار خواهد شد 
ترك میکنم » 

این نطق بوسیله آ قای‌دری نها بندهمجاس شور ای‌ملی بز بانروسی 
ترجمه شد ‏ وآقای مواوتف درپاسخ آقای نهست‌وزیراظهار کردند : 

« گر چه از مذ کرات ما نتیچه قطمیگرفته نشد ولی بزودی 
اختلافات حل وسوء تفاهمات بر طرف خواهد گردیدء 

در فرودگاه مسکو هنگام مراجعت میسپون 








7 آوام ال-اطنه از" آفای مولو تف عداحاافای هینمایند 

در این موتم آقای قوامالسلطنه از آتای موا- وتف ثشکر 
شمودند ودست بکدیگر راصمیمانه فشردند و همینطور هم سایراعضای 
میسیون با آقای مواوتف و آقای سادچیکف سفبیر کبید شوروی در 
ایران و سایرین خدا حافظی کردند ودر هواپیما جای گرفتند . 

من آقای‌سادچیکف را که‌درهمان روژ های توتف مادرمسکو 
بسفارت کبرای شوروی در ایبران منصوب شده بودند بیش از چند 
جلسه ندیده بودم ولی در همان بر خورد های اول اطمینان يافتم کسه 


6 

ایشان با حسن نیت و صمیمیت کامل بایران خواهند آمد و تحکیم 
روابط دو کشور را بمصلحت هر دو کشور میدانند وسعی خسواهند 
کرد وظیفه اساسی خود را ببطور شایسته‌ای انچام دهند . این پیش 
پینی, نیز قرین صحت بود وعبلیات آقای سادچیکف در مدت کوتاه 
توقفشان در تهران نظریه من وسایر اعضای میسیون را تا 
نیت و احساسات و عقاید نمایند گان سیاسی در جریان سیاست 

بین المللی تالبر پسیار دارد: 
تاریخ سیاست بین المللی و مخصوصا حوداث چند سال اخیر 








نمود. 


و جریان وقایعی که در سالملی مخوف وسرا پا وحشت پیش از جنك 
رخ داد این اصل کلی را تائید مینماید . 

آقای سادچیکف خوشیختانه با نظر صالب خود تشخیس‌داده - 
اند که روابط دو کشور ایران و شوروی هرچه صمیمانه تر و مودت 
آمیز تر باشد بیشتر بنفع هر د و کشور خواهد بود و اساسا ابر های 
تیره‌ای که آسهان روابط نو کشوررا پوشیده‌باید ببر قیمت باشدمجو 
ونابود گرد و هر سیاستهمداری که خواهان صلح جهان و آسایش بشر 
و از تجدید آن کشتار های ننگین بشری متنفر و مایل جلو + 
گیری از جنك و زوال مدنیت بشری باشد» باید بسهم شود در حل 
قضیه ایران بکوشد . آفای سادچیکف بافتضای شغلی که بعده‌دار ند 
نقش بزرگی را میتوانند باز ی کنند , 

ساعت بر صبح بود که‌هواییما بجر کت آمد وغرش کنان برفراز 








فرود گاه دور ژد. 
برف سراسر فرد و گاه را پوشیده بود ودر پرتو خورشید 
درخشند کی جذایی داشت. 


۱۲ 

هواپیما اوج گرفت وما با خاطراتی که از دو هفته اقامت در 
مسکو داشتیم بطرف ابران عزیزمان رهسپار گشتیم . هواپیما آنقدر 
اوج گرفت که عمارات با عظمت مسکو در نظر ما بزر گتر از بك 
قوط ی کبریت نبود ۰ 

خیابان های عریش و طویل مسکو سانند رشته های باریسك 
ریسمان بود و عابرین باندازهيك‌مور چ‌دیده ميشدند, ولی شهرمسکو 
هنوز در نظر ما وسعت وبزر گی خودرا حفظکرده بود یمنی مسانند 
يك خانه بزر گی بنظر میرسید» ولی این خانه هم تدریجا کوچك و 
کوچکتر شد بطوریکه نیم ساعت بمد اثری از آن مشهود نبود + 

هواپیمابازهم اوج گرفت ومن باخاطرات خوش یکه ازپذیرانی 
دوستانه و مودتآمیز رجال شوروی از اعضای میسیون داشتم شهر 
مسکو را وداع می‌گفتم , 

خاطره این پذیرائنی ملاطفت آمیز میز بانا‌شوروی ما درذهن 
من و سایراعضای میسیون بطوری نقش پسته که دست زمانه از محو 
آن عاجز است » رجال شوروی مخصوصاً آقای مولوتف که هسته؟ 
م رکزی و کانون مجری سیاست خارجی شوروی هستند با مودنی 
صادقانه واحترام و تکریمی که در تاریخ پذیرائی های مسکو سایقه 
نداشته است از اعضای میسیون پذیرالی نمودند » همانطو رکه ساب 
نیز اشاره کردم این تکریم و احترام نیزستقیماً متوجه ایران و ملت 
هایران‌بودند هرراندازه‌موردتکریم 
و احترام واقع میشدند افتخار آن مستقیماًعاید ملت ایران بودء 








ایران‌است.اعضای میسییون که نما 


تمام اعضای میسیون طرف‌احترام وتجلیل رجال‌شوروی واقع 
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شدند و زمامداران کرملین با آغوش باز از اعضای میسیون استقبال 
شایان و جالب توجهی نمودند . 
من نیزمانند سایراعضای میسبون با این خاطرات خوش وه‌سرت‌بخش 
مسکو را وداع رگفتم . 

هواپیمای ما گاهی برفراز ابرها و زمانی زیر ابرهما پرواز 
میکرد . زمین های مسیر هواپیما سراسر از برف پوشیده بود. ما 
مستقیما درامتداد رود ولکا پرواژنمیکردیم ولی‌بطرف مصب این دود 
باعظمت ميرفتیم . 

رود ولکا ازمسکو تاحاجر طرخان امتداد دارد و بخط مستقیم 
بجر کت تمنی گنه 





چند پیج و اننای بز رگ دارد و چند شپر را 





نقطه ا زکشور شوروی قسمت مهمی از روسیه 
اصلی اس ت که فرنپا نگهبان فرهنك روسی بوده و بیشثرمتفکرین 


بزرگ روسی را در دامان خود پرورش داده است . این منطقه از 


مشروب میسازد. این 


روسهکانون علوم وادییات وصنایع خاص روسیه‌بوده و مردانی چون 
ما کسیم گو کی و تواستوی و لثین دراین سرزمین پرورش‌پافتهاند. 
نام شهرهای این منطه مکرر در نوشته های این دسته نویسند گاث 
دیده میشود و کتب این نویسند گان بزرگ نام بسیاری از شهرها و 
قاط این قطعه از خاك روسیه را مشهورجهان ساخته است . 

هواپیمای ما بطرف شپرتار یی استالینگراد میرفت ۰ ماهمگی 
آرزوداشتيم اين شهرقپرمان‌را تماشا کنیم . 

داستانهای بیشمار ی که در باره این‌شهرشنیده بزدیم مارا مشتاق 
نماشا ی آن ساخته بود. 


رت 

استالینگراد صعنه بزرگترین و خونین ترین نبرد درجنگ 
دوم چهائی تن بش 

مسکو ولاینگراددرمقابل ارتش نیرومند آلمان مقاومت کرده 
بود ولی استالیتگراد بو دکه جریان جنک را د گر گون ساخت , 

استالینگراد س آغازفصل جدید جنگ بود. نردهای خو زین ر وسیه 
پدوقسمت تشکیل‌میشد که‌استالینگرادحدفاصل میا ن آن‌دوقسمت بود . 
وق استالینگر ادارت شآ لمان‌پیشروی‌میکرد ,فانجان‌شهرها را 





متصرف میشد وبافروروسرافرازی بیما نندی ستوط شهرهای روسیه 
را بکوش جهانیان میرساند . 
استالینگراد بآن پیشرفتها خائمه داد وفرمان غقب‌نشینی ارتش 





مهاجم هیتلری را صادر نمود + 

شکست بز رگ ی که در استالینگراد بسربازانآلمان وارد شد 
وضع جنگ را دگر کون ساخت مرحله اول جنک بایان رسید و 
مرحله دوم شرو ع گردید . 

استالینگراد این پیدوزی بزر گ را بدست آورد ونفش بز رگ 
خود را باز ی کرد ولی این‌پیروژی‌در خشان برای شهرتمرمان بسیار 
گران تمامشد استالینگراد بقیمت هستی شود ؛جان‌ومال وخون سکنه 
آن فتح حیرتآوررا خریدار ی کرد. 

استالیشگراد قیمت هنگفتی پرداخت ولی دراين معامله منبون 
نبود . شپرهای دیگری از روسیه گرفتار قبر و غضب ازیپا شد و 
به آنش‌جنگ سوشت »با خاك‌یکسان‌شدوسکنه[ نهامتواری و آواره 
گشتند, ولی هیچ از 7 وعظمت استالیتگراد 
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را پدست آور ند.چند شهر روسیه بمنوان شهرتهرمان نایل گفتند ولی 
استالینگراد مقانی ارجمندتر,موقبیتی عالیتر وعلوانی بزر گتر پافت » 
شعشیریکه پادشاه انگلستان به شهر قورمان تقدیم کرد نیب استالینگ راد 
شد اگر استالینگراد سقوط کرده بود و ارت شآلمان آنرا متصررف 
می‌شد جنگ ضصورت دیگری پیدابی نمود استالبنگراد موقعیت 
مخصوص وممتازی دار دکه منشاء این اهمیت وشپرت گردیده است . 

استالینگراد در کثار رود ولکا ساخته شده و کسی که این‌شهر 
را دردست داشته باشد میتواند راه شمال روسیه را باجنوب ویا قفقاز 
تطع رکنتر: 

مسکو وللینگراد و جبهه های شمال و غرب روسیه نیازیند 

ت بودند و آلمانها با اشغال قطعی استالینگراد می‌توانستند سدی 
محکم میان قفقاز ومسکو ایجاد نمایند و این دوقسمت از روسیه را 
که مکمل یکدیگرهستند ازیکدیگر جدا سازند . 

با اشفال قطمی استالینگراد دیگر نفت قفقاز بمسکو و جبپه 
شمال وغرب نمیرسید وارنش سرخ درمضیقه میماند » با اشفال این‌شهر 





نگو و سایرشپر های شمال روسیه از مواد غذائی جنوب +حروم 
ميشدند. جنگهای روسیه بسیارسخت و خونین بود؛نبرد های وحشتناك 
متعددی درآن سرزمین رخ دادکه تماشای فیلم آنها نیز انسان را 
مرتمش می‌سازد ؛ ولی جنک استالینگراد خونین‌تر وهراس‌انگیزتر 
آزهمه بود. این نبرد تاریعی مظهر عالیترین شهامت و فداکاری و 
جانبازی ارتش سرخ بود , اين جنگ که تقریباً نود روزطول کشید 
هرروزچند هزارسر با زجوان وپیررا ی‌باعید . عفریت مرگ درطول 
آن جچتگه ازفرط شادی میرقصید و از هميشه شادمانتر بود چون کام 


رطف 

او هرروزهزاران سربازرا پذیرالی میکرد؛ 

در طی جنک استالینگراد؛ مارس رب‌النوع جنگ ازمسرت 
در پوست خود نمی گنجید, اف راد ,شرمانند خوشه ها ی گندم در وميشدند. 
سیل خون درمیدانهای این نبرد روان بود. 

هرشب چنده زارسر بازشوروی از رود ولکا میگذشت تا جای 
کشتگان روزرا پر کند . شب بعد هزاران سرباز ازرود میگذشتند 
تاجای سر بازانی را که شب گذشته ازرود عبور کرده بودند آشنال 
نمایند . جنگ استالینگراد از لحاظ تا کتيك و استراتژی هم حائز 
ند بود ومسائل ننی تاژه‌ای را درعلم جنگ مطرح نمود . 
چون قستی ازاین نبرد درخانه ها » خیابانها؛ اطاقبا و زیرزمین ها 
جریان داشت . دراین مرحله نبرد دیگر جبهه‌ای و سنگرهتقایلی ابود 
غالبا اتفاق میانتاد که هرطبقه ازيك عمارت چند طبقه‌ای دردست یکی 
ازدوطرف بود, مثلا آ لمانها درطبقه دوم و شورویها درطبقه سوم با 
طبقه اول بودند و گاهی نیزطبقات يك عمارت بطور تناوب در دست 
دوحریف بود . معمولا ستاد لشگر يا تیپ در نقطه‌ای دور ازجبپه 
مستقرمیشود ولی دراستالینگراد ستاد لشگر باندازه‌ای با خط مقدم 
جبپه نزديك بودکه فرمانده لشگر بیشتر اوقات فرمانهای خودرا 
شفاهاً بس‌بازان ابلاغ می کرد وستاد لشگر باخطآتش بیش ازه ۲متر 


مسافت نداشت . 


اه 








عفریت مر گ بعضی از سر بازان جبهه استالینگراد را ندیده 
میگرفت وچنگال مشئوم خود را برسرشان فرود نمی‌آورد. 
این عده سربازان که ازجبهه استالینگراد ژنده بر گشتند در 
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کوده برد گداخته شده و بصورت فولاد در آمده بودند دبگرترس 
و وحشت برای ایشان مفهومی نداشت . یکی ازهمین سربازان چبل 
ودوروز زیرباران گلولهآلمانپا پس‌برده بود. مر گ بااو سرشوخی 
داشت اوهم با م رک لجاجت وسرسئختی م ی کرد ! 

نقشه آلمانها این بود که بااشغال استالینگراد بر رود ولگا دست 
انداخته و راه مسکو را با تفقاز و سواحل شمالی و غربی پحرغزر 
قطم کنندآآنگاه بايك مانور ازطرف شمال مسکو را محاصره نمایند 
و ازطرف جنوب بطرف بادکوبه وایران سرازیرشوند. 


شوروی ها از موقمی که حمله ارتش آلمان شروع شد تا كتيك 






مشپورقدیمی روس را پیش گرفتند یعنی درهر نقطه ؛ در هرمزرعه در 
هرشهر وروی‌هرخطآهن‌وه‌وانم حساس نظای‌مقاومت میکردند ولی 
این مقاومت ها موفتی و برای خسته کردن حریف بود . 

ارتش سرخ پس از قدری مقاومت در هر نقطه از خاك روسیه 
غقب نشینی میکرد ودرخط تازه هم بهمان ترتیب موقتأمقاومت مینمود 
آنگاه عقب ی نشست . 

این عقب نشینی‌های ارتش سرخ هم مانشد سایر عدلیاتشانآلمان 
هارا باشتباه انداشت . 

آلمانها وقتی بنزدیکی مسکو ولنین گراد رسیدند گمان کردند 


شوروی‌ها درمقابل‌این‌دوشهر نیزهمانتا کتيك‌معمولی ر اخواهندداشت 





نی پس از يك مقاومت کوناه عقب‌نشینی خواهند کرد و شهررا تسلیم 
خواهندنمود ولی‌نقشه ارتش سرخ این‌بو دکه درسایر قاط کشورش که 


رف 

میدان جنك شده بود بمقاومت موقتی ۶ 
که اهمیت حیانی داشت نگاهدارد . 

بدین منظور ارتش سرخ برای دناع قطعی و نگاهداری تردید 
ناپذیر این سه نقطه حیانی مهیا شدء بود. 

آلمانها با دستتگاه جاسوسی وسیم ی که داشتند باین نکنه پی 
نبرده بوداد و همیل غذلت بود که مایه سقوط و فاوبیت ارتش هیتلر 
یدیل : 

آلمانها کمال مجاهدت را داشتند که فرماندهی عالی شوروی دا 
گمراه ساژند ونظر ارتش سرخ رامتوجه دفاع جنوب روس؛نمایند 
آنگاه پايك حمله غموبی وسیع مسکو را متصرف شوند . 


کنده ولی این سه شهر را 














ولی فرماندهی‌شوروی باین نکته پی برده بود ومیدانست هدف 
اصلیآلمانها مسکو است وتجمع نیو در جنوب روسیه بینظور کمراه 
ساختن و جلب توجه ارتش سرخ پآن منطقه میباشد تا برای دفاع از 
آن سرزمین از پا گان مدافع مسکو بکاهد و یارای تحمل ضربتهبای 
ویران کننده ارتش آ لمان‌را در جبهه مسکو نداشته باشد ‏ 

اگر استالیث و سران ارتش سرخ از مانوره‌ای ماهرانهآآمانها 
فریب خورده بودند نقشه هیتار عملی میشد ولی سرآن ارتش سرخ در 
عین حال که جبهه جئوب را تقویت میکردند جبهه مسکو ولئیل گراد 
را نیز قوبت مینمودند. و برای مقاومت در پراب رآلمانها آساده ی- 





شد ند , 

استالین گراد یکی از سه نقطه‌ای بوه که مطابق نقشه سران 
شوروی بایستی ارنش مهاجم را متوقف سازد . 

ژنرالآلمانی گمان میکرد استالین گراد در ظرف چند روز با 


۷۶ 

چند هفته مقوط خواهد کرد ولی برخلاف تصورش بامقاومتی(جوجانه 
برخورد نمودو باارتش‌های‌سرسخت‌شوروی مواجه گردید . 

جنگ تدریجاً خونین‌تررشد و آلمانها برشدت فشار خود انزودند 
و واحدهای تازه و نبرومند تری بمیدان فرستادند ولی شوروی‌ها هم 
پسرعت وعجله از سایرنقاط سر بازان تازه باستالین گراد آوردند . 

ارتش سرخ میدانست که سرباز آلمانی نباید ازاین نقطه جلوتر 
قدم بگذارد باید درا 

ارتش سرخ میدانست اک رآلمانها دراین جبهه فانج شوندکار 
آنها دشوار تر خواهدشد , 

سران شوروی درتربیت سیاسی‌سر بازان سم ی کامل مپذول‌داشته 


جبهه متوقف وسپس نابود شود . 





بودند . سرباز سرخ میدانست برای چه میجنگد وچه وظیفه‌ای دارد 
همه مفسرین سیاسی معتقدند و فرماندهی ارتش سرخ نیز اعتراف می 
کند که ترببت سیاسی سربازان شوروی یکی ازهوامل مهم پیدوزی 
استالینگراد بوده است. 

استالینگراد بوضم مخوف و هراس انگیزی ویران شد » در 
سراس این شهر يك خانه سالم بافی نمانده‌بود روزیکه جنگ شروع 
شد چیعیت شهر متجاوز از ششصد مزار نفر بود و روزیکه جنگ 
استالینگراد خانمه یانت بیش از ۱۷۰۰ نفر از مردم شهر پاقی نمانده 
بودند ببه مقتزل یا متواری شده و یا پسایر تقاط مهاچرت کرده 
بوذند, 

شهر باعظمت استالینگ راد چنان ویران شده‌بو دکه همان ۱۲۰۰ 
نفر هم منزلی برای سکونت نمی یافتند وتا چند هفته در سنگرهای 
زیرزینی ارتش سرخ بسرمیبردند ولی کنون سیصد هزار نف جممیت 


۷۱ 
دارد و با ععران شهر در مد تکوتاهی مسکن است جمعیت شهر از 
تعداد سایق هم انزونتر گردد مقسرین سیاسی و نظای عادتکرده اند 
پیروزی استالینگراد ر ان يك معجزه تلقی کنند ولی بهقیده من 
این پیدوزی معجزه نبود نتیجه قطعی وماطقی فداکاری پیمانندسر باز 
سرخ بود که آنهم مولود حسن‌تربیت و پرورش صحیح و خردمندانه 





از بووم 
آمروزعده زیادی ازانسران‌وسر بازان ی که دردناعاستالینگراد 
ش کت داشتند در این شهر بسر میبرند مسا با چند نفرازایشان‌مصاحبه 
کردیم و داستان‌های و حشتناك چندی از آن جهنم سوزان‌شنيدیم » 
کبرخانه ترا کتور سازی و پالشگاه نفت استالینگراد مشهور 
بود این کار خانه و پالشگاه هم مانند سایر عمار ات شهر ویران‌شدولی 
مندسین و کار گرانش احظه ای بیکار نماندند در همان روزی که 





فن تبراندازی تنك شد تانك را می آموخت و یامانند يك فرد عادی 
کار میک 





اینگونه جانفشانی و فداعاری بیمانند بود که مسبب معجزه 

استالیشگراد شده وصدهزار نفر سرباژ آلمانی را پداماسارت انداخت 

موقعی که ازمسکو بطرف ایران میآمدیم آقای‌نهست‌وزیر 

که مشفاه زیاد داشتند میخواستند هر چه زود تر بطهران برسند و 

بگفته یکی‌ازدوستان میهواستند بيك چشم بهم زدن خود را بر فراز 
آسمان طهران ربیتنه, 

از این‌جپت قرارشد بیش از نیم ساعت در استالینگراد توقف 


4 
نکنیم و یکس ه بباد کوبه برسیم » ولی باد مخالفی که در نزدبکی 
مسگو وزیدن گرا 
کم کرد و بدین‌جهت ساعت دو بمد از ظهر باستالیشگراد وسیدیم. 
نی‌ساعت توف کافیست 





ات سرعت سیر هواپیما را ساعتی هشتاد کیلومتر 








خلبان اظمارداشت برای بنزین گرفتن 
ومجال گردش در شهر نیست .من و سایر اعضای میسون مایل بودیم 
این‌شهرتیرمان را نماشااکنيم , 





حقیقتا حیف بود که از فراز این شهر ثاریخی عبور کنیم و از 
دیدن آن محروم بمانیم . 

همکاران امریکانی و اروبائی ما از هزاران فرسنك فاصله به 
اینجا میرفتند تاشهرقپرمان را که | کنون جز ویرانه‌هائی ازآن‌نمانده 
بود تماشاکنند . 

دریغ بودکه ما از تماشای آن‌محروم گردیم ولی باحترام 
تمایل آقای قوام السلطنه که در حر کت عجله داشتند باین ناکامی و 
معرومیت تلخ تسلیم شدیم . منهم مانند سایر اعضای میسیون آرزو 
داشتم حادثه ای رخ میداد که در استالینگراد بیشتر توتف میکردیم . 

فرودگاه استالینگراد در هیجده کیلومتری شهر و افع‌شده بود 
این همان فرودکاهی بود که در تعستین دنمه بدست [لمان ها انتاده 
بود وازهمیت فرود گاه بود که حمله بشهر آغازشد . 

هنوز در میدان و اطراف این فرود گاه اسکلت هزاران هوا - 
پیمای جنگی ونیروبر و تانك و انومبیل و واگن و توپ و زره‌پوش 
آلمانها که درجنك از کار انتاده بود دیده ميشد , میدانی بوسمتده‌ها 
کیلومتر پراژاین‌ماشینهای ویران‌شده بود. 


۷۳۶۲ 
قبرستان طباره و اتومییل و توپ و واگن ومدفن آمال 
وامیدهای ارت شآلمان بود,. 





من‌روی يك‌هواپیمای نیروبر آلمانی که در این قتلگاه نجیع 
سقوط کرده بود ایستاده‌بودم وعکس میگرفتم که آقای رضوی‌مرا 
صدازده و گفت : هواپیماآماده حر کت‌است ومامنتظر توهتیم . 

سرما پسپار شدیدد بود و باد بسختی میوزید , ساعت‌دوو نیم 
بعدازظهر بو دکه‌نرود گاه استالینگراد رارك‌نمودیم. 

آقای‌تهست وزیرفرمودند ساعت ه یا بمدازطپر بباد کوده 
خواهیم رسید و اگر ممکن بود یکسره بطرف طهران پرواز کنیم 
خیلی بهتر بود. 

هنوز اینمذاکره ادامه داشت که هواپیما پسختی تکان‌خورد و 
یکی دو نفر از اعضای میسیون‌را مضطرب ساعت وشروع بخواندن 
ادعیه واوراد نمودند. 

آقای‌دری باین ترس و اضطراب می‌خندید ولی تکان هواپیما 
شدیدترمی‌شد وتدر یجا همه مسافرین را نگران می‌ساخت در ایئموقع 
آفای پیرنظر نزد آفای نخستوزیر آمده گفت خلبان عرض م یکند 
که باد مخالف بسثی می وزد وبطورمحسوسی از سرعت هواپیما 
کاسته است . 

از باد کو به هم‌تلگراف می کنن. که آسمان را ابر و مه خیلی 
غلیظ پوشانده وپیدا کردن فرود گاه‌شالی از اشکالنیست , | گراجازه 
نگراد مراجمت کنیم‌وشب رادر آنجا توقف نمائیم 
وقتی هوامساعدشد بطرف باد کو به ح رکت‌نمائيم . 


می‌فرمائید باست 





۱۷ 

آقای تست وزیر که از تمایل شدید اعضای میسی: 
در استالینگراد آ گاه بودند لبعندی زده گفتند: در صورنی که 
خلبان نتواند فرودگاه را بیدا کند ادامه حرکت بطرف باد کوبه 
موضوعی ندارد بوتراست که‌باست‌الینگراد مراچمت‌نماید . 

هواپیماچرخی زده بطرف استالینگراد مراجمت نمود. 

ساعت چپار ونیم بعد ازظابر بود که هواپیمای ما باردیگر در 
فرودگاه استالینگراد بزمین نشست بلااصله در اتومبیل قرار گرفته 
و بشهر استالینگراد رهسپار شدیم . ساعت پنج مد ازظیر بود که 





بتوقف 


بشهر وسیدیم . 

استالینگراد چنانکه نوشتم بطوری وبران شده که يك خانه 
سالم‌هم در سراسر آن باقی نمانده است اهالی زحمت کش و فداکار 
شهر توانسته‌اند يك مهمانخانه کوچك برای پذیرائی مسافرین, بسازند 
این هتل مساذرخانه شهر استالینگراد اس تکه بیش از ه اطاق ندارد 
لوله آب‌هم ندارد چون منبع آب‌شهر که در کنار رودولگاساخته 





شده بود مورد اصابت ۰۰ گلوله توپ و سه بمپ منعرب آلمانی‌واقع 
گردیده و مدت دوسال اس که برای تجدیه ساختمان آن‌می کوشند 
نشده‌اند که لوله آب شپررا مرمت ودایر نمایند . 





وهنوز 
این مهمانخانه هشت‌اطاق داشت و اطاقهای آن بوسیله بغاری 
دیواری گرم ميشد . 
تاکنون خانه هامی ساخته شده و برای سکونت کار گران و 
ببایر اهالی عمارانی تهیه گردیده ولی‌آن ساختهانها هممانند مهمانعانه 
پدست کسانی ساخته شده که تخصص در معماری و بنائی نداشته و 
موفتی است . 


۱۳۰۲ 

رفقای مطبوعانی من و نیز سایر اعضای میسیون همگی مایل 
بودیم با جنگچویانی که شخصا در نبرد استالینگراد شر کت داشته‌اند 
ملاقات وصحبت کنیم وشمه‌ای از داستانبای هواناك آن جهنم موحش 
را ازدهان آن اشخاص ی که « ازجهنم کنار ولگاء می‌آمدادءاز دهان 
آن جنگچوبان سلحذوری که در آن نبرد عجیب بی مانند حضور 

داشته‌اند بشنویم . 
این جنگجویان ازکام مرك‌نجات یافته بودند از چنکالعزرائیل 
جان بدر برده بودند » روزها وهفته‌های متمادی با مرك‌دست‌بگریبان 








بوده و سر انجام در آن نبرد فانح شده بودند و امروز هم باهمان 
دا کاری و جانفشانی که در جنك ابرازداشتند س گرم نبرد حیا 





تی‌هستنه 
و برای ترمیم ویراه‌های‌شهرمیکوشند . 

ولی باید انصاف داد که تمبیر من نارسا و ناقس است . شهر 
استالینگ راد نه‌چنان وبران شده که قابل ترمیم باشد . بایدشهری‌تاژه 
ایجاد نموده و تمام خانهها و عمارات را ازنو ساخت موقعیت مهم شپر 
که در کنار رود ولگا و بر سر شاهراه ارتباطی واقع شده ایجاب 
کرده است که شهر بزودی ازصدها هزارنفرجمعیت مسکون شود » 
اکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر در شهرسکونت دارند و بدیهی است 
برای سکونت مخصوصا درفصل زمستان اطاق سرپوشیده لازم است 
ومردم شهر با همکاری صمیمانهتمام طبقات برای تپیه مسکن‌ضروری 
سع یکرده اند و اکنون سکنه شهر دار ای منازل مسکونی می باشند 
ولی این ساختمانها موقتی و برای رفع ضرورت است و بطوری که 
قاثبقام رئیس شورای شهر اظهاری‌داشت درنظر دار ند شهپری سیار 
زیباو مطابقآخرین اصول‌فنی بسازند . 


۴( 
سرعت عمل حيرت آور شوروی ها موجب شده که کارخانه 

ترا کتور سازی استالینگراد درمدتیکوناه مجددا بکار انتد ومطابق 
آماری که تنظیم شده و قائممقام رئیس شورای استان استالیتگراد 
بما گفت در دوره جدیدش بیش از چهار هزار ترا کنور ساخته است + 
این کار خانه دراواسط سال ,5,۳ براهافتاد وناسیس کار خانه با مشقات 
بینپایتی انجام یافت , 

این کار خانه مولود نعستیل نقشه پنج‌ساله بود .کارخانه نامیس 
شد و محصول‌های اولیه‌اش از دروازه بزرك کارخانه خار ج گردید 
ولی فعالیت کارخانه با مشگلات فراوانیمواجه بود که فقط عزمراسخ 
و فداکاری مردم_کشور شوروی می توانست آن مشگلات را 
مرتفع سازد . 

قبل ازجنك کار خانه در سال اول فقط ۱۰۰۲ ترا کنور ساخت 
ولی درسال پم محصول کار خانه بالغ بر ۱۸6۱۰ دستتگاه ترا کنورشد 
سال سوم در حدود بیست ونههزار ترا کتور تمیه کرد و پس‌ازچندسال 
محصول سالیانه کارخانه پنجاه هزار دستنگاه رسید . 

ولی زحمات ده ساله‌ا ی که برای توسعه کار خانه متحمل شده 

بودند در ظرف چند روز بيك‌حمله وسیم ومپیب تانگهای آلمانی که 
با توپ و بمب پشتیبانی میشد ازمیان رفت کارخانه ویران شدلیکن‌در 
عزم راسخ کسانی که موجد این کار خانه بودند خالی پیدا نشد » جنك 
بایان رسید و اينك ازهمان سرچشمه پایان ناپذییر » آزهمانمنیع‌قدرت 
وکامیای یعنی عزم راسخ و اراده محکم مردم و سران شوروی بار 
دیگ رکار خانه پکارافتاده و بسرعت توسعه‌میباید . 


۷ 

استالینگراد دوبار کشور شوروی وحکومت شوروی رانجات 
داده است. 

واسیل یگر و کان نویسنده شهیر روسی میگوید : 

بعضی شهر ها هم مانند بضی افراد. بدبخت هستند ۰ شهر 
استالینگراد سرنوشت رقت انکیز ولی پر انتخاری دارد چنین انفاق 
انتاده مکه این شرح دوبار در باررکترین دفایق حیانی کشور 
شوروی قش‌نجات دهنده‌رابمهده گیرد » خودراندا کند ولی کشور 
رانجات بخشد آین‌شهردراین‌جنك سر نوشت نبردرا دگ ر کون ساخت 
به‌پیروزی آلمانها خانمه دادو مرحله شکست ایشان‌را آغا زکرد. 

در جنك گذشته هم‌درروزهای اولی که حکوهت شوروی‌زمام 
کشوررا بدست گرفته بوددرسخت ترین لحظ‌ها وتیره‌ترین ایام که 
یم‌سقوطدولتجوان شوروی میرفت شم ر تسار ,تسین یمنی‌استالینگراد 
قد عل م کرد و کشور شوروی و حکومت شوروی ر انجات‌داد. 

در آن جنك استالین شخساً بایین شهر آمد و با همکاری 
وروشیلوف دفاع شهر را بمهده گرفت و پس از نبرد های خواین و 
جانفشانیهای ممتد پپیروزی نائل شدو کشور شوروی را که مشرف 








برسقوط بود نجات‌بخشید . 

تابستان‌سال ۱۹۱۸ بود» حکومت جوان‌شوروی هنوز استوار 
ومحکم نشده بودینی آن روز هانقط برقسمت کوچکی ازسر زمین 
وسیم روسیه تسلط داشت . 

قستی از خاك روسیه در تصرف آلمانها بود و در چند نقطه 
مهم هم نیروهای ضد انقلابی که مخالف حکومت لنین بودند فعالیت 
میکردند وبرای ريشه کن‌ساختن دولت‌جوان شوروی آماده‌ميشدند 


۸ 

درسیبریه گارد سفید تشکیل شده بود» قحطی برسراسر روسیه‌دست 
انداخته و بانیروهای ضدانقلابی همکاریمیکرد . 

در بیشتردهات اغتشاش حکمفره‌ابود ؛ نیروهای ضدانقلابی که 
ازطرف مضی‌دولتهای خارجی‌تقوبت میشدند حمله را شروع کرده 
بودندارتشآلهان‌میکوشید که شهر تساریتسین را اشغال کندو اژ آنجا 
بطرف تفقاز رهسپار گردد تامنابم‌مهم آن منطقه را متصرف شود. 

جلگه وسیع وحاصلخیز, (دن) دردست ژنرال گراسنوف‌دست 
نشانده آلمانهابود ‏ 

آلمانها بپمراهی ژنرال های تزاری ضد انقلاب نقشه وسیعی 
برای ساقط کردن حکومت شوروی‌طرح کرده واژچهارطرف‌حبله 
میل‌ودنده نزديكبود دوسر گازانبر مخالفین انقلاب در اطراف مسکو 
حادثه ای رخ‌میداد دولت نوزادلنین محکوم به 





درچنان لحظه حیاتی که هستی وموجودیت دوات شوروی در 
خطر ژوال افتاده بود آخرین دژ حکومت شوروی قد علم کردو 
حکومت‌جوان رانجات‌داد» این‌دژشهری بود بنام سار بتسین که مقر 
عملیات جتگی‌استالین شدو یمان مناسبت | کنون بنام او موسوم است 
استالینگراد (شهر استالین) آخرین دژی‌بود که در برابر آلمانها و 
نیروهای ضدانقلایی قیام کرد . 

ماه اوت فرارسید . شليك آتشبارها ازشب نا صبح و از صبح تا 
شب دراطراف شهرادامه داشت» لشگریان ژنرال کراسنوف اژشمال 
وجنوب شهر بکنار رود ولکا رسیده و شهر را محاصر کرده بودند 
استالین ازطرف حکومت لنین‌مآمور دفاع این شهررشده بودووروشیلوف 


۷۹ 

هم بالوبود» کار گران منطقه (دن) بامشقات‌طاقت فرساباین‌شه رآمده 
بودند تا پاکار گران این‌شهر همکاری کنند . 

در آن‌نبردهم مثل این‌جناك کار گران کار خانجات نقش بزد گی 
بازی کردند . 

حملاتژنرال کر اسئوف شدیر ترميشد در نیمه ماه اوت حملات 
او بینتها درجه شدت رسید . 

روز باردمم اوت سال ۱۱۱۸ اعلامیه ای بامضای استالین و 
وروشیاوف منتشر شد که کمونیست های شهر های مجاور ر ابباری 
خود میطلبید . استالین انتظار داشت از طرف حاجی طرخان کسکی 
پرسنه ررلی لب انظال بر آورفه: شلد . 

مدافمین شهر در وضع بسیار نامساعدی‌دفاع میکردند» ژنرال 
کراسئوف که دید از راه نبرد نمیتواند شهر را متصرف شود دست 
به دامان توطئه و خبانت زد عده ای از اهالی شهر را با پرداخت 
میلیونبا متات با خود همراه ساخت.و بایشان دستور داد درشهر اقلاب 
کنند و مردم را بر ضد استالین بشورانندولی کمیسر سیاسی کمونیست 
های شهر این توطثه را کشف کرد و توطه کنند کان اعدام‌شدند ونه 
میلیون منات پول که ازطرف ضد انقلابی ها بتوطئه کنند گان داده 
شده بود بدست کمونیستها افتاد . 

شب هیجدهم اوت استالین و وروشیلوف دست بحمله زدند و 
مطابق نقشه‌بسیار ماهرانه ای که‌طر حکرده بودند باتعام قوای‌خویش 
و هی هب13 

هنگهای تازه ی که از کار گران تشگیل شده بود در جبهه 





۸۰۰ 
های اطراف شهر شروع بتعرض نمود و چننه انبار مپسات دشمن وا 
متصرف‌شد این‌پیروزی که ضمنا قدرت‌جنگی کموئیست هار اافزون‌تر 
میساخت نتایج مساعد فوق الماده ای داشت . 
شهر تسار یتسین » شهریکه میان شمال و جنوب ایستاده » پشت 
سرش شنزارهای وسیع. قراقستان گسترده شده و رویش بسوی‌جلگه 
شس خاضل کو بسا او منطقه وسیم ( دن ) متوچه گشته است بالاخره 
حکومت شوروی را نجات داد . 
تسار یتسین در سال ۱۹۱۹ هم گرفتار هچوم نیروهای ضدانقلاب 
و حمله لشکر های ( دنیکن )و (ورانگل) رهبران مخالف‌شوروی 
شده بودولی در این‌تبردها نیزپیروز شد واز بوته امتحان باسرافرازی 
کامل خارج 4 
بمد هایپاس نبوغ و جانفشانی استالین در دناع از(تسار یتسین) 
شهر را بنام او موسوم ساختند . 








شهر رنجدیده و پر افتخار باید در دومین نبرد جهانی 





نیز نج دهنده شوروی باشد ولی شدت و وحشت این جنكه 
ربطی بجنكه سابق نداشت » این جنك باندازه ای خونین بود که 
در طی چند ماه هر روز هزاران نفر از طرئین بهون خود فوطه‌ی- 
خوردند و پس از خائمه جنك دوماه و نیم طول کشید تا کشتگان را 
بخاك بسپار ند . 

تبردعمرانی کنونی طردم استالینگراد هم از لحاظ آهمیت‌بی 
نظیراست همان فعالیت و جاننشانی که در جنك ابرازشد اکنون‌برای 
عمران شپر بکار افتاده‌است مهمانخانه ای که ما در آن‌توقف کردیم 
و یکانه مهمانخانه شهر بود بدست کسانی ساخته شده که هیج‌سابه‌ای 


6 ۴ 

حر کاز ساختمان نداشتند . 

یکی از کار کنان مهمانضانه میگفت , « ماخودمان‌این‌مهمانخانه 
دا ساختیم» اکری‌ینید این عمارت از لعاظ فنی دارای نقایس است 
از این جهت است که مشاغل دیگری داشتند» مپندس و کار گر وفلز. 
کار و تراشکار و کارمند دفتری و زنها و دختران در ساختمان این 
عمارتهای کوچك ساده که مشاهده میکنید شر کت نموده اند , 

در اینجا لازم میدانم از مهمان نوازی صمیمانه و بسیار مودت 
آمیز اهالی استالینگراد تشکر کنم سحبت و پذیرانی بی ریای مردم 
آسیب دیده این شهر در ما تاثیر عمیقی نمو دکه‌ه ر کز فراموشنیشود 
رفتار کار کنان مهمانانه و سایر اهالی شهر از روی کمال‌سمیمیت 
و عاطفه مهمان نوازی بود نه از لحاظ تشریفات رسمی و تکلف وقید 
و ادای‌تکلیف , 

ما اين مهمان نوازی را هر گز فراموش نضواهیم کرد 

میسیون ایرانی در شهر قهرمان ( استالینگراد) با کمال‌محبت 
و صمیمیت و در منتهای احترام و تجلیل پذیرائی شد, 

استالینگراد آغوش کرم وبر مهر خودرا برای تکریم مهمانان 

ایرانی خود گشوده بود‌همانطور که گفته شد میسیون ایرانی در 
مهمانخانه کوچکی که یگانه مسانر خانه شهر بود توتف نمود ولی 


در حقیقت اعضای میسیون در قلب میزبانان جای داشتند. 





پصورت ظاهرما در مسافر خانه سکونت داشتیم ولی‌پذیرائی 
نوق‌العاده دوستانه و بی شائبه رجال‌عالی مقام دولتی‌و نمایند گان‌شهر 
نقان میداد که میسیون ایرانی در آغوش ملاطفت و در دیده تکریم 
وتعظیم نمایند کانم ردم‌شهر پذیررائی‌میشود.ر فتارمیز بانان‌استالینگ ر ادی 


۲ 4 
ما از حدود تکلف و آداب و تشریفات رسمی خارج شده بود واثری 
از تصنع و قیود رسمی در آن دیده نميشد . نمایند گان شهر قهرمان 
با تمام استطاعت خود سعی میکردند که آقای قوام‌السلطنه و اعضای 
میسیون ایشان با خاطرات مسرت آمیزی از شهر فهرمان جدا شوند. 
آفای بولاکف فائم مقام رئیس شورای استان استالینگراد» 

آقای ودلا کین عضو کمیته اجرائیه شورای شهر » لیدوف قائممقام‌رئیس, 
شورای انجمن شهرء لاباین‌تانم مقام رئیس‌انجمن شهر »پور گورلوف 
منشی شورای‌انجمن شهر و چند نفر دیگرا زکارمندان عالیرتبه‌ادارات 
شهر از میسیون پذیرائی می کردند ۰ تفریباهمه این اشخام در ثبرد 
استالین گراد شر کت کرده و آن صحنه های هولناك را بچشم خود 
دیده بودند , 

این اشخاص غالباپیش از جنك هم‌مشاغل عالی اداری واجتماعی 
داشتند ولی هنگامی که شعله جنك به تزدیکی شهر رسید مانند سایر 
اهالی شرردست از کار خود برداشتند وبرای دفاع‌شهر وحفظ موجودیت 
و استقلال کشور خود اسلعه بدست گرفتند و داوطلبانهببیدان‌رفتند 

جنك استالینگرادهمه حوادث جنگی پیشین را ببدواق کرده و 
فحت‌الشماع ساخته است «نه فقط جنگهای تاریضی و داستانهای باستانی 
پلکه جنگم‌ای خوئین بين السللی اول هم در برابر این نبرد هىای 
موحش از رنك و رونق افتاده است . 

بدیهی است داستانیای چنین نبرد موحشی شنیدنی وجالب 
توجه است مخصوصا که از دهان جنگجویان همان نپرد شتیده شود . 

این میزبانان ما که همگی « از جهتم کنارولکا » آمده بودند 


۸۳۴ 

داستان هائی از مشپودات خود نقل م ی کردند که شنیدنش هم انسان 

وا مرجش‌میسازده 
سربازانی که‌در نبرد استالینگراد شر کت کرده‌بودند و بگفته 
روزولت .۰ دل‌شبرداشتند, افراد عادی بشر بودند » در اول کار 
امتیازی با سربازان دیگر نداشتند و باعتراف خودشان در نخستین 
لحظه‌ارکه خودرا در جبپه یانتند هراسان شدند ولی شدت جنك و 
ادامه آن بود که آن هراس پیش از چند لحظه کوتاه دوام نیافت ؛ 
باران گلوله بقدری شدید بود که بگفته بکی از همان جنگجویان 
« »هءقرصت نمیداد که بترسیم و در باره خودمان شکر کنیم ۰۰۰ : 
داس مرك چنان :ند کار میکرد و نهالبای‌برومند بوستان بشریت را 
چنان تند و بیرحمانه درو میکرد که مجالی برای و حشت وترس باقی 
تمی‌ماند . 
یکی ازمیز بانان مامی گفت : کسانی که از چنك استالینگراد 
باز گشته‌اند فلزات ستی هستند که از بوته آزمایش با انتخار و 
کامیابی خارج‌شده‌اند . کسی که از آن میدان باز گشته باشد دیگر 


ترس‌وزحمت و مشقت برای او معنی ندارد؛ ما در طی ماههای نبرد 





بندازه این بردهوه‌شقت دیده‌ايم که‌سنخت ترین‌شرایط زنهگی در 
نظرما کمالآسایش ولذت است مادر جنك فانح شدیم ویقین داري مکه 
در نبردعمرانی هم فانح‌خواهيم‌شد و شهر خودمان رازیباتر وبهتر از 
سابق خوا اهیم ساخت 3 

برای صرف‌شامرفتيم» آقای نغست وزیر بواسطه خستگی در 
اطاق خودماندند» میزبانان روسی ماچلو کباب ایرانی‌تبیه کرده‌بودند 


۸ 
سرمیزشام آقای ولارد کین جام‌خود را بافتتدار بوستی دو ملت ایرانه 
وشوروی نوشیدندهآفای سلشگرشفاتی بیانات ایشان‌رابفارسی‌ترجمه 
کردند ‏ وآقای عامریذ: 
آینده‌دو کشور ایرادنمودند وازمهمان نوازی‌صمیدانه‌ای که‌ازمیسیون 





شمه‌ای در باره روابط 





پاسخ آقای‌ولاد 


سل آمده‌تشکز کردند . 
مافرصت واغنیمت دانسته‌تقاضا کردیم شهه‌ای از حوادث جنك 
را برای‌مانق لکنند . 


قای پولا کف اظمارداشتند [لمانها +۰ هز ارسر بازمآمورفتح 
سم تالینگرادکرده‌بزدند 

قشه آلمانبا دراول‌کار این/بود که استالینگراد را محاصرء 
و بچند قسمت تقسیم نمایند و هرقدمتی را بايك حمله وسیم‌لو شدید 
متصرف شوند . 

پس ازآنکه شهررا محاصره نمودندکار گرها وسایراهالی شهر 
درصدد دفاع ب رآمدند . 

شش ماه‌متوالی شهرزیر بمباران آلمانها بودولی این بهبارانهای 
ممتد با آنکه قسمت عمده شهر و منب عم آب را وبران ساخت نتیجه‌ای 
که منظور بود عاید آلمانبا نشمود ء 

حبلاتآلمانها بصورت دیگری شروع شد و پس ازجنگهای 
خواین توانستند خود را بکوی وروشیلوف برسانند و شهررا بدو - 
قسمت تقسیم کنند ازاین موقع بودکه نبرد های تن بتن وجنگ های 
خیابانی شروع شد . اول درخیابنها ميجنگيديم وبعد جنگ بغانه‌ها 
انتقال یافت ودراواغ کار نبرد دراطاقها جریان داشت . 


یکی از اسراد پیروزی ملل اتحاد جماهیر شودوی 





عفر در استالیشگراد رقفای, این‌کار گر را یکی یس از دیگری 
بلییده وا کنون پسراغ اوآمده است 

او در حالیکه فریاد میز ند (مرك یا پیروزی) پاستقبال مرله غنافته و 
آغرین‌بسب دستی خودرا بسوی دشن پرتاب مشماید 





۱۸ 

جنگ استالیتگراد وضع و ترتیب بی‌سابقه‌لی داشت زیر 
تاآن روز نظیر آن رخ نداده بود و در کتابهای نظابی دراطرا فآن 
بحث نشده بوده این نبرد مسائل فنی تازه‌ای را مطر حکرد و فصل 
نوینی‌درتا كتيك استراتوی گشود . 

درچند ماه اخیر جنگ استالینگراد هرشب هزاران سرباز 
شوروی و هزاران سرباز آلمانی بجبهه میآمدند وتافردا شب قسمت 
عمده شان بخاك و خون غوطه ور ميشدند و شب بعد هم بهمین ترتیب 
تنل میقد. 

درماه | کتبرسال ۱۹4۲ آلمانها خسته شدند وازشدت فشارشان 
کاسته گردید و تدریجا ابتکارعملیات بدست سربازان شوروی افتاد 
استالین که یکبار ازهمین شهر دفاع کرده وتجارب مهمی اندوخته بود 
دراینموقع‌هم متوسل بهمان تا کنيك دائمی ومشهور خود شد . 

یعنی پس ازآنکهآلمانها را خسته کرد وعده زیادی سرباز 
کر آزموده ومجپز در کنار ولکا متمر کزساخت درموقم‌مناسب ذرمان 
تعرض صادر امود . 

نیدوی بزرگ که مان يك 
بود ناگهان بازشد وارتشآلمان را درهم شکست . 

در جبچه استالینگ رادایتاللیها در جناحر است ورومانیهادرجناج 
چپ و لشگر های مشهور (اس . اس ) آلمابی درقلب جبهه وپشت‌سر 
متحدین شود جای گرفته بودند. 

روزحمله فرا رسید و ارتش سر خکه تهیه خودرا دیده بود از 
ولکا گذشت و هچوم را شروع نمود. 


قوی در کنار ولکا فشرده شده 





۷ 
نمای یکی از بناهائی که در استالیتگر اد سالم مانده است !1 






دراءتالییگررادنه تتپا عبارت پا شانة سالمی دیگر وجود ندارد بلکا 
براثر بمبارانهای پی‌دربی ومقاومت وژدوخوردهای خائه بانه «تی دیوار 
های سالبی هم دیده نبیشود ۰ درژیرژمینهای همین عمارت خراب بو دکنه 
مارشال پاولوس ستادفرماندهی خودرا درآ تجا مستفر نموده‌بود ء 

اول بچناح راست وچپ حمله کرد و بعد با يك مانور ماهرانه 
ازطر فیتار تشآلمان گذشت ودر کلاج) نزديك (دون) دوسر گازانبر 
را بیم متصل ساخت . با این مانور بقایای سر بازان آلمائی محاصره 
شد‌ئد ء 

هبتر فرمان‌داده بود که برای شکافتن خط محاصره دست بحمله 
برنند و ارتش ( مانشتاین ) برای نجات سربازان محصور آلمانی 
آمد ولی با وجود تلفات هنگنتی که متعمل شد نتوانست 
محصورین‌را نجات دهد . آلمانها که در آن موقع هنوزتستی ازندوی 


سربازان‌دلیر. استالیشگیاد خانه به‌خاناو برروی راب های‌منازل واطاقهای‌خود با 
و | نستند | ستا لیشگر اذر از ادتما یش 





۸ 


کار خانه ترا کتودساژی معروف استالیتگراد 





هنگام‌جنك کار گران این کارخانه ترا کنورهای معصول کارخانه را 
غوراً تبدیله تانك‌وئوپ. نموده‌و ازشهر استالینگرادو کارخانةً خوددلیران4 
دفاع نمودند » 


هوائی مقتدر خودرا حفظ کرده بودند خواستند ازراه‌هوا بمحصورین 
كمك کنند ولی ۰۰+ هواپیمای تیروبرآلمانی در آن عدلیات ساقط شد 
وآلمانبا دچارضف‌نیروی هوائی‌شدند وازاین کارهم نتیجه‌ای نبردند. 

روز دهم ژانویه بارنش معصور آلمانی اتمام حجت داده شد و 
آلمانها روز ۳۱ ژانویه تسلیم شدنه وجنک استالینگراد باین ترتیب 
خاتمه بافت + +ء) سرباز وع ۲ ژثرال وفیلد مار شال پاولوس فرمانده 


#۲ 
کل‌ارتش آءان‌دراین جبهه اسپرشدند و اسلحه خود را تسلیمکردند . 
تین 

شام بپایان رسید وماباطاق خود رفتیم . داستان‌هائی که شنیده 
بودم ذهن مرا بخوده‌شنول داشته ومرا در رژیاهای آشفته ای‌مستفرق 
ساخته بود. 

ساتها ازنیمه شب گذشته بود که اعصاب خسته وتپییج شده من 
پخواب تسلیم شد ولی آن اندیشه ها و خاطرات در خواب هم مرا تنها 
نگذاشت . 

فردا صبح ساعت ۸ برای حرکت بطرف باد کو به مپیا شدیم 
من باآقای سررلشگرشفائی و آقای مجد سر کئسول ایران در باد کوبه 
که بامیسیون همراه بودند برای تماشای ویرانه های شهر و برداشتن 
عکس ازخرابه های استالینگراد رفتیم . 

گردش ما خیلی کوتاه بود ولی موقمی که بمپمانشانه مراجعت 
کردیم معلوم شد همه اعضای میسیون بفرودگاه رفته‌اند. 

نماینده خبر گزاری‌تاس اظهار داشت که‌هسفران شما همگی 
بفرودگاه رفته‌اند وچون اتومبیل دیگری برای حر کت شما نداریم 
ناچار بایستی صبر کنید تابکی ازانومبیلها ازفرود گاه مراجت کند. 

ما این تاخیراجباری را مفتنم شمردیم وباتوجه باينکه راه میان 
شهر و فرودگاه درنتیجهٌ اصابت بمبهایآلمانی خیلی خراب است و 
اتومبیل بایستی مسافت ۳ کیلومتر را در ایاب وذهاب بفرود گاه طی 
کند برای گردش بشهر رفتیم . 

نماینده خبر گزاری تا س که دوریین عکاسی‌مرا دید ازمن‌پرسید 


مط 

که آیا روزنامه نویس هستم . 

آقای سرلشگرشفاتی بروسی پاسخ دادند وباین‌مناسبت صحبت 
آزمطبوعات بیان آمد . من‌ازنماینده «آژانس‌تاس» پرسیدم آیا دراین 
شهر روزنامه‌ای هم چاپ میشود : 

نماینده آژانس‌تاس اظپارداشت چطورم‌مکن است درشهربکه 
سیصد هزار نفر جمعیت دارد روزنامه چاپ نشود . 

اکنون در استالینگرد + روزنامه و ۱۷ مجله منتشرمیشو دکه 
روزنامه های (پر اودای‌استالینگراد) و (جوانان‌لنین) و یکی دونای 
دیگر اهمیت بیشتری دارد . 

دوازده مجله هم دراین شهر انتشار بی‌یابد که بعضی ازآنها فنی 
واختصاصی وبعضی س رگر مکننده است . 

درضن گردش درویرانه های شهر بتقطه‌ای رسیدی م که مدفن 
کشتگان ومدافمین استالینگرادبود قربانیان آن قتلگاه فجیم تاریخی 
در آن نقطه‌بغواب‌ابدی‌رفته بودند . درموق م گردش صحبت از اسارت 
غلد مارشال پاولوس ببیان آمد و محلی که ستاد او بود بما نشان داده 
شد. عکسهای متمددی از آن‌صحنه‌های تاریشی گرفتم وعده‌ای‌ازاسرا 8 
بح را در خیابانپا دیدیم که مشفولکار بودند. ازمخبر آژانس 

جم بآ نبا سوال نمودم ا و گفت: اینها سربازانی وج یی 
0 روز انداختند وبایدا کنون کار نمایند و خیابانبان ی که خود 





خراب نموده‌اند دوباره پاك تماید . 
اتومبیل رسید وما بطرف فرودگاه رفتیم تا رهسپار بادکوبه 


شویم . 
هنکای بفرودگاه استالینگراد رسیدی م که آقای قوام السلطنه 


۹۳ 
و اعضای میسیون سوار هواپیما شده بودند و ما نیز سوار شدیمآقای 
تست وزبر بالبخند عطوفت آمیز یکه بر لب داشتند بمن گفتند : 
بالاخره بمنظور خود رسردی واستالین گرادراهم‌دیدی و گردشمفصلی 
در شهر نمودی ولی ماراخیلی معط لکردی .یا عکس ه مگرفتی ؛ 
من جریان گردش درشهر و دیدن مقبره مدافمیناستالیت گراد 
وجایگاه ستاد فلد مارشال پاولوس وه‌صاحبه با نساینده آژانس تاس 





رابرای ايشان شرح‌دادم . 

غرش هواپیما نزديك بودن حر کت را اعلام نمود. 

ساعت نه و نیم بودکه هواپیما بطرف بادکوبه پرواز کرد. 
هوا صاف بود و عقرپك سرعت سنج نشان میداد که هواپیما با سرعت 
ساعتی ۲۸۰ کیلومتر پیش میرود . 








هر چه پیش ميرفتیم سرعت هواپیما زیادثر میشد تا بفرود گاه 
بادکو به نزديك شدیم . 

ساعت چپار بمد ازظهر بود که فرودگاه بادکوبه را دیدیم : 

از اطراف فرودگاه ستون های دود بآسمان س رکشیده بود . 
ظامر) این دود برای‌آن بود که خلبان فرودگاه را تشخیس دهد . 

هواییما بزمین نشست وما پیاده شدیم . 

کمیسر امورخارجه دولت جمپور ی آذربایجان تفقاز وچندنفر 
از روسای ادارات شهر باد کوبه و چند تفر ازکاومندان کنسولگری 
ایران در بادکوبه باستقبالآمد» بودند و آفای علی اف کمیسر اموو 
خارجه آذر بایجان تفقاژ بآقای نخست وزیر خید مقدم گفتند. بااتومبیل 


هائی که مهیاشده بود بطرف شهر حر کت کردیم و به هتل اینتوریست 





۹۳۲ 

که مشرف بردریای خزر است وارد شدیم. 
آةای قوامااسلطنه مشنول مطالمه بودند که بر وسیله‌ای‌میسر 
باشد زودتر بطهران برسند یکی دوبارهم صحبت ازمسافرت با کشتی 
بسیان آمد باین ترتیب که از باد کوبه تا بندر پپلوی با کشتی ح رکت 
و ازآنجا بوسیله انومبیل عازم طهران شوند ولی این راه‌هم منظور 
اصبلیآقای نخست وزیررا که ژود رسیدن بتپران بود تأمین نبیکرد 

ناچار روزدیگر در بادکوبه توقف کردیم, 
آن روزدا بپمراهی چند نفر ازاعضای میسیون درشهر گردش 
کردیم‌میسیون عصرهم‌در کنسولگریمهما نآقای مجدی بودند . فردا 
صبح‌ساعت نه اطلا ع‌دادند که هوابر ای‌پرو ازمساعداستآقای نخست‌وزیر 


ازشنیدن این خبرمشعوف شدند و فوراً برای ح رکتآماده شدیم . 








یی 


منظر ای ازچاههای نفت باه کو به 


تا 
هنکامیکه خاك اتحاد جماهیرشوروی را ترك میکردیمآقای 
قوامالسلطنه تلگرافات زیررا برای ژنرالیسم استالین وآقای مولوتف 





جناب‌ژر البسیم استألین ریس شودای کمبسرهای ملی 
انحاد چماهیر ذودوی 

دراین موق ع که خاكآن کشوردوست وهمسایه را ترك مینمایم 
وظیفه خود میدانم که از پذیرائی گرم و دوستانه ای که درعرش راه 
وچه درمدت توقف خود درمسکو ازمن وهمراهان من بعم لآمده‌است 
نهایت تشکر وسپاسگذاری را بن‌ایم امیدوارم همان تاکلون 
ساعی درتحکیم وتشیید مناسبات روابط فی‌مابین بوده‌ام در تیه : 
مجاهدت کامل درتکمیل روابط دوستانه بین د و کشور فر و گذا 





از 


و یقین دارم که مساعدت جنابعالی برای من درانجام این‌مقصود ذیقیمت 








خواهد بود . بهترین آرزوهای خودرا برای سعادت ملل اتحادجماهیر- 
شوروی وشخص جنابمالی اظهارمیدارم . 

این تلگراف نیز ازطرف جناب آقای نخست وزیر بجناب آقای 
مولوتف مخابره گردید . 

جناب]قای مو لو تف جانشین کمپسر های مای و کمسر خار چه 
اتحاد جماهیر شودوی 

بائرك نمودن‌خاك دوات دوست وه‌مجوار انعاد جماهیدشوروی 
خود را موظف میدانم از پذیرائی های کرم و دوستانهثی که در عرش 
راه و درمدت توقف در خاك شوروی ازاینجانب و میسیون ایرانی بسل 
آمده‌است صمیمانه تشکر وسهاسگزاری نمایم اینجانب همواره مساعی 
صمیمانه درراه تشیید مناسبات دوستانه فیمایین د و کشور مبذول داشته 





#۵ 

و بدا هم مپدول خواهم داشت امید دارم که مساعی چنابعالی نیزمتقابلا 
دراین مقصود مصروف‌خواهد. شد بهترین آرزو های خودرا برای 
سعادت ملل اتحاد جماهیرشوروی اظهاره‌یدارم . 

هواپیما پس از عبور از فراز چاهپ‌ای نفت در امتداد ساحل 
بعر خزر پرواز میکرد . 

پس ازیکساعت ونیم خلبان اطلاع دادکه بمرزایران وسیده‌ايم 
طولی نکشید که هواصاف وشفاف شد وجنگلم‌ای کیلان بنظر وسید 
و پس از مدت کوتاهی بکوههای رودبار رسیدیم . 

در اینموقع سرلشکر شفالی که سالبا بود از ايران دور بود 


رات اشك از گوش چشمش روان گردید 





بمچش شنیدن نام ایران 
و از دریچه هواپیما پائین را نماشا نمود. 
ین منطقه که میان کوههای بلند واقشده جالب 





دره‌های عمیق 
توجه است ولی منظره‌ای هولناك دارد . 
برای آنکه تیادفی با قله کوههای مرتفع رخ ندهد هواپیسا 
اوج گرفت .عقربك ارتفاع سنج نشان میداد که در ارتفاع چپارهزار 
مت پرواز م ی کنيم . 
موقع یکه برراز جنگلهای گیلان پرواز میکردیم از متصدی 
ات‌هواپیماپرسیده‌شد کهتحقیق کنددر فرود اهطپر ان چه خبر است 
پس ازچند دتیقه که منعابره بافرود گاه تهران انجامبافت خلبان 
اطلاع داد که عده‌ای از آغایان وزیران ورجال ونمایند گان مطبوغات 
ودوستان و خویشان اعضای میسیون برای‌استقبال پفرود گاه آمده‌اند . 
پس از عبور از آسمان قزوین ونزديك شدن بکرج از ارتفاع 





4 
هواپما عاسته شد وتدریجا پین ترآمد. 
و 
مواپیما در فرودگاه طهران بزمین نشست و آقای‌قوامالسلطنه 
میان هلهله مسرت و تچلیل استقبال کنند گان از هواپیما خارج شدند 
دسته های گل بیشمار ی که ثار مقدمآقای نخست وزیر شد احساسات 
1 


ً 
۱ 





| درفرودگاه تهران ددمیان ابرااحساسات 
۱ ...گرم وصمیمانه نسبت به آقای قوام اساطنه 
ا و اعضای‌میسیون دسته‌علی بآ قای نعست‌وذبر 
۱ تقدیم تتر دید 











معته بر و6 )سر و ز ۰9 و۶ و 





۸ 

مودتآمیز وصیمانه ملت ایرانر ابه تعست وزیر لایق‌ومعبوب ایرآن 
نشان میداد . 

فریاد ء زنده باد ایران, وه زنده باددوستی ایران و شورویء, 
درنضای فرود گاه طنین آنداز بود. دراینموقم آقای بیات وزیردارائی 
ازطرف هیثت دوات وعموم ملت به آقای نعست‌وزیر واعضای میسیون 
تبريك ورود گفتند جم عکثیر یکه درفرود اه بودند خطاب به آفای 
توامالسلطنه گفتند: عموم مردم ازمساعی و کوشش ی که برای رفع سو. 
تفاهم و ایجاد روابط حسنه بیت ایران و شوروی مبذول داشته اید 
سپاسگزار ی‌باشند . 

آنای قوامالسلطنه در پاسیخ اظه‌ارداشتند : 

هموطنان؛ من ازحسن ظن و احساسات پرمپر و محبت شما 
متشکرم درحقیقت نمی توانم این احساسات ملی و اذکار پاك و 
بی آلایش شما را فراموشکنم البته من بانکاه افکارمومی و پشتیبانی 
ملت ایران امروز بغدمتگزاری مشغول گردیده و امیدوارم پا اتعحاد 
و یگانگی میان عموم افراد وطبقات موفق بعل مشکلات بشویم . 

ازدحام وهجوم جمعیت بحدی بود که آقای قوام‌الساطنه بسغتی 
توانستنداز‌یان مردم عبور کنند دسته گلهائ ی که تقدیمایشان میگردید 
و اظهارات تحسین آمیزی کهازهر طرف‌میشدحا کی ازعلاقه واعتمادی 
است که دراینموقم ایرانیان به تست وزیر خود دار ند . 

آقای قوامالسلطنه بالا خره راهی از میان جمعیت پیدا کرده 
دراتومبیل خود قرار گرفتند و درساعت يك و نیم بعد از ظهر باتفاق 


۹۹۲ 

اعضای هیئت دولت ومیسیون بسوی تهران ح رکت نمودند. 

آقای قوام‌السلطنه مستقیما بطر ف کاخ سلطنتی رهسپار گردیده 
وبه حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی شرفیاب و گزارش سافرت 
به مسکو را پمرش رسانیدند, 

هنگام ورود آقای نعست وزیر به‌نزلشان نیز جمم زیادی از 
طبتقات مختلف در جلوی منزل ایشان ازدحام کرده و ابراز احساسات 
می آمودند . 

4 
مسافرت ما ببایان رسید و اعضای میسیون بطرف خانه های 

خود رفتند ولی من پکسره بطرف اداره روزنامه اطلاعات آمدم تا 
نتیچه مذا کرات مسکو را درسرمقاله روزنامه منمکس و نطق‌تاریفی 
آقای فوامالسلطنه را که درمیهمانی ژنرالیسیم استالین درسرمیزشام 


ایراد نمودند برای چاپ درروز نامه بدهم . 


(پایان) 


بت 








اعلامیه 


ایران و شوروی 





در باره 


مذاکرات میسیون ابران 


این اعلامپه از طر ف[ةای قوام‌الساطنه و میسیون ایران از 
بکطرف ودولت اتیعاد جماهیرشوروی ازطرف دیگردر باره مذا کرات 
ایران وشوروی منتشرشد . 


اجست وزیر ابرانآقای قوامالسلطنه درمدت توقف خود 
درمسکو ازتاریخ ۱۵ فودیه تا ۷ مادس سال جادی چندانهر به 
بان الیسیم استالیی‌دئیس شوداهای ملی اتحادجماهیر فودوی 
ومو لوف کمیسرملی امورخارجه ملاقات و مذا کره نمودند . 

درطی این مذاکرات که در حرط دوستانه جریان داشت 
مسائلی 4.۳ مورد علاقه‌طرفین بود موره بحث قراد ۴سرفت 
طرفین ساعی خواهند بود که ب 
درا بر آن‌مو جبات تحکیم دوا بط دوستانه پیش از پیش ببن ذو کشود 
برقراد آردد . 





جدید شودوی 








هنکامیکه مذا کرات میسیون پایان یافت وما مسکو را ترك 
مینمودیم این اعلامیه منتشرشد و بلافاصله رادیو مسکو وسایر رادیو 
ها وغبر گزاریهای خارجی‌همآنرا باطلاع جهانیان رسانیدند . 


